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از علی بن  ،از عمرکی بن علی .شیخ کلینی از محمد یحیی روایت کرده است

 .«شهیده است یصدیقه فاطمه» :که فرمود  از برادرش امام کاظم ،جعفر

 (854ص6ج :کافی)

 

 





 حیمِ الرَّ منِحْالرَّ الله مِسْبِ

 گفتارپیش

زایَد و نه نیازی که نه میبی .ستا یکتا یخداوند یگانهتنها از آنِ ستایش سپاس و 

خداوندی است که با تنها از آنِ ستایش سپاس و  .زاده شده است و هیچ همتایی ندارد

خداوندی سپاس و ستایش تنها از آنِ  .بر ما مِنتّ نهاد ولایت محمد و آل محمد

زیانی  یبدهیچ  ،همراهِ آنکار نیکی قرار داد که همان را آنها است که ولایت 

 ینیکهیچ  ،با آن عملبدی قرار داد که آن عمل را  شانکردن و انکار ،رساندنمی

 .رساندی نمیسود

علی و  ـمحمد مصطفیـبر بهترین آفریدگان  ترین سلامو برترین درود و پاک

 ،العابدین زین بر علیو  ،کربلاشهیدِ  حسینِ  ،حسن مجتبی ،زهرا یفاطمه ،مرتضی

محمد  ،حسن عسکری ،علی هادی ،محمد جواد ،علی رضا ،جعفر صادق ،محمد باقر

 !قائم یمانی مهدی و احمد بن محمدال بن الحسن

که با آن و با  ،جویمبه تو بیزاری می من از دشمنان و ستمکاران آل محمد !خداوندا

دارِ دوست و ،ستیزم در ،کندکه با آنان دشمنی میآن جنگم و با می ،جنگدآنان می

از خداوند خواستارم که مرا جزو شیعیان و  .را دوست بداردآنها کسی هستم که 

 .ان انصار ایشان قرار دهدگزارخدمتاز و داران آنها دوست

کسانی را از سوی  هاستمو  هاظلم ،هاشدیدترین توهین  فاطمه دختر محمد

 خلافت سقیفه .متحملّ شد ،سوار شدندمسلمانان ی گرُدهبر  که پس از پدرش

 پیامبر بیتاهلبرابر های انسانی را در ارزش یهمه ـهای اسلامیعلاوه بر ارزشـ
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 رب ستمظلم و شروع به  ،ی انسانی یا دینیهیچ عامل بازدارنده بدونو  ،برداز بین 

فقط  ستم این ظلم و .نمود ،گذاشت که در امت باقی شوجود یو تنها پارهاو  بیتاهل

 .گرفت بر را در ـمگر اندک تعدادیـهمه امت  یبلکه ،به خلافت سقیفه مُنحصر نشد

را دفن   خداپس از اینکه بدن پاک پدرش رسول   ینمؤمنامیرالدلیل به همین 

بر  و به زودی دخترت از اجتماع امت تو» :دهدمیقرار مخاطب را آنها گونه این ،نمود

 .«دهدغصب حقش خبر می

خطاب  در مسجد پدرشهای مردم را که گروه یدر حال  زهرا یو فاطمه

ای و  ای جماعت جوانمردان و ای بازوان دین و شریعت» :فرمایدمی ،دهدقرار می

 ؟این ضعف و سُستی در حق من از چه رو است ،داشتیدپاس می شمایی که اسلام را

پدرم مگر  ؟رفتهاید یا چرتتان گخوابیدهاست آیا در این ظلمی که به من روا رفته 

  .«؟به فرزند احترام به پدر استاحترام  :نفرمود رسول خدا

 ،سرور زنان جهانیان را حفظ نکردو خدا دختر رسول شأن و جایگاه  ولی این امت

قلم از توصیفش ناتوان و زبان  این دنیا را با حسرت و دردی کهآن بزرگوار آنجا که تا 

 :ترک نمود ،عاجز است شاز بیان

 یی فرود آمد که اگر          هابر من مصیبت

 (6)شدشب می ،آمدبر روزها فرود می

بهترین  بهترین حاکم است و محمد خداوند» :فرمود  حضرتطور که ولی همان

 .«بینندزیان می افراد باطلگاه و در این ساعت است که بهترین وعده و قیامت ،رهبر

از تنها گذاردن امتی بود که دردمند  قلبشحالی که  در از این دنیا جدا شد زهرا

که  یعصمت بیتاهلشان از گردانیهمچنین از رویو بودند  منتسب به پدرش

                                                                                                      
 صبت علی الأیام صرن لیالیا صبت علیّ مصائب لو أنها -6
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 .ه بودقرار داد سبحان شخودبرای  یهایرا دربآنها و  هرا برگزیدآنها  خداوند سبحان

 ؛بینیمشده می در تاریخ نگاشتهرا  شدروَا   حضرتکه بر  ظلم و ستمیاین 

آنچه بر برای حذف و تحریف که  ایشونده و تکراربسیار های تلاشرغم تمامی علی

پرده از حقیقت  خداوند سبحانجر این نیست که  .صورت پذیرفت اتفاق افتاد ایشان

روا  شپاک وجود یو پاره خداستمی که بر خاندان رسول واقعیت و از گرفت  بر

مظلومیت در بیان  یاز مطالبآکنده  منابع اهل سنت ،علاوه بر شیعه .پرده برداشت ،شد

این  ؛بینددر این کتاب می بزرگوار یخوانندهمطلبی است که این  و است زهرا 

 یتواند همهکه انسان نمیچرا  ،کندمیستم را بیان ظلم و بخشی از این تنها مطالب 

ی در این اندک مجال دربارهو واقع شده است گِرد آورد ستمی را که بر ایشان جوانب 

 .براندسخن شان تمامی

را   فاطمه  علی بن ابی طالب ینمؤمنامیرال الموحدین مولیآن هنگام که 

آنجا که با  ؛فرمایدبیان میبزرگ را  دیدگیاین مظلومیت و ستم کرددفن میخاک در 

برادرش شکایت به  حالی که از دردهایش در ،دلی دردمند و شکسته قلبی گرفته و

بر سرش ای سایهچون دوستی که همان و داد  او را پرورشبرادری که همان  ؛کندمی

و  خدا بر تو ای رسول از منسلام » :فرمایدمی ایشان .برایش بوداز و حائلی 

در زمین  تو یدر بُقعهکه کسی و  اتکننده ملاقات ،تاز سوی دختر بر توسلام 

رسول  یهان ا .برگزیدرا در زود پیوستن به تو او  که خداوندهمان کسی  ،آرمیده است

ام در سوگ یدارو خویشتننهاد  یات به کاستخت برگزیدهام از فراق دُیشکیبای !خدا

ر عمیق من در سوگ شما اینک ثّأاما با توجه به ت .از دست رفت عالمیانسالار بانوان 

چرا که من با دست خویش تو را در  ؛برایم هست یو خویشتن دار یشکیبای یجا

 .آرامگاهت فرود آوردم در حالی که جان شما از میان سینه و گلوی من بیرون رفت
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 ما از خدا .ست که از پذیرش آن گریزی نیستوندی اهای کتاب خداتآری این از سنّ

دریافت  گانده و گرویگردانامانت بازبه راستی که  .گردیممی هستیم و به سوی او باز

اکنون دیگر چقدر این آسمان نیلگون  !خداای رسول  .چه شتابان ربوده شد شد و زهرا

همیشگی است و شبم را به  اما غم من .کندو زمین تیره در نظرم زشت جلوه می

 یاخانهآن  یا اینکه خداوند برای من ،شوندآنان از دلم جدا نمی .کنمبیداری سپری می

بیرون قلبم از  و اندوهاست عمیق  (دلم)زخم  .برگزیندرا مقیم هستی که تو در آن 

 زودی به و کنمشکایت می خدابه  .بین من و فاطمه فاصله افتاد چقدر زود .رودنمی

از او وضعیت را از او بپرس و  .دهدمی خبر حقش غصب بر تو امت اجتماع از تو دخت

پراکندنش و  گفتنبرای باز رنجی که در سینه داشت و راهیدرد و بسیار چه  .جویا شو

او بهترین  کند کهحکم می خداوند و گویدبه زودی میحال آنکه و  نداشت

 .کنندگان استحکم

 اگر باز .نه ملولو است نه ناراحت  در حالی کهکند که خداحافظی میکسی سلام 

آنچه خداوند به به  ظن نیست و اگر بمانم از روی سوءو دلتنگی از ملالت  گردممی

 چیرهبیم اگر  .تر استتر و زیبامبارک ،شکیباییاما  !آه ،آه .نیست ،شکیبایان وعده داده

 و همچون زنِ داشتم میماندن و درنگ را بر خود لازم  ،نبودتجاوزکار شدن دشمنان 

در  .کردمصدای خود را به گریه بلند میبر این مصیبت بزرگ از دست داده  جوانْ

گردد و از حقش غصب می ،شودپنهانی به خاک سپرده می دُخت تو پیشگاه خداوند

فراموش تو نگذشته و یاد عهد تو حالی که مدت زیادی از  شود درارثش محروم می

 !خدابرم و ای رسول شکایت میوند به خدا تنها ،خداای رسول اینک  .نشده است

و سلام و تو بر سلام و صلوات  .استتو در پیروی از سیره و روش ین تسلیّ بهتر
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  (6).«باد (فاطمه) اوبر  رضوان

 :کندرا بیان میغم و اندوه عمق  ،ی روشن و عمیقجملاتی که به شکل

 .گردانیده و گروگان دریافت شد و زهرا چه شتابان ربوده شد به راستی که امانت باز

اکنون دیگر چقدر این آسمان نیلگون و زمین تیره در نظرم زشت جلوه  !ای رسول خدا

 ....کندمی

آنان از دلم جدا  .کنماما غم من همیشگی است و شبم را به بیداری سپری می

 .برگزیندرا که تو در آن مقیم هستی  یاخانهآن یا اینکه خداوند برای من  ،شوندنمی

 ....رودبیرون نمی عمیق است و اندوه از قلبم (دلم)زخم 

از او بپرس و  .دهدمی خبر حقش غصب تو بر امت اجتماع از تو دخت زودی به و

چه بسیار درد و رنجی که در سینه داشت و راهی برای  .وضعیت را از او جویا شو

 ....گفتن و پراکندنش نداشتباز

اگر بیم چیره شدن دشمنان تجاوزکار  .تر استتر و زیبامبارک ،اما شکیبایی !آه ،آه

از دست داده بر این  جوانْ داشتم و همچون زنِ ماندن و درنگ را بر خود لازم می ،نبود

 ....کردممصیبت بزرگ صدای خود را به گریه بلند می

گردد حقش غصب می ،شوددر پیشگاه خداوند دُخت تو پنهانی به خاک سپرده می

 ....شودو از ارثش محروم می

**  **  ** 

 مصطفی و قبرش مخفی است تن یپاره شد دفنمخفیانه  رو چهاز 

 (2)کرد ظلم و آزارش را سُنتّکه آن وای بر  ؟که بودهمسر یا  ؟بودکه  دختراو 

                                                                                                      
 .853ص  6ج  :کافی -6

 بضعة المصطفی و یعفی ثراها....  و لأی الأمور تدفن سرّاً -2
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برای خوانندگان  بحث نگاشته شده استمآنچه در این مسألت دارم از خداوند 

 محمدی حبیبهنسبت به آنها نیز طور که امیدوارم همان ؛سودمند باشدگرامی 

روا او ستم  رکه بکسی نه یاری  ،برگزینندانصاف داشته باشند و یاری او را  ـفاطمهـ

 .است رسان خداوند توفیقو  .داشته است

 ؟ مظلومیت فاطمهچرا کتاب 

سکوتی مرا  .بینمرا در برابر لطف و بخشش خداوند سبحان سرگردان میخود 

به خودم گاه و هر نماید میناتوان  و آن را از بیانکند گنگ میگرفته که زبانم را  فرا
بینم که صورتم را در برابر خداوند میناهانی گعصیان و از آکنده آن را نگرم می

بزرگوار ی ندهایولی به خداوند بخش ؛سیاه نموده است ،های کریمشسبحان و حجت
 .ها را بر من آغاز نمودنعمت ،من ی از سویستحقاقاِبی هیچ که همو به  .دارم امید
را که این اندک که حتی  ؛ی بسیار در برابر اندک استبخشاینده ،سبحاناو  گویمنمی

 .یابمنمی ،مُستحقّ این توفیق الهی باشم
 :فرمایدکه می او .شودمیسرازیر پیاپی بندگان  یبر همه سبحاناو های نعمتپس 
َتحُصْوُها لا للهِا نعِمَْةَ تَعُدُّوا إنِْ  و(6) (شمار ،کنید شماره را خدا هاینعمت و اگر 

 .(نتوانید کردن
نهاد بر اینکه نامش منتّ  ،خودسیه روی  نیازمندِ فقیرِ  یبندهاین بر  خداوند سبحان

امام محمد بن ـ شدر زمینجانشینش و او را از انصار ولیّ بزرگ خداوند و  را نگاشت
وارش بزرگ یاش و وصی و فرستادهگوشه و جگر او و فرزند ـالعسکریالحسن 
 احمدالحسنسید  ،حکیم یعلی و فاطمه و بندهمحل گرد آمدن همان  ؛قرار داد

و کتابی نگارش این مبحث ایشان بود که مرا به  .ما را از او محروم نکند خداوندکه 

                                                                                                      
 أذاهاویل لمن سن ظلمها و ....  بنت مَنْ أم مَنْ حلیلة مَنْ

 .64 :نحل -6
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 بتولِ حورا ،زهرا یفاطمه ،جهانیانزنان سرور  ،مادرش های روا شده برستم یدرباره
 .ارشاد فرمود ـشفدای من به جانکه ـ

 

 :ه استفرمود ،آمده« صالح یبندهدر محضر »طور که در کتاب همان ایشان
 : همچنین کتاب و بحثی مهم درباره شکستن پهلوی حضرت زهرا»
 .تحقیق و بررسی روایات و استدلال به صحت آنها ـ
 .ی و روایات شیعهمیان روایات سنّکاوش در   ـ
 .روایات هجوم به منزل حضرت ـ
 .ی تهدید صادر شده از سوی ستمگران استروایاتی که نشان دهنده ـ
 .تجزیه و تحلیل روایات ـ

بـر ابـوبکر و   توانید از روایت خشم حضرت فاطمـهبه عنوان مثال می
درخواسـت نمودنـد  امیرالمؤمنینکه این دو نفر از و این ،عمر استفاده کنید

از  ،اندد بابت کارهایی که انجام دادهنوارد شوند تا از او بخواه  که بر فاطمه
وارد شـدند و از او طلـب   این دو بر فاطمـه .درگذرد و آنها را ببخشد آنها 

ی هجـوم بـه اگر قضـیه (6).راضی نشدآنها بخشش کردند ولی آن حضرت از 
ایـن دو بابـت چـه  ،شکستن پهلویش در کار نبـود و  خانه حضرت فاطمه

 !!؟چیزی طلب بخشش کردند
 ؟؟؟چیسـت  همچنین دلیل مخفی ماندن محل قبر حضـرت فاطمـه ـ

 !زیرا وی بر آنها خشمگین بود
به چـه  ،اش حاضر نشوندکه آنها بر سر جنازهاصرار شدید حضرت به این ـ

 ؟؟؟دلیل بود

                                                                                                      
و منابع فراوان دیگر مراجعـه نماییـد و بـه خصـوص خشـم  909صفحه  24جلد  :به بحار الانوار -6

توانیـد بـه ایـن منـابع می .حضرت فاطمه بر آن دو نفر و تلاشی که از سوی آن دو صـورت گرفـت
 .و سایر موارد 68صفحه  6جلد  :الامامة و السیاسة ؛86صفحه  8جلد  :صحیح بخاری :مراجعه کنید



 
 ی شهیدهصدیقهفاطمه  01

و اگر حتی فقط همین  ؛از کتب اهل سنتهمچنین بیان فضایل حضرت  ـ
بـاز هـم کفایـت  ،بود (سرور زنان جهانیان)« سیدة نساء العالمین» یک روایت

 (6).«گذارندها نیز بر این روایت صحّه میحتی وهابی ؛کردمی

یا  خواهدمیرا چیزی که کسی  .ستا ت اوهمّ یبه اندازه ارزش مرد :شودمیگفته 
کرده راهنمایی  ایشانآنچه  تمامیِ اگر به  .از آنای گوشهیا به رسد میبه آن 
محروم  از آنای گوشهاز خداوند سبحان خواستارم که مرا از  ،پیدا نکنمتوفیق  ،است
  .است اهل سخاوتو بخشندگی اهل  چرا که او ؛نکند

 طاهره یصدیقههای روا شده بر ستمموضوع در  صفحاتاین  رشپس آغاز به نگا
  جز آل محمدکسی سخن از آنجا که نمودم و   که  چراـگیرد پیشی نمیآنها بر

نهاده « شهیده یصِدیّقه ،فاطمه»نام این کتاب  ـحکمت هستندمنابع و آنها سروران 

 شهیده یصدیقه  فاطمه» :فرموده است  امام کاظمکه  گونه همان ؛شد
 (2).«....است

همت و و به نگارش درآمد  ،قرار داردبرادران عزیز پیش روی که  یاین کتابپس 
پس  .سند بیاورم روا شدن ستمموضوع  فقط بربر این بود که در این کتاب تلاشم 
مجُمل  یبلکه به شکل ؛نشدم  زنان جهانیانسرور ل و مناقب یفضاض تفاصیل متعرّ
که مرا به خواستارم  از مولای سبحاندر حالی که پرداختم این موضوع به  خلاصهو 

 .توفیق عطا فرماید ،ردیگمجالی در این مبحث پرداختن به 
 ،فصولو در برخی  چند فصل ،پنج باب قرار دادم و در هر بابرا در تحقیق این 
 .موضوع چندین

دلیل به سو از یک  ؛مظلومیت بپردازماین نتوانستم به تمام جوانب  تحقیقدر این 
 به خاطر اندک و از سوی دیگرگرامی  یبرای خوانندهمطلب شدن  ترس از طولانی

گرامی پوزش مرا در قصور و کوتاهی از بیان تمامی  خوانندگان امیدوارم .بودن زمان
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 .بپذیرند  ی شهیده فاطمهجوانب مظلومیت سیده
 :کنمعرض می در پایانو 

 ....کردیها رها و به پرستش خداوند هدایت ای که مرا از پرستش بت ،تقدیم به تو
 ،تقدیم به تو

 ....شناساندی ن را به منیامامان و مهدی ،ای که حق محمد و آل محمد 
  ،سرّ پنهان به ودیعه نهاده شده در اوای و  ،ای مَجمع علی و فاطمه ،تقدیم به تو

 ....هاو زمانطول اعصار در راز پوشیده ای و 
 ....احمدالحسن ،یمانی ،تقدیم به آقا و مولایم

های روا بیان ستم که در ،کنمتقدیم میچیز را به شما این تلاش نا !ای راز بتول
شما مقبول  کرامند در حضورکه با این امید  ؛امگرد آوردهزنان سرور  ،مادرتشده بر 

 ....افتد
و  و دفاع از تو و پدرانت و فرزندانت ،شما اخلاص برای ولایت متعال از خداوند

 .را خواستارم ت فاطمه اهشهید رماد
 

 (6)هجری6892الثانی سال آغاز ربیع
 گزار انصار شماگزار شما و خدمتخدمت

 العالی منصوری عبد
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 باب اول

 
 :هایی داردکه فصل

 بیتاهل :فصل اول  ؟هستندکسانی چه 

 در قرآن بیتاهل :فصل دوم 

 ت شریفدر سنّ بیتاهل :فصل سوم 

 بیتاهلظلم و ستم بر  :فصل چهارم 

 برگزیدبرای پیامبرش را سرای پیامبران  وقتی خداوند :فصل پنجم. 
 





 :اوللـصـــف

کسانی تطهیر چه  یدر آیه بیتاهل 

 ؟هستند

 )اهل( در قرآن: 

 :لفظ )اهل( به چندین معنا آمده است
همسر  ،آیاتی در قرآن کریم آمده که منظور از عبارت )اهل( در آنها .همسر :اول
 :از جمله .است

 آتیکمُْ  لعَلَِّی ناراً  آنَستُْ إِنِّی امْکثُوُا لأِهَْلهِِ  فَقالَ  ناراً  رأَى إذِْ  :فرمایدحق تعالی می
: گفت اشخانواده به و دید آتشی که آنگاه) (6)هدُى النَّارِ  علَىَ أجَدُِ أوَْ  بِقبَسَ   مِنْها

بر آن آتش  یا ای از آن بیاورمپاره برایتان شاید دیدم، آتشی دور از من که کنید درنگ
 (.هدایتی بیابم

 أوَْ  بِخبَرَ   مِنْها سآَتیکُمْ ناراً  آنَستُْ  إنِِّی لأِهَْلهِِ  مُوسى قالَ  إذِْ  :فرمایدو همچنین می
 از من: گفت اشخانواده به آنگاه که موسی) (2)تَصطْلَُون لَعلََّکمُْ  قبَسَ   بِشِهاب   آتیکمُْ 
 (.شوید گرم شاید آتشی، پاره یا بیاورم خبری برایتان آن از که زودا دیدم، آتشی دور

 مِنْ آنسََ  بأِهَْلهِِ  سارَ وَ  الأَْجلََ  مُوسىَ قضَى فَلَمَّا :فرمایدو همچنین حق تعالی می
 النَّارِ مِنَ جذَوَْة  أَوْ بِخَبَر  مِنْها آتیکُمْ لَعلَِّی ناراً آنَستُْ إِنِّی امْکثُوُا لأِهَْلِهِ قالَ  ناراً الطُّورِ جانبِِ
 از همسرش را با خود برد، و آورد سر به را آن مدتّ موسی چون) (9)تَصطْلَوُن لَعَلَّکمُْ 
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 از شاید دیدم؛ که من آتشی کنید درنگ: گفت ی خودخانواده به دید. آتشی طور سوی
 (.بیاورم؛ باشد که خود را گرم کنید آتشی پاره برگیرم یا برایتان خبری آن

یَن آمده و به ( همسرش است که او از مدَْ  در اینجا منظور از )اهل موسی
 .همراهش قصد مصر نموده بود و غیر از او هیچ کس دیگری همراهش نبود

 لدَىَ سیَِّدهَا ألَفَْیا وَ دُبُر  مِنْ قَمیصَهُ قدََّتْ وَ الْبابَ  اسْتَبَقاَ وَ :فرمایدحق تعالی می
 به دو هر) (6)أَلیم عَذابٌ أوَْ  یُسجْنََ أنَْ  إلِاَّ  سوُءاً بأِهَلْکَِ أَرادَ منَْ  جَزاءُ  ما قالتَْ  الْبابِ 

 دیدند. در نزدیک را زن آن سرور و پشت دَرید، از را او یجامه زن و دویدند، سوی در
 به اینکه جز چیست؟ باشد داشته بدی قصد همسر تو به که جزای کسی: گفت زن

 (.؟آیدگرفتار دردآور عذابی به یا افتد زندان
 .یعنی همسرِ عزیزِ مصر ؛منظور از )اهل( در این آیه )همسر( است

فرزندان و  ،یعنی زوجین ؛لفظ )اهل( به معنای )خانواده( آمده است :خانواده :دوم
طور که سخن خداوند متعال به این مطلب اشاره همان .کسانی که با )مرد( ارتباط دارند

 لا وَ تَخَفْ لا قالُوا وَ ذَرْعاً  بِهِمْ ضاقَ وَ بِهِمْ ءَسی لوُطاً رسُلُُنا جاءتَْ أنَْ لَمَّا وَ :دارد
 نزد ما فرستادگان چون) (2)الغْابِرین منَِ کانتَْ امْرَأَتکََ إلِاَّ  أهَلْکََ وَ مُنَجُّوکَ  إِنَّا تَحْزنَْ 
 مباش! غمگین و مترس :گفتند از آنها به تنَگ آمد. و شد از آنها غمگین آمدند، لوط

همسرت که از  هستیم؛ مگر خاندانت و ی توبه طور قطع نجات دهنده که ما
 نَرْزقُکَُ نَحنُْ  رِزقْاً  نسَْئَلکَُ لا علََیْها اصْطبَرِْ وَ بِالصَّلاةِ أهَلْکََ أْمرُْ  وَو  (بازماندگان است

شکیبا باش. ما  کار آن در خود و دِه فرمان نماز به را خود کسان) (9)لِلتَّقْوى الْعاقِبَةُ وَ
 آنِ  فرجام نیک از و دهیم؛می روزی تو به نیستیم. ما جویای هیچ روزی تو از

 من برای من خاندان از یاوری و) (8)أهَلْی منِْ  وَزیراً  لی اجْعلَْ  وَو  (است پرهیزگاران
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  (.ده قرار
از عُقوبتی که قومش به آن دچار   ی اول به نجات و رهایی پیامبر خدا لوطآیه

کسانی که از عذاب رهایی یافتند لوط و دخترانش بودند و حتی  .کندشدند اشاره می
زیرا با فرمان همسرِ پیامبرش مخالفت ورزید و در  ؛همسرش از عذاب رهایی نیافت
 .کردند قرار گرفتکنار کسانی که با او مخالفت می

کند و از )اهل لوط( قرآن از دختران لوط و همسرش با عبارت )اهل( تعبیر می
بنابراین لفظ )اهل( بر  .یعنی همسرش ؛نمایدکسانی را که دچار عذاب شدند استثناء می

یافتند و همچنین بر همسر او که از رهایی   مراه پدرشان لوطدو دختری که ه
 .گردداطلاق می ،عذاب رهایی نیافت

ی دوم فرمانی به مؤمنان برای اهتمام نشان دادن به نماز و طور که در آیههمان
 .ی الهی وجود داردفرمانی به )اهل( برای به انجام رسانیدن این فریضه

طور که همان ؛شودجزو نزدیکان است از )اهل( شمرده می)برادر( به این اعتبار که 
 .باشداینگونه می   ی برادرش هاروندر سخن موسی درباره

یعنی نسل و ـاش ی اول و دوم لفظ )اهل( به معنای عرُفیِ شناخته شدهپس در آیه
آمده  ی دومو همان طور که در آیه ـآن طور که در آیه اول آمدهـآمده است  ـفرزندان

 .باشدتواماً به معنای همسران و فرزندان می
 .ی سوم آمده استو به معنای )برادر( آنگونه که در آیه

طور که همان ؛ی مرد که در سبکْ و روش فکری با او موافق هستندخانواده :سوم
 وَ أَهلْی مِنْ ابنْی إنَِّ ربَِّ فقَالَ ربََّهُ نُوحٌ  نادى وَ :در این سخن حق تعالی چنین است

 پروردگار ای: داد ندا را پروردگارش نوح) (6)الحْاکِمینَ  أحَکَْمُ أَنتَْ وَ الحَْقُّ وعَدَْکَ إِنَّ
تو بهترین  و است؛ حق تو یو به راستی که وعده بود من خاندان از پسرم من!

اش زندگی از کسانی نبودند که با او در خانه  پس اهل نوح (.هستی کنندگان حکم
اش آغاز او به او پیوستند و به رسالت آسمانیبلکه کسانی هستند که در سر ؛کردندمی
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از همین رو خداوند متعال او را از اینکه فرزندش را از اهل خود بداند  .ایمان داشتند
 غَیرُْ  عمَلٌَ  إِنَّهُ  أَهْلکَِ  منِْ لیَسَْ  إنَِّهُ نوُحُ یا قالَ :فرمایدخداوند سبحان می .بازداشت
 نوح! ای) (6)الْجاهلِین منَِ تکَوُنَ أنَْ أَعِظکَُ  إِنِّی عِلمٌْ  بِهِ لکََ  لَیسَْ  ما تَسئْلَنِْ  فَلا صالحِ  

پس آنچه را که به آن علمی نداری  ناشایست. کرداری است او نیست، تو خاندان از او
 (.!باشی نادان مردم مبادا از دهم کهمیمن تو را پند  از من مخواه.

 فَابْعَثُوا بَیْنِهمِا شِقاقَ  خِفْتمُْ  إنِْ وَ :بی هیچ قیدی به معنی نزدیکان و طایفه :چهارم
 عَلیماً کانَ  اللهَ إنَِّ  بَینْهَُما اللهُ  یوَُفِّقِ إصِلْاحاً  یرُیدا إنِْ  أَهلْهِا منِْ  حکََماً  وَ أهَْلهِِ  منِْ  حَکَماً 
 و مرد کسان از داوری شدید، آگاه (شوی و زن) آن دو جدایی میان از اگر) (2)خَبیرا
 پدید موافقت میانشان خدا باشد اصلاح قصد را دو آن اگر برگزینید. زن ازکسان داوری
 منِْ  شاهدٌِ شَهِدَ وَ نفَْسی عَنْ راودََتْنی هِیَ قالَو  (است آگاه دانای خداوند که آورد،می

 تن او: گفت یوسف) (9)الْکاذِبینَ  منَِ  هوَُ  وَ فصَدَقَتَْ قبُلُ  مِنْ قدَُّ  قَمیصهُُ  کانَ  إنِْ  أَهْلهِا
 اشجامه اگر که داد گواهی زن کسان از یکی و خواند خود به مرا و خواسترا می من
 (.گو استدروغ او و گویدمی راست زن است، دریده پیش از

 .نزدیکان زوجین است ،منظور از )اهل( در این دو آیهشود که به روشنی دیده می

 :فرمایدمی  حق تعالی در داستان پیامبرش ایوب .فقط فرزندان مرد :پنجم
وَ عنِدِْنا منِْ  رحَمَْةً معََهُمْ مِثْلَهمُْ  وَ  أهَلَْهُ آتیَنْاهُ وَ  ضرٍُّ منِْ بِهِ ما فَکشَفَْنا لَهُ فَاسْتَجَبْنا 

 و را خاندانش و کردیم دور او را از آزار و کردیم اجابت را دعایش) (8)لِلْعابِدینَ  ذِکْرى
ما و پندی برای خردمندان  جانب از رحمتی ارزانی داشتیم؛ تا او به آنها با را آنها همانند
 او به و) (5)الأْلَْباب لِأوُلیِ ذکِرْى وَ  مِنَّا رَحْمةًَ  مَعَهمُْ  مثِلْهَُمْ وَ أهَْلهَُ  لهَُ  وَهَبنْا وَو  (باشد
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پندی  و سوی ما از رحمتی تا نظایرشان همراه با آنها را به او بخشیدیم؛ کسانش و
 (.باشد خردمندان برای

کردن زیان به پیامبرش  که خداوند پس از برطرف (کسان و خاندان)پس آن )اهل( 
 .ایوب بخشید فرزندانش بودند

 نیرنگ و) (6)بأَِهْلهِ إِلاَّ السَّیِّئُ المْکَْرُ یَحیقُ لا وَ :اصحاب و یاران چیزی :ششم
 :فرمایدحق تعالی می .بازانش رایعنی دامن نیرنگ (؛دامن صاحبش را نگیرد جز بد
َّأهَْلِها إلِى الْأَماناتِ تؤُدَُّوا أنَْ  یَأْمُرکُُمْ اللهَ إِن(2) (که دهدمی فرمان شما به خداوند 

 .شان را دارندیعنی کسانی که اهلیتّ (؛بازگردانید شانصاحبان به را هاامانت
و سوراخ کردن کشتی   ی صالحبا بنده  حق تعالی در داستان موسی

 لقَدَْ  أهَلَْها لِتُغْرقَِ  أخَرََقْتَها قالَ :عرض کرد موسی :فرمایدی صالح میتوسط بنده
 سازی؟! غرقه سرنشینانش را کردی تا سوراخ را آیا کشتی :گفت) (9)إِمْرا شَیْئاً  جِئتَْ

 .یعنی اصحاب کشتی (؛!به راستی که به کاری زشت مبادرت ورزیدی
شود که عبارت )اهل( در قرآن بر چندین معنی اطلاق به این ترتیب روشن می

گردد که این مطلب از طریق تفسیر شود و بیش از یک معنی بر آن مترتب میمی
 .شودنی مشخص میآیات و سبک و سیاق قرآ

ی اهل عبارتی مطلق و کلی است و برای شود که کلمهبنابراین چنین دانسته می
ای که کاربرد آن را مشخص کند گریزی از قرینه ،تخصیص و منطبق و مقیدّ شدن

گو به منظور سخنش اشاره کند یا منظور از عبارت ای که سخنهمانند قرینه .نیست
 .)اهل( را برای شنونده در سخنش بیان کند

چرا  ؛را مقیّد کرده است بیتاهلی کلمه بینیم که رسول خدابه همین دلیل می
بودن این کلمه و اینکه بر بیش از یک مصداق منطبق بر چند معنا  که ایشان

                                                                                                      
 .89 :فاطر -6

 .54 :نسا -2

 .76 :کهف -9



 
 ی شهیدهصدیقهفاطمه  11

 .که این موضوع در مطالب آتی روشن خواهد شد ؛دد آگاهی داردگرمی
سخنان مختلفی در  ،گرددبه دلیل اینکه این عبارت بر بیش از یک مورد اطلاق می

 :ی تطهیر پدیدار گشته استدر آیه بیتاهلمشخص کردن منظور از 

 یهاشم و عشیره ی بنیی تطهیر همهدر آیه بیتاهلمنظور از  :سخن اول
 .ها از اهل سنتّ نیز همین نظر را دارندحنفی .این نظر ثعلبی است .باشدمی پیامبر

این  .هستند و نه کسان دیگر عبدالمطلبهاشم و  مؤمنان از بنی ،اینان :سخن دوم
 .ها استنظر شافعی

این سخن عکرمه غلام ابن  .شودرا شامل می فقط زنان پیامبر :سخن سوم
 .اندعروه و کسانی است که به آیین آنها اقتدا نموده ،مقاتل ،عباس

به  ؛هستند حسن و حسین ،فاطمه ،علی ،رسول خدا ،بیتاهل :سخن چهارم
این سخن آلوسی در روح المعانی و ابن حجر عسقلانی  .ی همسران پیامبرعلاوه
 .است

و  ؛و فرزندانش هستند عبدالمطلبعباس بن  ،بیتاهلمنظور از  :سخن پنجم
 .دهند که همانند حدیث کسا استنسبت می حدیثی را به رسول خدا

ای ) :المطلب فرمودبه عباس بن عبد رسول خدا :گویدابو اسید ساعدی می

ات بیرون نروید تا من بیایم که با شما کاری تو و فرزندانت فردا از خانه !الفضل ابا
 :وارد شد و فرمودبر آنها  .آنان منتظر ماندند تا اینکه بعد از ظهر آمد :گویدمی .(دارم

چگونه ) :فرمود .سلام بر شما و رحمت و برکات خداوند :عرض کردند .(سلام بر شما)
و شما ای  ؛گوییمخداوند متعال را سپاس می .به خوبی :( عرض کردند؟صبح کردید
به خوبی صبح نمودم. خداوند ) :فرمود ؟یدچگونه با پدر و مادرمان صبح کرد !رسول خدا

آرام آرام نزدیک  پیش آیید، نزدیک شوید و) :سپس فرمود .(گویممتعال را ستایش می
سپس  .( تا اینکه به دستش به آنها رسید و با لباسش آنان را پوشانیدیکدیگر بیایید

من هستند. آنان را  بیتاهلاین عمویم و برادر پدرم است و اینان  !پروردگارا) :فرمود
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و چهارچوب در و  :گویدمی .(گونه که با این لباسم پوشانیدم، از آتش بپوشانهمان
 (6).آمین ،آمین ،آمین :دیوارهای خانه ایمن شدند و گفتند

 .هستند فاطمه و حَسنین ،علی ،رسول خدا ،بیتاهل :سخن ششم

 )اهل( در لغت:

 :متعددی آمده است های لغت به معانیعبارت )اهل( در کتاب
و گواه بر آن  ؛عشیره و نزدیکانش هستند :اهلِ مرد :گویدزبیدی در تاج العروس می
 از داوری) (2)أهَْلِها منِْ حَکمَاً وَ أهَلِْهِ مِنْ حَکمَاً فَابْعَثُوا :این سخن حق تعالی است

 (.برگزینید زن ازکسان داوری و مرد کسان
او و آنان را گرد آورده  ،کسانی هستند که نسب یا دین :اهل مرد :گویدراغب می

در  :اهل مرد .خانه و شهر ،از جمله صنعت ؛یا چیز دیگری که همین حکم را دارد ؛است
سپس مجازاً  .کسانی هستند که او و آنان را یک خانه در خود جمع کرده است ،اصل

او و کسانی هستند که نَسبَ یا آنچه گفته شد آنان را  ،منظور :او بیتاهل :گفته شد
 .(9)است ی پیامبرخانواده ،و به طور خاص منظور ؛کندجمع می

 :همچنین آل او .اهل و عیالش هستند ،آل و خاندان مرد :گویدصاحب صحاح می
 (8).پیروانش هستند

 ی )بیت( )خانه(:منظور از کلمه

آمده و منظور  مورد کتاب خدا و سنت پیامبردر قرآن کریم و در چندین جا در 
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 :دو مورد است ،از آن
یعنی گروهی از مردم که ارتباطی نزدیک آنان را جمع کرده  ؛ی نَسبیخانه :اول

 فَما :فرمایدحق تعالی می (.عشیره)است که یا بخشی از فامیل هستند یا از قبیله 
 بردارانفرمان از خانه یک جز شهر آن در و) (6)الْمسُلْمِین مِنَ بَیتْ  غیَرَْ فیها وَجَدْنا
 .پیامبر خدا لوط و دخترانش هستند ،منظور از خانه در این آیه (؛نیافتیم

 رسول خدا :از ابن عباس روایت شده است .به معنای بخشی از قبیله نیز آمده است
آفریدگان را دو قسمت نمود و مرا در بهترین قسمت آن قرار  عزوّجلخداوند ) :فرمود

در بیان اصحاب یمین و اصحاب شمال است.  عزوّجلداد و این همان سخن خداوند 
من جزو اصحاب یمین هستم و من بهترین اصحاب یمین هستم. سپس این دو 

ن سخن قسمت را سه بخش قرار داد و مرا در بهترین سه بخش آن قرار داد و این هما
 ما الْمَشئْمََةِ أصَحْابُ  وَ * الْمیَمَْنَةِ أصَحْابُ  ما الْمیَمَْنَةِ فَأَصْحابُ :است عزوّجلخداوند 
 (؛اهل سعادت)گروهی اصحاب یمین ) (2)السَّابقِوُن السَّابِقوُنَ  وَ * المَْشْئَمَةِ أَصْحابُ

 شقاوت اهل (؛شقاوت اهل) و گروهی اصحاب شمال * اند؟اصحاب یمین کدام

گیرندگان هستم و بهترینِ  و من از سبقت (ندا، مقدمّگیرندگانو سبقت * اند؟کدام
هایی قرار داد و مرا در بهترین قبیله گیرندگان هستم. سپس این بخش را قبیله سبقت

 إنَِّ  لِتَعارفَوُا قَبائِلَ وَ شعُوُباً جَعَلْناکُمْ وَ :است عزوّجلقرار داد؛ و این سخن خداوند 
 را یکدیگر قرار دادیم تا هاییقبیله و هاجماعت را شما و) (9)أتَْقاکمُ اللهِ عنِدَْ  أَکْرمََکُمْ
پس من  (.شما است پرهیزگارترین خدا نزد شما ترینگرامی آینه هر بشناسید.
هستم و در این  (جلّ ثناؤه)ترین نزد خداوند ترین فرزندان آدم و با کرامتپرهیزگار

هایی قرار داد و مرا در بهترین خانه قرار داد و ها را خانههیچ فخری نیست. سپس قبیله
 وَ  الْبَیتِْ أهَلَْ الرِّجسَْ  عنَکْمُُ  لیُِذْهبَِ  اللهُ یرُیدُ  إِنَّما :است عزّوجلاین سخن خداوند 
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 شما و دور کند شما از را پلیدی خواهدفقط می خدا بیت، اهل ای) (6)تَطْهیراً  یُطَهِّرکَُمْ
 .(2)(گرداند پاک باید، که چنان را

 .های پرستش مهیا شده استی مادّی که برای سکونت یا خانهخانه :دوم
او  که زن آن و) (9)نفَْسهِ عنَْ بَیْتِها فی هوَُ  الَّتی راودََتهُْ  وَ :فرمایدحق تعالی می

 وَ  ترُفَْعَ أنَْ  اللهُ أذَنَِ  بُیوُت  فی ، (جویی از او بودکامپیِ  در بود اشخانه در )یوسف(
 داد رخصت خدا که هاییخانه در) (8)الْآصال وَ  باِلْغُدوُِّ  فیها لهَُ  یُسبَِّحُ  اسْمهُُ  فیهاَ یُذکْرََ 

 تسبیحش شبانگاه و بامداد هر را او و شود یاد آنجا در نامش و که منزلتشان رفعت یابد
 أَوهْنََ إِنَّ وَ بَیْتاً  اتَّخَذَتْ الْعنَکَْبوُتِ کَمثَلَِ أوَلِْیاءَ اللهِ دُونِ منِْ اتَّخَذوُا الَّذینَ مَثَلُ (،گویند
 دوستان را خدا سوای که آنان مَثلَ) (5)یعَلْمَوُن کانوُا لوَْ  الْعَنْکبَوُتِ  لبََیتُْ الْبُیُوتِ 
 آینه، هر دانستندمی کاش و بساخت ایخانه که است عنکبوت مثَلَ گیرند،می

 (.است عنکبوت یخانه ها،خانه ترینسُست

 ی تطهیر:در آیه بیتاهل

  :عبارت )اهل البیت( در قرآن کریم دو مرتبه آمده است
 بَرَکاتهُُ  وَ اللهِ رحَمْتَُ اللهِ أمَرِْ منِْ  أَتَعْجَبینَ قالُوا :در این سخن حق تعالی :اول
 و رحمت ؟دَرشگفتی کار خدا از آیا: گفتند) (1)مجَیدٌ  حَمیدٌ إنَِّهُ الْبَیتِْ أهَلَْ  عَلَیْکُمْ
 (.باشکوه است و ستودنی او خانه! این ای اهل شما بر خدا برکات

 .است پیامبر خدا حضرت ابراهیم بیتاهل ،در این آیه بیتاهلمنظور از 
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چرا که ساره دختر عموی  ؛هر دو از یک خانه هستند و همسرش ساره ابراهیم
 .است ابراهیم
 وَ  الْبَیتِْ أهَلَْ  الرِّجسَْ  عنَْکُمُ لیُِذْهبَِ اللهُ  یُریدُ إِنَّما :در این سخن حق تعالی :دوم
 شما و دور کند شما از را پلیدی خواهدفقط می خدا بیت، اهل ای) (6)تَطْهیراً  یُطَهِّرکَُمْ

  (.گرداند پاک باید، که چنان را
 .باشدمی پیامبر خدا حضرت محمد بیتاهل ،منظور از آنو 

کردند حمل می محمد بیتاهل( و )آل بیت( را فقط بر بیتاهلمسلمانان لفظ )
کرد و از این لفظ منظور دیگری فهمیده تا آنجا که این لفظ فقط بر آنان دلالت می

 .ایمگر با وجود قرینه ؛شدنمی
 :گویدی احزاب میی سی و سوم سورهتفسیر آیه شیخ طبرسی در مجمع البیان در

 پیامبر ما بیتاهل ،در این آیه بیتاهلی امت اتفاق نظر دارند که منظور از )همه
 .(2)(...است

 :داریمترین نظراتی را که در این خصوص بیان شده است بیان میمهم
 .فقط زنان پیامبر هستند بیتاهلمنظور از  :نظر اول

ی سی و سوم ی آیهالمنثور( روایت کرده است که عکرمه درباره)در سیوطی در 
ی اینکه این آیه دربارهـ)هر کس بخواهد در این خصوص  :گفتمی (9)ی احزابسوره

 .(5) ، (8)کنم(با او مباهله می ،مباهله کند ـنازل شده است زنان پیامبر

                                                                                                      
 .99 :احزاب -6

 .651ص  4ج  :مجمع البیان -2

 یُطهَِّرَکُمْ  وَ الْبَیْتِ أَهْلَ الرِّجْسَ عَنْکمُُ لِیُذْهِبَ اللهُ یُریدُ إِنَّما :منظور این سخن حق تعالی است -9
 پاک باید، که چنان را شما و دور کند شما از را پلیدی خواهدفقط می خدا بیت، اهل ای) تَطهْیراً
 .(گرداند

و چند روایت را ذکر کرده است که بر این معنا دلالت دارد که از آوردن  634ص  5ج  :المنثوردر  -8

 .تواند مراجعه کندهر کس مایل است می .نظر کردیم آنها صرف

کرد که با او در این مباهله با کسی می ورزید تا آنجا که درخواستعکرمه بر این سخن اصرار می -5
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 !باشدمی و به این ترتیب این آیه مختص زنان پیامبر

 .است حسن و حسین ،فاطمه ،علی ،محمد ،بیتاهلمنظور از  :نظر دوم

 :دقتی در نظر اول

 :بحث و بررسی قرار دادتوان نظر اول را با مواردی مورد می
 .تصریح قرآن و سنت بر خارج بودن زنان پیامبر از مفاد این آیه :مورد اول

                                                                                                      
هایی درونی داشت که او را به اصرار بر این موضوع سوق عکرمه انگیزه .ورزیدخصوص مخالفت می

او مذهب خوارج را  .گرفتای که او را پرورش داده بود نشأت میظاهراً این مسئله از عقیده .دادمی
او اگر ملُزم شود  .دارند ی در تاریخ در برابر امام علیااین افراد موضع شناخته شده .پذیرفته بود

این  ،نازل شده است ـی آنها استنیز از جمله که علیـ بیتاهلی ی تطهیر دربارهکه آیه
فرو ریختن ستون  ،عصمت دارد و در نظر او اعترافی خواهد بود از سوی او بر اینکه علی

 .را داده بود ی خروج و جنگ علیه ایشان و حتی کشتن ایشانای بود که به آنان اجازهعقیده
طور که همان ؛آنچه آشکار است این است که نظر رایج در زمان او مخالف نظر عکرمه بوده است

نگام پاسخ به کسی دیگر المنثور آن را از عکرمه هی در روایات دیگری به آن اشاره دارد که نویسنده
بلکه فقط در خصوص زنان  ،به آن صورتی که آنها اعتقاد دارند نیست :گویدمی .نقل کرده است

 .(643ص  5ج  :المنثور )در .است پیامبر
همان  ،ولی کسی که آن را به ابن عباس نسبت داده ؛این نظر به ابن عباس نسبت داده شده است

این از جمله مواردی است که عکرمه بر ابن عباس دروغ بسته  .است عکرمه ،تنها منبع .عکرمه است
طور که عکرمه بر )همان :ابن مسیب به غلامش به نام برد گفت .و دروغش ضرب المثل شده است

از ابن عمر نیز روایت شده که این مطلب را به غلامش نافع  .ابن عباس دروغ بست بر من دروغ نبند(
 .(4ص  6ج  :القاریعمدة  ؛ 825ص  :فتح الباری ی)مقدمه .بیان کرده است

 ؛علی بن عبد الله بن عباس تلاش کرد که مانع او بر انجام این عمل شود و او را از این کار بازدارد
عبد الله بن ابی حرث  .تا آنجا که او را بر درب مستراح بست تا از دروغ بستن بر پدرش دست بردارد

 .خدمت ابن عبد الله بن عباس وارد شدم در حالی که عکرمه بر درب مستراح بسته شده بود :گویدمی
وفیات  ؛ 851ص  :)معارف .بندداو بر پدرم دروغ می :گفت ؟کنیدآیا با غلامتان چنین می :گفتم

 .سخن عکرمه ارزشی ندارد .(614ص  :دراسات فی الحدیث و المحدثین  ؛  211ص  9ج  :الاعیان
 .متوجه این موضوع خواهد شد ،کسی به شرح حال او مراجعه کنداگر 
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و به  همسران پیامبربرخی از آیات قرآنی و احادیث شریف بر عصمت نداشتن 
که این با زدودن آلودگی و  ؛وقوع پیوستن خطای آشکار از برخی از آنها تصریح دارند

 .هیچ تناسبی ندارد ،شودشکل گرفتن تطهیری که از این آیه استنباط می
برخی از مطالب از قرآن کریم و سنت شریف مبنی بر اینکه این موضوع در 

 :گردددلالت دارد تقدیمتان می خصوص برخی از زنان پیامبر
 فَلمََّا حَدیثاً أَزوْاجِهِ بَعْضِ إلِى النَّبیُِّ  أَسَرَّ إِذْ وَ :فرمایدحق تعالی می :از قرآن کریم

 منَْ  قالتَْ  بِهِ نَبَّأهَا فَلَمَّا بَعضْ   عنَْ  أعَرْضََ  وَ  بعَضْهَُ  عرََّفَ عَلَیهِْ  اللهُ أَظْهَرهَُ  وَ  بِهِ نَبَّأتَْ 
 تَظاهرَا إنِْ  وَ قُلُوبُکُما صغَتَْ فقََدْ اللهِ إلِىَ تتَوُبا إنِْ * الخْبَیرُ العَْلیمُ نبََّأَنِیَ قالَ هذا أَنْبَأَکَ
 (6)ظَهیر ذلکَِ  بَعدَْ  المْلَائکِةَُ وَ  المُْؤْمِنینَ  صالحُِ  وَ  جبِرْیلُ وَ  موَلْاهُ هوَُ اللهَ  فَإنَِّ  عَلَیْهِ

 راز آن زن آن چون ، میان نهاد سخنی پنهانی در خود زنان از یکی با پیامبر که آنگاه)
 کرد آشکار را راز ازآن ایپاره او و ساخت آگاه آن از را پیامبر خدا گفت، باز (دیگری با)
 ؟ساخت آگاه این از را تو کسی چه: گفت آن زن زد. باز سر دیگر ایپاره افشای از و

 بهتر کنید به درگاه خدا توبه زن دو شما اگر داد * خبر من به آگاه دانای آن: گفت
 شوید، دستعلیه او با یکدیگر هم اگر و است بازگشته حق( )از هایتاندل زیرا است،
نیز  علاوه بر این، فرشتگان و شایسته؛ مؤمنانِ  و جبرئیل نیز و او است یاور خدا

 (.بود خواهند پشتیبان او
ی عایشه و حفصه اند که این آیات دربارهروایت کرده (شیعه و سنی)هر دو گروه 
 :گرددبرخی از آنچه در این خصوص روایات شده است تقدیمتان می .نازل شده است

همچنین بخاری در  .(2)طبری در تفسیر خود روایات بسیاری را روایت کرده است
بودند و  عایشه و حفصه ،صحیح خود بیان کرده است که آن دو زنِ پشتیبان یکدیگر

ی او از گیری بیست و نه روزهکاری انجام دادند که باعث کناره اینکه زنان پیامبر
 ترُدِنَْ  کُنتْنَُّ إنِْ  لأِزَوْاجکَِ قلُْ  النَّبیُِّ  أیَُّهاَ یا :ی تخییر نازل شدآنان شد تا اینکه آیه

                                                                                                      
 .8و  9 :تحریم -6

 .208ص  24ج  :البیانجامع  -2
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 اللهَ ترُدِنَْ  کُنتْنَُّ إِنْ وَ * جَمیلاً سَراحاً  أُسَرِّحکْنَُّ وَ أُمتَِّعْکُنَّ فَتعَالَینَْ  زینَتَها وَ الدُّنْیا الْحَیاةَ
 به پیامبر، ای) (6)عظَیماً  أَجْراً  منِکُْنَّ للِْمُحْسنِاتِ أعَدََّ اللهَ  فَإِنَّ الْآخرَِةَ الدَّارَ وَ رَسُولهَُ  وَ

 و سازم مندبهره را شما تا هستید بیایید زینت آن و دنیا زندگی خواهان اگر: بگو زنانت
 هستید، آخرت سرای اش وفرستاده و خدا خواهان اگر کنم * و رهایتان نیکو وجهی به

 (.فراهم کرده است بزرگ پاداشی تانبرای نیکوکاران به راستی که خدا
)یک  :گویددر صحیح بخاری و منابع دیگر از ابن عباس وارد شده است که او می

ولی به خاطر  ؛ای سوال کنمی آیهخواستم از عمر بن خطاب دربارهسال ماندم و می
 .تا اینکه برای حج بیرون رفت و من با او بیرون رفتم ؛نتوانستم ،هِیبتی که در او بود

ی راه بودیم او برای انجام کاری به سوی اراک تغییر مسیر وقتی بازگشتم و ما در میانه
 :سپس با او حرکت کردم و به او عرض کردم .توقف کردم تا او فارغ شود :گویدمی .داد
همکاری کردند چه  آن دو زن از همسران پیامبر که علیه پیامبر !امیرالمؤمنینای 

 .(2)(...حفصه و عایشه بودند ،آن دو :او گفت ؟کسانی بودند
در  .است ی حفصه و عایشهدرباره اند که این آیهبه همین دلیل مفسران گفته

به خاطر آزارتان به رسول خدا و  !)ای عایشه و ای حفصه :عباس آمده استتفسیر ابن 
 .(9)سرپیچی از او به سوی خداوند توبه کنید(

 (کنید توبه خدا درگاه به شما دو زن اگر) اللهِ  إلِىَ تتَوُبا إِنْ :گویدبیضاوی می
 .(8)و تأکید بر نکوهش است( ،خطابی است به حفصه و عایشه برای توجهّ دادن

تا در  ،)خطاب به حفصه و عایشه برای توجهّ دادن است :گویدزمخشری می

                                                                                                      
 .23و  24 :احزاب -6

فتح   ؛283ص  63ج  :القاریعمدة  ؛630ص  8ج  :صحیح مسلم ؛13ص  1ج  :صحیح بخاری -2
 64ج  :تفسیر قرطبی ؛693ص  :سفینة النجاة ؛865ص  8ج  :تفسیر ابن کثیر ؛288ص  3ج  :الباری
 .657ص  3ج  :تحفة الاحوذی  ؛201ص  24ج  :البیانجامع  ؛643ص 

 .877ص  :تنویر المقابس من تفسیر ابن عباس -9

 .955ص  5ج  :تفسیر بیضاوی -8
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 .(6)تر باشد(سرزنش آنها رسا
 للذینَ  مَثلَاً  اللهُ  ضَرَبَ...) :گویدو هنگام بیان تفسیر سخن خداوند متعال می

 را لوط زن و نوح زن مَثلَ کافران برای خدا) (2)لوُط امرْأَتََ  وَ نُوح   امرْأَتََ  کَفَروُا
المؤمنین که در ابتدای سوره از آن ای به دو امّ اشاره ،و در بطن این دو تمثیل (آوردمی

در عملی که آن را  دو یادی به میان آمده و آنچه از همکاری آنها علیه رسول خدا
همچنین تحذیری به شدیدترین و بدترین شکل  .وجود دارد ،داشت سر زدناخوش می

همانند ذکری از کفری که در این تمثیل به میان آمده  ،شودبرای این دو نفر دیده می
 ،زیرا زن لوط علیه او اِفشاکاری کرد ؛تر استو اشاره به حفصه سزاوار ....است
 .(9)چنین نمود( طور که حفصه علیه رسول خداهمان

 ،خطاب قرار داده)سپس خداوند سبحان عایشه و حفصه را : گویدشیخ طبری می
به خاطر  (کنید توبه خدا درگاه به زن دو شما اگر) اللهِ  إلِىَ تتَوُبا إِنْ :فرمایدمی
 .(8)(دستی برای آزار و همکاری علیه پیامبرهم

ی این آیه ذکرشان به میان توانید به اشخاص دیگری که هنگام بحث دربارهمی
 .مراجعه کنید ،آمد

طبرسی از واحدی با استناد از سعید بن جبیر از ابن عباس روایت کرده  ؛اما سنتّ
بین آنان  .با حفصه نشسته بود صلی الله علیه وسلم )رسول خدا :گویداست که او می

( ؟خواهی بین من و خودت مردی قرار دهم)آیا می :ای پیش آمد و به او فرمودمشاجره
 :به حفصه گفت ،وقتی عمر بر آنان وارد شد .به سوی عمر فرستاد .بله :عرض کرد
عمر دستش را بالا برد  !سخن بگو و جز حق مگو !ای رسول خدا :او گفت .سخن بگو

به او  پیامبر .سپس دستش را بالا برد و بر صورت او زد .و بر صورت حفصه زد

                                                                                                      
 .627ص  8ج  :تفسیر کشاف -6

 .60 :تحریم -2

 .696ص  8ج  :تفسیر کشاف -9

 .53ص  60ج  :تفسیر مجمع البیان -8
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قسم به کسی  .گویدپیامبر جز حق نمی !ای دشمن خدا :عمر گفت .)بس کن( :فرمود
 !داشتم تا تو بمیریدست برنمی ،ه او را به حق مبعوث داشت اگر مجلس ایشان نبودک

هایش نزدیک برخاست و به اتاقی رفت و یک ماه در آن ماند و اصلاً به زن پیامبر
تا خداوند متعال این آیات را  ؛کردخورد و زندگی میدر آن اتاق غذا می .شدنمی

 (2) ، (6)(.!فرستاد فرو
 .ابوبکر بر او وارد شد ،با عایشه نیز تکرار شد و به جای عمر همین اتفاق

                                                                                                      
شاید در  .بنده به این روایت در اسباب نزول دست نیافتم .656ص  4ج  :تفسیر مجمع البیان -6

 نسِاءَ  یا :فرمایداین آیات همان سخن حق تعالی است که می .های جدید حذف شده باشدچاپ

 مَنْ  وَ * یسَیراً اللهِ علََى ذلِکَ کانَ وَ ضِعْفَیْنِ الْعَذابُ لَهَا یضُاعَفْ مُبَیِّنَة  بِفاحِشَة  مِنْکُنَّ یَأْتِ مَنْ النَّبِیِّ

 پیامبر! زنان ای) کَریماً  رِزقْاً لهَا أَعْتَدْنا وَ مَرَّتَینِْ  أَجْرهَا نُؤْتهِا صالِحاً تَعمَْلْ وَ  رَسُولهِِ  وَ  للهِ مِنْکنَُّ  یَقْنُتْ
 است * و آسان خدا بر این خواهد بود وچندان  دو عذابش شود، زشت کاری مرتکب شما از کس هر
را  پاداشش کند، شایسته و کاری ورزد مداومت پیامبرش و خدا برداریفرمان به که شما از کس هر

 .(روزیِ نیکو برایش فراهم خواهیم ساخت و دهیمدو چندان می
ی خانهمضمون این روایت را سمعانی در تفسیرش از ابن عباس روایت کرده است که پیامبر در 

)بین خودم و تو مردی را قرار  :رسول خدا به او فرمود .حفصه بود و با یکدیگر مشُاجره کردند
وقتی  .عمر )خداوند از او خوشنود باشد( را خواند .بله :( عرض کرد؟خواهی پدرت باشدآیا می .دهممی

بگو و جز حق شما سخن  !ای رسول خدا :حفصه گفت .سخن بگو :پیامبر به حفصه فرمود ،واردشد
آیا به رسول خدا چنین  !ای دشمن خدا :عمر دستش را بالا برد و بر صورتش زد و گفت .مگو
 .ی تخییر را فرو فرستادسپس رسول خدا یک ماه از آنان کناره گرفت و خداوند متعال آیه ؟گوییمی

)تفسیر  .باشد( آغاز نمودی تخییر را فرستاد )پیامبر( با عایشه )خداوند از او خوشنود وقتی خداوند آیه
 (271ص  8ج  :سمعانی

ی دوم در آن گرفتار شده است را مدّ نظر قرار خواننده تناقضی که خلیفه :کنمبنده عرض می -2
ایشان را به هذیان مُتّهم  ولی هنگام احتضار پیامبر ؛گویدپیامبر جز حق نمی :گفتدیروز می .دهد
این تأکیدی است بر اینکه مُتهّم کردن به هذیان برای اغراض سیاسی که در درون خلیفه  .نمایدمی

صفت ملازم بودن با حق و  به پیامبر ،وقتی او در تحقق هدف ترسی ندارد .باشدمی ،پنهان بوده
یعنی از دست ـاما وقتی از عدم محقق شدن هدفش واهمه دارد  ؛دهدعدم انحراف از آن را نسبت می

 !کنداو را هذیان و غلبه کردن بیماری متهم می ـفتن سلطنت از کفشر
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سخنی  )بین من و رسول خدا :کند که گفتخطیب بغدادی از عایشه روایت می
آیا به ابو  ؟شوی که بین من و تو باشد)به چه کسی راضی می :ایشان فرمود .درگرفت

ت که اگر حکم کند او مردی اس .خیر :( عرض کردم؟شویعبیده بن جراح راضی می
)آیا به عمر بن خطاب راضی  :ایشان فرمود .به سود شما و علیه من خواهد بود

)و شیطان با  :فرمود رسول خد .من با عمر اختلاف دارم .خیر :( عرض کردم؟شویمی
 !بله :( عرض کردم؟شوی)آیا به ابوبکر خوشنود می :ایشان فرمود .او اختلاف دارد(

: )میان من و او قضاوت کن(. سخن گفت رسول خدا .ایشان به سوی او فرستاد و آمد
به ایشان  سخن گفت. عرض کرد: من ای رسول خدا؟! فرمود: )آری( و رسول خدا

ابوبکر دستش را بالا آورد و  :گویداو می .«به عدالت بگو !)ای رسول خدا :عرض کردم
 !مادر ای بی :ام خونین شد و گفتهای بینیخای زد که بینی و سورابه صورتم ضربه
)ما  :فرمود ایشان ؟!پس چه کسی عدالت دارد ،عدالت نداشته باشد اگر رسول خدا

 .(6)بلند شد و با دستانش خون را از صورتم و لباسم شست( .خواستیم(چنین نمی
رسول  :تا اینکه گفت :هیثمی در مجمع الزوائد از عایشه در حدیثی آورده است

)کالای عایشه را بر شتر صفیه بگذارید و کالای صفیه را بر شتر عایشه  :فرمود خدا
این یهودی بر  !ای بندگان خدا :گفتم ،وقتی چنین دیدم :عایشه گفت .تا مرکب برود(

 (2)الله[)ای ام سلمه ]ای ام عبد :فرمود رسول خدا :گفت .مسلطّ شده است رسول خدا
 .شودکالای صفیه سنگین که باعث آرام رفتن مرکب میکالای تو سبک است و 

آیا  :عرض کردم :گفت .کالایش را بر روی شترت بگذار و کالای خود را بر شتر او(
)آیا در این  :تبسمی نمود و فرمود :گفت ؟کنی که شما رسول خدا هستیگمانی نمی

عرض کردم آیا شما گمان  :( گفت؟اللهای ام عبد ،موضوع در شک و تردید هستی
ابوبکر شنید  !؟کنیپس چرا عدالت را رعایت نمی ؟ی خدا هستیکنی که فرستادهنمی

 .رو به سوی من کرد و بر صورتم نواخت ،و در حالی که در او تندی و خشونتی بود

                                                                                                      
 .293ص  66ج  :تاریخ بغداد -6

 .همین است ،آمده و ظاهراً صحیح 690ص  4ج  :آنچه بین کروشه است در مسند ابو یعلی -2
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آیا نشنیدی  !ای رسول خدا :او عرض کرد .ایست(باز !)ای ابوبکر :فرمود  رسول خدا
 (6).(؟تاو چه گف

به سخن  پیامبر :الله آمده است که گفتدر صحیح بخاری از نافع از عبد
 فتنه اینجا است) :فرمود ،کردبرخاست و در حالی که به مکان سکونت عایشه اشاره می

 (2).(کنداز اینجا است که شاخ شیطان طلوع می ـسه مرتبهـ
ی از خانه رسول خدا :از ابن عمر روایت کرده است که گفت احمد در مسند

از اینجا است که شاخ شیطان طلوع  .سر کفر از اینجا است) :عایشه خارج شد و فرمود
 .(9)(کندمی

بر ایشان دروغ بست و به  ،را خشمگین کرد او همان کسی بود که پیامبر
مگر  :تا آنجا که روزی به پیامبر عرض کرد !هایی صریحاهانت ؛اهانت کرد خدیجه

 :گویدعایشه می .از این سخن او ناراحت شد پیامبر ؟دندان بودزنی بیاو چیزی جز پیر
تغییری که من جز هنگام نازل شدن  ـیعنی صورت پیامبرـ)رخسارش دگرگون شد 

 (8).ندیدم( ،ماند تا ببیند عذاب است یا رحمتوحی یا ظنیّ که منتظر می
ها حکایت ی پاک و پاکیهایی که عایشه با حفصه در خانهبه فتنه !ای خواننده

ها شهره بودند که وقتی عثمان با این دو تا آنجا به فتنه !ی انصاف بنگرکند با دیدهمی
فتنه  ،به راستی که این دو :گویدی این دو میکند دربارهحفصه و عایشه مشاجره می

ولی ناسزا برای من ـگویم د یا به آنان ناسزا میدارنمی یا از کارشان دست بر .هستند
 (5).رسانمو من شما را به عالمِ می ـجایز نیست

در کارهایش تناقضات  .کرددلی و تناقض رفتاری زندگی می عایشه در تردید و دو
دستور به قتلش  ،کرد و به خاطر کفرشاو عثمان را لعنت می .شودآشکاری دیده می

                                                                                                      
 .690ص  4ج  :مسند ابو یعلی  ؛926ص  8ج  :مجمع الزوائد -6

 .851ص  :عمده ابن بطریق  ؛81ص  8ج  :صحیح بخاری -2

 .29ص  2ج  :مسند احمد -9

 .650ص  1ج  :مسند احمد -8

 .951ص  66ج  :مصنف -5
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با معاویه نیز  !ای درنگ نکردخواهیِ او لحظهسپس برای خروج به قصد خون .دادمی
ختی ولی لَ ؛از او خوشنود بود ،بخشیدوقتی معاویه به او بسیار می .اینگونه بود

 !کردگذشت که او را لعنت مینمی
 علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین  طور که با خلیفه و جانشین رسول خداهمان
 اتخاذ کرد و با او به نبرد برخاست موضع دشمنی. 

علی بن ابی  امیرالمؤمنیناگر فقط همین یک عمل یعنی جنگ با امام زمانش 
برای او آنچنان جرمی بزرگ محسوب  ،در جنگ جمل را مرتکب شده بود طالب
آن هم پس از اینکه امت بر امامت ایشان اجماع کردند و  ؛شود تا از اهل آتش گرددمی

علی با حق است و ) :اش شنیده بود کهرا درباره پس از اینکه سخن پیامبر اعظم
و  (2)(ی بهشت و آتش استعلی قسمت کننده) :و این سخن ایشان (6)(حق با علی

از من  کسی که از علی جدا شود از من جدا شده و کسی که) :این سخن حضرت
این جنگی بود که در آن حدود شانزده هزار و  (9).(جدا شود از خدا جدا شده است

 .هفتصد و هفتاد مرد مسلمان کشته شدند
فرمود و داد منع میحذر داشت و از آنچه انجام میبارها او را بر رسول خدا
با  او را از حرکتش برای جنگ .را به مدارا با وی سفارش فرمود امیرالمؤمنین

شان برای او را برایش برحذر داشت و داستان سگان حوأب و پارس کردن علی
ولی او  ؛خواست امّ سلمه را فریب دهد تا با او بیرون بیایدتا آنجا که می (8).بیان فرمود

                                                                                                      
 .295ص  7ج  :مجمع الزوائد -6

 .650ص :امالی شیخ صدوق -2

 .679ص  6ج  :ینابیع المودة لذوی القربی قندوزی -9

)وقتی عایشه رفت و شبانه به  :احمد در مسند خود با سندش از قیس روایت کرده است که گفت -8
جز  :گفت .آب حوأب :گفتند ؟این چه آبی است :گفت .سگان پارس کردند ،عامر رسیدهای بنیآب

بلکه شما باید پیشی بگیری تا  :برخی از کسانی که با او بودند گفتند .گردمبینم که باید بازاین نمی
به  او گفت روزی رسول خدا .لاح ایجاد کندبین آنان اص عزّوجلمسلمانان تو را ببینند و خداوند 

 .(52ص  1( )ج ؟!حال یکی از شما چگونه خواهد بود وقتی سگان حوأب بر او پارس کنند :او فرمود
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 .به شدت مخالفت و او را نصیحت کرد
)عایشه نزد  :مخنف گفتابو :کندابن ابی الحدید معتزلی از ابومخنف روایت می

 :به او گفت .خواهی عثمان فریب دهد سلمه آمد تا او را برای خروج به قصد خون ام

ترینِ و بزرگ  تو اولین مهاجر از همسران رسول خدا !امیه ای دختر ابی
کرد و ی تو برای ما وقتش را تقسیم میاز خانه ها هستی و رسول خداالمؤمنینام

به چه قصدی چنین سخنانی را  :سلمه گفت امّ  .جبرئیل بیشتر در منزل تو بود
 ؛عبد الله به من خبر داده است که گروهی عثمان را توبه دادند :عایشه گفت ؟گوییمی

من  .ل رسانیدندحالی که روزه داشت در ماه حرام او را به قتولی وقتی توبه کرد در 
با من  .تصمیم گرفتم به سوی بصره خارج شوم و زبیر و طلحه همراه من هستند

ام  .ی ما اصلاح کندرا به دستان ما و به واسطه مسئلهباشد که خداوند این  ؛بیرون بیا
 :گفتیکردی و در موردش میتو تا دیروز به کشتن عثمان تشویق می :سلمه گفت

تو جایگاه علی بن ابی طالب را نزد  !نامیدیو را جز )نَعثَل( نمیو ا« ترین مردمخبیث»
آیا روزی را به یاد داری  :گفت .بله :گفت ؟آیا به یادت بیاورم .دانیمی رسول خدا
تا بر گلیمی فرود آمد و با علی خلوت  .رو نمود و ما همراهش بودیم که ایشان
من تو را  .استی به سوی آن دو برویتو خو .سخن طولانی شد .گفتراز می کرد و با او
پس از اندک  .ور شدیولی تو به من گوش ندادی و به سوی آنان حمله ،بازداشتم
من به سوی ایشان هجوم بردم در  :گفتی ؟چه شده :گفتم .گشتیگریان باز ،زمانی

جز یک روز از بین نهُ روز  رسول خدا :به علی گفتی .کردندحالی که آنان نجوا می
 رسول خدا ؟!گذاریآیا مرا با روزم تنها نمی !ای فرزند ابو طالب .برای من نیست

به خدا ! )برگرد :کرد و فرمود حالی که خشمگین و صورتش سرخ بود به من رودر
مگر  ،من و از سایر  مردم نسبت به او بُغض و کینه ندارد بیتاهلهیچ یک از  ،سوگند
 :عایشه گفت !گشتممن پشیمان و افتاده حال باز .ی ایمان بیرون باشد(ه از دایرهاینک
 .این را به یاد دارم .آری

بودیم و تو سر  کنم که من و تو با رسول خداآوری میهمچنین تو را یاد :گفت
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کردم و ایشان )حیس( را دوست آماده می (6)شستی و من برای او )حیس(ایشان را می
کدام یک از شما  دانستمکاش می :سرش را بلند کرد و فرمود پیامبر .داشتمی

نتیجه از راه کنند و دربلند هستید که سگان حوأب برایش پارس میصاحب شترِ دم
پناه بر  :من دستم را از )حیس( بیرون آوردم و عرض کردم ؟!شودراست منحرف می

سپس  .نهار که اینگونه باشیز :سپس به پشت تو زد و فرمود !خدا و رسولش از این
 .تو را هشدار دادم من .زنهار که اینگونه باشی !ای حمیرا !امیهای دختر ابی :فرمود

 .این را به یاد دارم ،آری :عایشه گفت
در سفری  کنم که من و تو با رسول خداآوری میهمچنین تو را یاد :گفت

های ایشان را لباس ،کردرا تعمیر و وصله می های رسول خدابودیم و علی کفش
روزی آن را گرفت و وصله زد در  .کفش او پاره شد .شستکرد و آنها را میبررسی می

از او اجازه گرفتیم و وارد  .پدرت با عمر آمد .حالی که در سیاهی تاریکی نشسته بود
 .گفتندآن دو وارد شدند و در مقصودی که داشتند با ایشان سخن می .پرده شدیم

دانیم چقدر با شما مصاحبت خواهیم ما نمی !ای رسول خدا :سپس عرض کردند
ای کاش کسی که بر ما جانشین خواهد شد را به ما بشناسانی تا پس از تو پناه  ؟داشت
اگر این کار را انجام بدهم  .دانممن جایگاه او را می :ایشان به آن دو فرمود ؟ما باشد

اسرائیل از هارون بن عمران مُتفرّق طور که بنیمانه ؛شویدشما از او پراکنده می
بیرون رفتیم به ایشان  وقتی با رسول خدا .آن دو ساکت شدند و بیرون رفتند .شدند

ای رسول  ـ:ترین ما نسبت به آن حضرت بودیجرأتدر حالی که تو باـ عرض کردی
ی که کفش را وصله کس :ایشان فرمود ؟دهیچه کسی را بر آنان جانشین قرار می !خدا
ما جز علی را  !ای رسول خدا :گفتی .نگاه کردیم و کسی جز علی را ندیدیم .زندمی
 .این را به یاد دارم ،آری :عایشه گفت .او همان است :ایشان فرمود .بینیمنمی

من فقط برای اصلاح بین مردم خارج  :گفت ؟کنیبا این وجود چرا خروج می :گفت
 .این تو و و این نظر تو :گفت .شوم و ان شاء الله امید پاداش را در این موضوع دارممی

                                                                                                      
 .ی پیامبر از کشک و روغن و خرما )مترجم(نوعی غذای مورد علاقه -6
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 .(6)عایشه از نزد او بازگشت(
علت آرزوی مرگ عایشه و دفن شدنش در دوران  ،حال پس از آنچه ارایه گردید

نگونه که بیهقی در سنن کبری هما ؛کنیمتوسط او را درک می زندگانی رسول خدا
 :کنندو منابع دیگر روایت می

داشتم که چنین )دوست می :فرمود ( ایشان!مردم)کاش من می :عایشه گفت
 :تو از روی غیرت گفتی .بود و من زنده باشم و بر تو نماز بگزارم و تو را دفن کنم(می

نگرم که با برخی از روز می اما من گویی شما را در آن ؟بینیدیا گویا شما اینگونه می
 .(2)(!ایها عروسی گرفتهزن

 ،دهدی این کارها را پس از وفاتش انجام میداند همسرش همهآن کس که می
 ؟!کندآیا آرزوی مرگش را نمی

عایشه و حفصه از کسانی  :تواند بگویدچگونه انسان عاقل می ،ی اینهابا وجود همه
 ؟!پاکی را از آنان زدوده و آنان را به طور کامل پاک نموده استهستند که خداوند نا

ی وقتش را  به نافرمانی خداوند شود که همهی تطهیر کسی را شامل میچطور آیه
یا اهانت  ،ی عصمت و پاکیانگیز در خانهو رسولش یا ولیّ او یا به انجام کارهای فتنه

یا رهسپار شدن برای جنگ با امام زمان  ،یا غیرتی شدن در برابر او ،به خدیجه
دان سپری یا نگریستن در آینه و بازی با سرمه ،یا بازی با بُتان ،یا غنای حرام ،خودش

 ؟!کرده است
کنی که من )تو از رسول خدا چیزهایی را بیان می :هریره گفتعایشه روزی به ابو

 .(9)(!!دارددان تو را از این احادیث بازمیآینه و سرمه :به او پاسخ داد ؟!اماز او نشنیده
ای آیه ؟!نبود آیا نازل شدن آیات زنان به دلیل آزار رسانیدن آنان به رسول خدا

پس چگونه  !!در آن سرزنش و تهدید به طلاق وجود دارد ،که اگر آنها دنیا را برگزینند

                                                                                                      
 .267ص  1ج  :ابن ابی الحدید ـشرح نهج البلاغه  -6

 .201ص  2ج  :ابن سعد ـطبقات کبری   ؛659ص  4ج  :بیهقی ـسنن کبری  -2

 .503ص  9ج  :مستدرک حاکم -9
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را نافرمانی کردند و در عدالت  عین حالی که پیامبردر  ،کندخداوند آنان را پاک می
 ؟!!شک و تردید روا داشتند ایشان

از مجموع آنچه ارایه شد انسان به بیرون رفتن زنان پیامبر از آیه تطهیر یقین 
ام سلمه را از وارد  به خصوص پس از اینکه دیده شد که رسول خدا ؛کندحاصل می

سخنی گزاف و بر خردمندان پوشیده  ،این منع کردن .فرمایدشدن به زیر کسا منع می
 .نیست

کنند روایات متواتر از خاصه و روایات صحیح از عامه که تصریح می :مورد دوم
حسن  ،فاطمه ،علی ،یعنی محمد ؛ی پنج تن اصحاب کسا نازل شدی تطهیر دربارهآیه

 .و حسین
ن نزول این آیه برای روایات متواتری دارند که دلالت بر اختصاص داشت ،خاصه

اصحاب کسا دارند و با وجود این تواتر از بحث و بررسی روایات صحیح غیرمتواتر 
 .شویمنیاز میبی

اند که تنها برخی از چندین روایت صحیح در این خصوص روایت کرده ،اما عامه
 :ی گرامی طولانی نکنیمکنیم تا مطلب را بر خوانندهآنها را ذکر می

 )پیامبر :خود با سندش از عایشه آورده است که گفت مسلم در صحیح
حسن و  .گاهی بیرون آمد در حالی که عبایی پشمین از موی سیاه بر وی بودصبح

 .سپس فاطمه آمد و او را با خود داخل نمود .حسین آمدند و آنها را با خود داخل نمود
 عَنْکمُُ  لِیذُهْبَِ اللهُ یرُیدُ إِنَّما :سپس فرمود .سپس علی آمد و او را با خود داخل نمود

 از را پلیدی خواهدفقط می خدا بیت، اهل ای) تطَْهیراً یُطَهِّرکَمُْ  وَ الْبَیتِْ  أهَلَْ  الرِّجسَْ 
 .(6)(گرداند پاک باید، که چنان را شما و دور کند شما

ی در خانه )پیامبر :آورداحمد در مسند خود از ام سلمه آورده است که به یاد می
حضرت به او  .وارد شد بایی در آن بود و بر ایشانفاطمه ظرفی آورد که شور .او بود

                                                                                                      
تحفة   ؛682ص  2ج  :سنن کبری ؛687ص  9ج  :مستدرک ؛690ص  7ج  :صحیح مسلم -6

 .83ص  3ج  :الاخوذی
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 ،بر او وارد شدند ،حسین و حسن آمدند ،علی :گفت .همسر و فرزندانت را بخوان :فرمود
نشستند و از آن شوربا خوردند در حالی که ایشان در بستر خود که زیرش کسای 

 .حال به جا آوردن نماز در اتاق بودم من در :ام سلمه گفت .داشتقرار  ،اش بودخیبری
 وَ  الْبَیتِْ  أهَلَْ  الرِّجسَْ  عَنْکمُُ  لیُِذْهبَِ  اللهُ  یرُیدُ  إِنَّما :این آیه را فرستاد عزّوجلخداوند 
 شما و دور کند شما از را پلیدی خواهدفقط می خدا بیت، اهل ای) تَطْهیراً یُطَهِّرکَُمْ

 (.گرداند پاک باید، که چنان را
سپس دستش را بیرون آورد و  .ایشان آن عبا را گرفت و آنها را با آن پوشاند :گفت

من و خواص من هستند.  بیتاهلاینان  !خدایا) :فرمودو  به سوی آسمان بالا برد
من و  بیتاهلپاکی را از آنان بزدا و آنها را به طور کامل پاکیزه فرما. خدایا! اینان نا

 .(پاکی را از اینان بزدا و آنها به طور کامل پاکیزه فرماخواص من هستند. پس نا
آیا من  !ای رسول خدا :من سرم را وارد خانه کردم و عرض کردم :ام سلمه گفت
تو بر خیر و خوبی هستی. تو بر خیر و خوبی ) :ایشان فرمود ؟نیز با شما هستم

 .(6)(هستی
)علی را در منزلش  :واثلة بن اسقع آورده است که گفتابن حبان در صحیح از 

 وقتی آمد رسول خدا .را بیاورد رفته تا رسول خدا :به من گفته شد .جویا شدم
فاطمه را سمت راست  ،بر بستر نشست رسول خدا .وارد شد و من نیز وارد شدم

 إِنَّما :و حسن و حسین را در مقابلش و فرمود ،علی را سمت چپ خود ،خود نشاند
فقط  خدا بیت، اهل ای) تَطْهیراً  یُطَهِّرکَُمْ وَ الْبَیتِْ أهَْلَ الرِّجسَْ  عَنْکُمُ لِیذُهْبَِ اللهُ یُریدُ
خداوندا! اینان  (؛گرداند پاک باید، که چنان را شما و دور کند شما از را پلیدی خواهدمی
 .(2)(من هستند بیتاهل

عبد الله بن جعفر بن ابی طالب آورده است که در مستدرک خود با سندش از  حاکم
آنها را نزد من بیاورید. ) :فرمود ،آیددید که رحمت فرود می )وقتی رسول الله :گفت
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 :فرمود ؟چه کسانی را !ای رسول خدا :صفیه عرض کرد .(آنها را نزد من بیاورید
عبایی بر آنها  آنها را آوردند و پیامبر .(مرا؛ علی، فاطمه، حسن و حسین بیتاهل)

خداوندا! اینان خاندان من ) :سپس فرمود .سپس دستش را بالا آورد .انداخت داد
 :نازل فرمود عزوّجل( و خداوند هستند.؛ پس بر محمد و خاندان محمد درود فرست

اللهُ  یُریدُ إِنَّما (خواهدمى فقط خدا.) (6)سند این حدیث صحیح است( :گویداو می.  
 اللهُ یُریدُ  إِنَّما یی من آیه)در خانه :سلمه آورده است که گفتهمچنین از ام 

حسن  ،فاطمه ،به سوی علی رسول خدا :گویداو می .نازل شد (خواهدمى فقط خدا)
 .(من هستند بیتاهلخدایا! اینان ) :و حسین فرستاد و فرمود

تو بر ) :ایشان فرمود ؟نیستم بیتاهلآیا من از  !ای رسول خدا :گویدام سلمه می
این  :گفت .(من هستند. بارخدایا! آل بیت من سزاوارترند بیتاهلخیر هستی. اینان 

 .(2)حدیث به شرط بخاری صحیح است(
حسن  ،فاطمه ،کسایی بر علی )پیامبر :یعلی با سندش از ام سلمه آورده است ابو

من هستند. به سوی تو و نه به سوی  بیتاهلاینان  ) :سپس فرمود .و حسین پوشاند

 ؟و من نیز از ایشان هستم !ای رسول خدا :عرض کردم :گویدسلمه می ام .(آتش
 .(9)(نه. تو بر خیر و خوبی هستی) :فرمود

 ،بودم که علی )روزی نزد رسول خدا :طبرانی از واثله آورده است که گفت
پیامبر کسایی را که داشت  .آمدند (خداوند از آنها راضی باشد)حسن و حسین  ،فاطمه

پاکی را از من هستند؛ پس نا بیتاهلخدایا! اینان ) :سپس فرمود .بر روی آنان انداخت
 .(8)(شان فرمااینان بزدا و به طور کامل پاک

ی پیامبر ی تطهیر دربارهاینها برخی از متون صحیح دلالت کننده هستند که آیه
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سلام و صلوات  .حسن و حسین فرستاده شده است ،فاطمه ،علی ،خدا حضرت محمد
 !خداوند بر همگی آنها باد

 سخنان علمای عامه )اهل سنّت(:

 ،بیتاهلاند که منظور از به همین دلیل بسیاری از علمای عامه تصریح کرده
برخی از  .هستند حسن و حسین ،فاطمه ،علی ،ی محمدگانهاصحاب کسای پنج

 :گرددسخنان آنها تقدیمتان می
)آنچه در این آثار  :گویدطحاوی در )مشکل الآثار( پس از بیان احادیث کسا می

چیزی از  ،سلمه از آنچه در این باب ذکر کردیم تا امّ  روایت کردیم از رسول خدا
اینکه منظور  کند؛را نقض نمی ی ذکر شده در این باب استدلالت آنچه مقصود از آیه

باشد و حسن و حسین می ،فاطمه ،علی ،ت رسول خدااز آنچه در آن مطرح شده اس
 .نه کس دیگر(

ی بر درب خانه و پس از بیان احادیث مربوط خوانده شدن این آیه توسط پیامبر
)در این واقعه نیز دلیلی بر این مطلب برای انسان خردمند وجود  :گویدفاطمه می

 .(6)دارد(
همان کسانی هستند که کارشان  آل محمد :گویم)بنده می :گویدفخر رازی می

این )آل(  ،تر باشدتر و کاملپس تمام کسانی که کارشان به او محکم .گرددبه او بازمی
و رسول  ،حسن و حسین ،علی ،شوند و شکی نیست که ارتباط بین فاطمهمحسوب می

ی نقل به تواتر مشخص ترین ارتباطات است و این موضوع به وسیلهمحکم خدا
 .(2)شوند(پس لاجَرمَ اینان همین )آل( محسوب می .شده است

)آنچه مورد نظر جمهور علما است و  :گویدابوبکر حضرمی در رشفة الصادی می
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ها بر آن اقامه شده و دلایل محکم بزرگان امامان به آن یقین کردند و برهان
ه و فاطم ،سید ما علی ،مورد نظر در این آیه بیتاهلاش است این است که کننده

صورت نپذیرفت مگر  دادن توسط آن حضرتو این اختصاص  ...فرزندانشان هستند
احادیث در این باب بسیار است و از آنچه روایت کردم  ....با دستور الهی و وحی آسمانی

فاطمه و فرزندانشان  ،علی ،در این آیه بیتاهلشود که منظور از به یقین دانسته می
ی روح البیان گفته و به این مطلب که نویسنده !خوشنودی خداوند بر آنها باد ؛هستند

از سخنان شیعه  بیتاهلبه  است که موضوع تخصیص دادن این پنج نفر مذکور
چرا که این موضوع چیزی بیش از تخریبی که باعث تعجبّ  ؛شودتوجهی نمی ،است
های اهل سنت بیان شده در کتاب با احادیثی که ارایه گردید و آنچه .نیست ،شودمی
شود تا اینکه با گفتار ماند که واضح و آشکارا دیده میاین مطلب به صبحی می ،است

ی کلام و استدلال پس نیازی به اطاله ؛امت بر این موضوع اجماع دارند .تفسیر شود
 .(6)بر آن وجود ندارد(

 ،علی ،بیتاهل )صحیح این است که :گویدحافظ گنجی در کفایت الطالب می
 .(2)فاطمه و حسنین هستند(

)بیشتر مفسرین بر این عقیده هستند که این آیه  :گویدقندوزی در ینابیعِ خود می
آوری ضمیر به خاطر یاد ؛حسن و حسین فرو فرستاده شده است ،فاطمه ،ی علیدرباره

 .(9)(شما را پاک گرداند))یطهرکم( و  (از شما))عنکم( 
من در میان ) :دانید که ظاهر سخن صحیح ایشان)و شما می :گویدآلوسی می

کتاب خدا که ریسمانی کشیده شده ( و در روایت ثقلین )دهمشما دو جانشین قرار می
که این دو هرگز از یکدیگر جدا م؛ بیتاهلو عترتم، ما بین آسمان و زمین است 

های پاک در ( بر این دلالت دارد که زنشوند تا بر من در حوض وارد شوندنمی
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 .(6)شوند(وارد نمی ،ی که یکی از دو ثقل هستندبیتاهل
 بیتاهلبه همین مقدار از نقل سخنان علمای عامه در مشخص کردن منظور از 

 هر کس سخنان سایر  .کنمبسنده می ،اندی مبارک تطهیر ذکر شدهکه در آیه
 .تواند آنها را در مکان خود بیابدعلمای آنان را خواهان است می

 .ی تطهیرو دیگران به آیه  بیتاهلاحتجاج  :مورد سوم
های بسیار ی تطهیر احتجاج نموده و در مُحاجهو دیگران با آیه امامان پاک

اند و اینکه به اصحاب کسا و ( وارد شده در آن را بیان نمودهبیتاهلمنظور از عبارت )
به آن  حالی که هیچ یک از زنان پیامبردر  ؛اختصاص دارد امامان معصوم
 :گرددهای آنها تقدیم حضورتان میبرخی از از استدلال .انداستدلال نکرده

 : احتجاج امام علی

ایشان بر ابوبکر  .در چند جا بر این مطلب استدلال نموده است امیرالمؤمنین
پاکی، ی تطهیر از رجس و ناتو را به خدا سوگند! آیا آیه) :فرمایدمی ،استدلال نموده

بلکه برای تو  :( او گفت؟تو بیتاهلام و فرزندانم است یا برای تو و برای من، خانواده
 .(2)تو است( بیتاهلو 

ای ) :فرمایدمی ،احتجاج کردهدردا و ابوهریره  و بر گروهی از صحابه از جمله ابو
 عنَکُْمُ لِیذُهْبَِ اللهُ یرُیدُ  إِنَّما :دانید خداوند در کتابش نازل کرده استمردم! آیا می

 از را پلیدی خواهدفقط می خدا بیت، اهل ای) تطَْهیراً یُطَهِّرکَمُْ  وَ الْبَیتِْ  أهَلَْ  الرِّجسَْ 
من، فاطمه، حسن و  رسول خدا (.گرداند پاک باید، که چنان را شما و دور کند شما

حسین را زیر یک عبا گرد آورد و فرمود: خدایا! اینان دوستان من، عترت من، ثقل من، 
پاکی را از آنها بزدا و آنان را به طور کامل من هستند. پس نا بیتاهلخواص من و 

                                                                                                      
 .61ص  22ج  :تفسیر آلوسی -6

 .550ص :صدوق ـخصال  -2



 
 ی شهیدهصدیقهفاطمه  12

ر و خوبی به او فرمود: تو بر خی سلمه عرض کرد: و من نیز؟ ایشان پاک فرما. ام
هستی. این آیه فقط در مورد من و برادرم علی و دخترم فاطمه و فرزندانم حسن و 
حسین و نهُ تنَ از فرزندان حسین به طور خاص نازل شده است و کسی غیر از ما در 

سلمه به  دهیم که امگواهی می :ی مردم ایستادند و عرض کردندهمه .(آن با ما نیست
پرسیدیم و ایشان همان طور که ام سلمه  ما از رسول خداما اینچنین روایت کرد و 
 .(6)(حدیث فرمود ،برای ما حدیث کرده بود

شما را به خدا سوگند! ) :فرمایدمی ،همچنین در روز شورا برای صحابه دلیل آورده
ی تطهیر را بر اش آیهآیا در میان شما کسی غیر از من هست که خداوند درباره

 وَ  الْبَیتِْ أهَْلَ الرِّجسَْ  عَنْکمُُ  لِیذُهْبَِ اللهُ یرُیدُ إِنَّما :کرده باشدنازل  اشفرستاده
 شما و دور کند شما از را پلیدی خواهدفقط می خدا بیت، اهل ای) تَطْهیراً یُطَهِّرکَُمْ

و رسول خدا عبای خیبری را برگرفت و من، فاطمه،  (گرداند پاک باید، که چنان را
من  بیتاهلرا در آن قرار داد. سپس فرمود: پروردگارا! اینان  حسن و حسین

به خدا سوگند  :( گفتند؟پاکی را از اینان بزدا و آنها را به طور کامل پاک فرماهستند. نا
 (2).خیر

 :احتجاج امام حسن

 :ی تطهیر در چند مکان روایت شده استدلیل آوردن ایشان با آیه
طور که ابن اثیر آن را در کتاب اسد همان ؛احتجاج ایشان پس از صلح :از جمله

پیش از ورود  ،وقتی حسن با معاویه صلح کرد :گویدوی می .الغابه روایت کرده است
ای مردم! فقط ما امیران و ) :فرمود ،معاویه به کوفه برای مردم سخنرانی نموده

پاکی را یم؛ همان کسانی که خداوند ناپیامبرتان هست بیتاهلمهمانان شما هستیم. ما 
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( و این را تکرار فرمود تا آنکه از ایشان زدوده و آنان را به طور کامل پاک کرده است
 .(6)...شدکسی نبود مگر اینکه گریان شده باشد تا حدی که صدایش شنیده می

پاک از من دور شو. تو نا) :فرمودعاص که میاحتجاج ایشان بر عمرو بن  :از جمله
پاکی را از ما زدوده و ما را به طور طهارتی هستیم که خداوند نا بیتاهلهستی و ما 

 .(2)(کامل پاک کرده است

 :احتجاج امام حسین

پاک از من دور شو. تو نا) :پس از نپذیرفتن بیعت یزید به مروان فرمود ایشان
 :ی ما نازل فرمودپاکی هستیم که خداوند متعال درباره بیتاهلهستی و من ]و ما[ آن 

تطَْهیراً یُطَهِّرکَمُْ  وَ  الْبَیتِْ أهَلَْ  الرِّجسَْ  عَنْکُمُ لیُِذْهبَِ  اللهُ یُریدُ  إِنَّما (بیت، اهل ای 
 (.گرداند پاک باید، که چنان را شما و دور کند شما از را پلیدی خواهدفقط می خدا

 (9).سرش را پایین انداخت و سخنی نگفت ،مروان

 :العابدیناحتجاج امام زین 

 :در احتجاج با شیخ دمشق مشهور است که به او فرمود این موضوع از ایشان
 یُطَهِّرکَُمْ وَ  الْبَیتِْ أهَلَْ  الرِّجسَْ  عنَکُْمُ لیُِذْهبَِ  اللهُ  یرُیدُ  إِنَّما :ایآیا این آیه را خوانده)

 چنان را شما و دور کند شما از را پلیدی خواهدفقط می خدا بیت، اهل ای) تَطْهیراً
ای شیخ! ما ) :فرمود ایشان .اماین را خوانده .بله :عرض کرد (.گرداند پاک باید، که
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 .(6)(ایمی پاکی اختصاص داده شدهی هستیم که به آیهبیتاهلهمان 

 :احتجاج عقیله زینب

ستایش تنها از آنِ خداوندی است که ما را به ) :به ابن زیاد فرمود ایشان
پاکی، پاک کرامت داد و ما را به طور کامل از رجس و نا ی پیامبرش محمدواسطه
 .(2)(فرمود

 احتجاج ابن عباس:

لباسش را گرفت و آن را  )و رسول خدا :گویددر حدیثی طولانی تا آنجا که می
 الرِّجسَْ  عَنْکُمُ لِیُذْهبَِ اللهُ یرُیدُ إِنَّما :حسن و حسین نهاد و فرمود ،فاطمه ،بر علی
دور  شما از را پلیدی خواهدفقط می خدا بیت، اهل ای) تَطْهیراً  یُطهَِّرکَُمْ وَ الْبَیتِْ أهَلَْ
 .(9)(گرداند پاک باید، که چنان را شما و کند

 وقاص:احتجاج سعد بن ابی 

سه چیز به علی فرمود  )رسول خدا :گوید که او گفتمسلم در صحیح خود می
 ...موی بود تر از شتران سرخداشتنی بود برایم دوستکه اگر یکی از آنها برای من می
 بیایید :بگو) أبَْناءکَُم وَ أَبْناءَنا ندَْعُ تعَالَوْا فَقُلْ :و هنگامی که این آیه نازل شد
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 .و سایر منابع 47ص  :العقبی
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حسن و حسین را  ،فاطمه ،علی رسول خدا (.فراخوانیم را تانپسران و مانپسران
 .(6)(بارخدایا! اینان اهل من هستند :خواند و فرمودفرا

 استدلال واثله بن اسقع:

)بر واثله وارد شدم در حالی که جماعتی  :عمار نقل شده است که گفتاز شداد ابو 
ی وقت .علی را یاد کردند و به او ناسزا گفتند و من نیز با آنان ناسزا گفتم .نزد او بودند

 ،گفتنددیدم که این گروه به او ناسزا می :گفتم ؟به این مرد ناسزا گفتی :گفت ،ایستادند
 ؟تو را باخبر نکنم ،آیا از آنچه از رسول خدا دیدم :گفت .من نیز همراهشان ناسزا گفتم

به سوی  :گفت .ی علی پرسیدمبر فاطمه وارد شدم و از او درباره :گفت .بله :گفتم
نشستم و منتظرش بودم تا اینکه رسول خدا آمد و همراهش  .رفته است رسول خدا

علی و فاطمه را  .حسن و حسین بود و هر یک دستش را گرفته بودند تا وارد شد ،علی
پیراهن یا  .هایش نشاندنزدیک آورد و آنان را پیش رویش و حسن و حسین را بر ران

 الرِّجسَْ  عنَکُْمُ لِیذُهْبَِ اللهُ  یُریدُ إِنَّما :سپس این آیه را خواند .عبایش را بر آنها پیچید
دور  شما از را پلیدی خواهدفقط می خدا بیت، اهل ای) تَطْهیراً  یُطهَِّرکَُمْ وَ الْبَیتِْ أهَلَْ
من  بیتاهلبارخدایا! اینان  :سپس فرمود (.گرداند پاک باید، که چنان را شما و کند

 .(2)(من سزوارترند بیتاهلهستند و 
ی مباهله و از دو حدیث ثقلین و های پیامبر از آیهخارج بودن زن :مورد چهارم

 .امان
 منِْ  فیهِ  حَاجَّکَ  فَمنَْ  :سنی و شیعه اتفاق نظر دارند که در این سخن حق تعالی

 وَ  أَنْفُسَنا وَ نِساءکَُمْ وَ نِساءَنا وَ  أَبْناءکَُمْ وَ  أَبْناءَنا ندَعُْ تَعالوَْا فقَلُْ  العِْلْمِ مِنَ جاءکََ  ما بَعْدِ
 آگاهی به که پس آن از) (9)الْکاذِبین عَلىَ اللهِ لعَنْتََ فَنَجعْلَْ نَبْتهَلِْ ثُمَّ أَنْفُسَکُمْ

                                                                                                      
 .98ص  9ج  :شواهد التنزیل ؛620ص  7ج  :صحیح مسلم -6

 .17ص  2ج  :کانیالتنزیل حاکم حسشواهد  ؛607ص  8ج  :مسند احمد -2

 .16 :آل عمران -9
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 آوریم، حاضر تا بیایید: پس بگو کند، مجادله تو در این مورد با که کس هر ای،رسیده
 ما را، خود زنان شما و را خود زنان ما را، خود فرزندان شما و را خود فرزندان ما

 بر را خدا لعنت و کنیم وتضرّع دعا تان را، آنگاهخویشان شما مان را وخویشان
 نِساءَنااز  و منظور ،و علی پیامبر أَنْفُسَنامنظور از  (قرار دهیم گویاندروغ
 .است حسن و حسین اَبْناءَناو منظور از  ،فاطمه

وقتی این آیه » :انددر مسند خود و ترمذی در سنن آورده مسلم در صحیح و احمد
 وَ  أَنْفُسنَا وَ نِساءکَُمْ وَ نِساءَنا وَ أَبْناءکَُمْ وَ أَبْناءَنا نَدْعُ تعَالَوْا فَقُلْ :فرستاده شد فرو

 ما آوریم، حاضر تا بیایید: پس بگو) الکْاذِبین عَلىَ اللهِ لَعْنتََ فَنَجعْلَْ نَبْتهَلِْ ثُمَّ أَنْفُسَکُمْ
 ما را، خود زنان شما و را خود زنان ما را، خود فرزندان شما و را خود فرزندان
 بر را خدا لعنت و کنیم وتضرّع دعا تان را، آنگاهخویشان شما مان را وخویشان

خواند و حسن و حسین را فرا ،فاطمه ،علی ،رسول خدا (قرار دهیم گویاندروغ
 .(6)(اهل من هستندخدایا! اینان ) :فرمود

بر عترتش تصریح فرموده  ،در حدیث ثقلین و امان طور که رسول خداهمان
است و اختصاص  پیامبر بیتاهل ،پس منظور از عترت .(مبیتاهلو عترتم ) :است

و شامل نشدن زنان پیامبر از  حسن و حسین ،فاطمه ،داشتن عترت به علی
شود که به وارد شدن زنان پیامبر نه در حدیث هیچ کسی یافت نمی .بدیهیات است

 .معتقد باشد ،ثقلین و نه در حدیث امان
عترت  :وقتی مأمون عباسی از او پرسید به همین دلیل از علی بن موسی الرضا

کسانی که خداوند آنان را در ) :روایت شده است که فرمود ؟پاک چه کسانی هستند
 عنَْکُمُ لِیذُهْبَِ اللهُ  یُریدُ إِنَّما :فرمایدمی عزوّجلاست و خداوند کتابش توصیف کرده 

اینان همان کسانی هستند  (.دور کند شما از را پلیدی خواهدفقط می خدا) الرِّجسَْ 
دهم: کتاب خدا و بها قرار میفرمود: من در میان شما دو چیز گران که رسول خدا

                                                                                                      
و سایر  238ص  8ج  :سنن ترمذی ؛645ص  6ج  :مسند احمد ؛626ص  7ج  :صحیح مسلم -6

 .منابع
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 .(6)(مبیتاهلعترتم، 
 میان در من) :دانی که ظاهر سخن صحیح ایشان)شما می :گویدمیآلوسی 

 است ریسمانی که خداوند ـ کتابدو ثقل روایتی درـ. دهممی قرار جانشین شما دو
 جدا یکدیگر این دو هرگز از که مبیتاهل عترتم، و زمین و آسمان کشیده شده مابین

بر این دلالت دارد که زنان پاک در  (وارد شوند من در حوض بر تا شوندنمی
 .(2)(باشندداخل نمی ،که یکی از دو ثقل هستند یبیتاهل

 .دانندرا واجب می (آل)به طور کلی جمهورِ عامه صلوات بر  :مورد پنجم
تا آنجا که این  .در نماز هستند (آل)ها معتقد به وجوب صلوات بر بیشتر شافعی

 :(9)سخن مشهور از شافعی وجود دارد
 تاندوستی !رسول خدا بیتاهلای 

 واجبی است از خدا در قرآنی که فرستاد
 شما همین بس منزلتبزرگی از 

 نمازی نداشت ،آن که بر شما صلوات نفرستد
حقی برای او و برای  ،همچنین صلوات) :مقریزی آمده است (امتاع الاسماع)در 

از نظر  (صلوات)به همین دلیل  ؛ی امت را شامل شودبدون اینکه بقیه ،خاندانش است
بر ایشان و  ـطور که خواهد آمدهمانـو دیگران  (خداوند رحمتش کند)شافعی 

کسی که  .اختلاف نظر دارند (خاندان) (آل)ی چند آنان دربارههر .خاندانش واجب است
ایشان و خاندانش را مستحب  تردیدی نیست که صلوات بر ،آن را واجب ندانسته

 .(8)(مکروه دانسته یا مستحب ندانسته است ،دانسته و آن را برای سایر مؤمنین

                                                                                                      
 .204ص  2ج  :عیون اخبار الرضا -6

 .61ص  22ج  :تفسیر آلوسی -2

 .898ص  2ج  :ینابیع المودة لذوی القربی قندوزی -9
 الله فی القرآن  أنزله فرض من  رسول الله حبکم بیتاهلیا 

 من لم یصل علیکم لا صلاة له کفاکم من عظیم القدر أنکم

 .938ص  5ج  :امتاع الاسماع -8
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 ،به همین دلیل این دعا .دعا برای )آل( جایگاهی عظیم دارد :گویدفخر رازی می
هم صل علی ل)ال :پایان تشهد در نماز قرار داده شده است و این سخن ایشان است

بر محمد و بر خاندان محمد  !محمد و ارحم محمداً و آل محمد( )خدایامحمد و آل 
چنین بزرگداشتی در  .درود فرست و محمد و خاندان محمد را مورد رحمت قرار بده(

ی اینها دلالت دارند بر اینکه دوستی آل همه .حق کسانی جز این )خاندان( وجود ندارد
 :(6)گویدمی شافعی .محمد واجب است

  سواره بمانید !زارهای مناسواران بر شنای 
 ها خبر دهیدو به نشستگان درهّ ها و بلندی

 دمان آنگاه که حاجیان به مناسپیده
 :گویید ،چون فراتِ خروشان سرازیر شوند

 اگر محبت آل محمد ارتداد و کفر است
 جنّ و انس بدانند که من رافضی هستم

در جواهر العقدین و  .اندرا روایت کرده (قصنا)به علاوه آنها نهی از صلوات )بترا( 
صلوات بَترا )ناقص( بر من ) :روایت است که فرمود الصواعق المحرقه از پیامبر

اینکه بگویید: ) :فرمود ؟صلوات ناقص چیست !ای رسول خدا :عرض کردند .(نفرستید
محمد و خداوندا! بر محمد درود فرست و سکوت کنید. بلکه بگویید: خداوندا! بر 

 (9) (2).(خاندان محمد درود فرست

                                                                                                      
 .611ص  27ج  :تفسیر رازی -6

 واهتف بساکن خیفها و الناهض   یا  راکباً   بالمحصب  من  منی  
 فیضا  کما نظم الفرات الفائض    سحرا إذا فاض الحجیج إلی منی

 فلیشهد  الثقلان  أنی  رافضیان  رفضا  حب  آل محمد     إن  ک

 .97ص  6ج  :از ینابیع المودة لذوی القربی قندوزی -2

 ،دارداند که از صلوات ناقص بازمیجای شگفتی است که بیشتر عامه با اینکه روایاتی را نقل کرده -9
و این  !فرستندشان بر )آل( صلوات نمیها و تألیفات چاپیکتاب ،هابینیم که در صلواتولی آنان را می

است و اگر به نظر  حسن و حسین ،فاطمه ،علی ،ی آناننیست جز اینکه آل و خاندان به عقیده
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علی، ) :فرمود ؟اهل شما چه کسانی هستند !ای رسول خدا :گفته شد :و در روایتی
متواتر  ،و خاندانش در تشهد روایات صلوات بر پیامبر .)(6)فاطمه، حسن و حسین

 .است
ای است که در این )آل( وارد نیستند و این نکته در عین حال که زنان پیامبر

سخاوی در قول البدیع در بیان  .اندبیش از یک تن از علمای عامه به آن اشاره نموده
ی مشهور این است که اینان کسانی هستند )عقیده :گویدی صلوات در تشهد میصیغه

و تصریح شافعی و بیان کرده است که انتخاب جمهور  ،که صدقه بر آنان حرام است
و گفته شده که  .هستند بیتاهل ،و مذهب احمد این است که اینان ،همین است

 .(2)زنان و فرزندان ایشان هستند( ،منظور
سخن دوم را  ،وارد شده باشند بیتاهلزنان باشند یا زنان در  ،بیتاهلاگر 
 .کردنقل نمی

از او شنیدم که مردی از این سخن  :صنعانی در )مصنف( از ثوری نقل کرده است
 .اختلاف دارند ،در آن :گفت .بر محمد و آل محمد درود فرست( از او پرسید !خدایا)او 

کسانی هستند که از  :گویندش هستند و برخی میبیتاهل ،آل محمد :گویندبرخی می
 .(9)او اطاعت نمودند

فقط از ایشان اطاعت ش و کسانی که بیتاهلکردن )آل( در آل محمد و  منحصر
بر این دلالت دارد که در زمان سفیان ثوری کسی  اند و نیاوردن زنان پیامبرکرده

 .در صلوات بر )آل( معتقد بوده باشد وجود نداشته است که به وارد شدن زنان پیامبر
 .مخالفت با سیاق است به زنان پیامبر بیتاهلی تفسیر لازمه :مورد ششم

 :جهت شایان توجه است این مورد از چند

                                                                                                      
 !فرستادندشب و روز بر این آل درود می ،بودآنها این آل و خاندان عایشه و حفصه می

 .263ص  6ج  :کشف الغمه شعرانی -6

 .80ص  4ج  :به نقل از تفسیر ثعلبی -2

 .268ص  2ج  :عبد الرزاق صنعانی ـمصنف  -9
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با  دادن زنان پیامبرقرار خطاب مورد  .هااز نظر اختلاف در ضمیر :جهت اول
با ضمیر  ،ی تطهیردر آیه بیتاهلدادن قرار  گیرد ولی خطابضمیر مونث صورت می

 .جمع است
آگاهی گمان )برخی از مردم از روی نا :روایت شده است از زید بن علی

آنان دروغ گفتند و به گناه  .را اراده فرموده است زنان پیامبر ،با این آیهکنند که می
لیذهب عنکن الرجس و طهرکن ) :فرمودمی ،بود اگر منظور همسران پیامبر .افتادند

 یتُلْى ما اذْکُرنَْ  وَ :طور که فرموده استهمان ؛شدتطهیرا( و سیاق کلام مونث می
 شما هاىخانه در که را آنچه و) النِّساء مِنَ کَأَحدَ   لسَتْنَُّ ...تَبَرَّجنَْ لا وَ...بُیُوتِکنَُّ  فی

 از یک هیچ مانند مکنید... شما آشکار را خود هاىکنید... زینت یاد شود،مى خوانده
  .(6)(نیستید دیگر زنان

برای سرزنش و  دادن زنان پیامبرقرار  خطاب .از نظر مدح و مذمت :جهت دوم
و حتی  ؛با زبان مدح و ستایش آمده است ،بیتاهلدادن قرار  ولی خطاب ؛تأدیب آمده

 .تر از مدحبالا
دادن زنان پیامبر با سرزنش و تأدیب و تهدید قرار خطاب ) :گویدعلامه مجلسی می

با انواع لطف و مبالغه در کرامت و  بیتاهلدادن قرار  خطابولی  ؛همراه است
های پیش و و عبارت ،تضاد کامل در سیاق این عبارت ،پس از این دقت نظر .احترام

 .(2)(پس از آن پوشیده نیست
 :فرمودآیه می ،بود اگر منظور زنان پیامبر .از نظر افراد بیت و خانه :جهت سوم

پس آوردن عبارت  (.هایتانپیامبر یا خانههای اهل خانه))اهل بیوت النبی او بیوتکم( 
 .نیست های زنان پیامبرخانه ،بر این دلالت دارد که منظور (خانه)مفرد )بیت( 

شناسان مخالفت با زبان به زنان پیامبر (بیتاهل)ی تفسیر لازمه :مورد هفتم
 .است

                                                                                                      
 .41ص  7ج  :شرح اصول کافی -6

 .291ص  95ج  :بحار الانوار -2
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مرد مگر به شکل مجازی  بیتاهلبر داخل نشدن زنان در  (شناسانزبان)اهل لغت 
ای ای نیازمند است و در این جایگاه چنین قرینهکه این خود به قرینه ؛اندتصریح کرده

و فرزندان در آن  ؛همسرش است ،اهل مرد :مجازاً :گویدزبیدی می .وجود وجود ندارد
 .(6)شوندوارد می

آل محمد درود  بر محمد و !خداوندا :پرسیده شد از پیامبر) :گویدابن منظور می
گویی  .خانواده و همسرانش :کسی گفت ؟آل محمد چه کسانی هستند ...فرست

منظورش این  .خیر :گویدو او می ؟آیا اهل داری :گویداینگونه است که به مردی می
این معنایی است که به صورت زبانی احتمالش وجود  :گفته است .است که همسر ندارد

شود مگر اینکه علت و سببی که به آن دلالت کند ولی چنین معنایی استنباط نمی ؛دارد
 :گویدو می ؟ایازدواج کرده :شوداینگونه است که به مردی گفته می .وجود داشته باشد

شود که مقصودش این است که ازدواج از همان ابتدای سخن دانسته می .متأهلّ نیستم
 .(2)(امنکرده

 :کنندشناسان ارایه شد را تایید میچه از دید زبانآن ،برخی موارد
 خاندان) (9)الْعَذاب أَشدََّ  فِرعْوَنَْ  آلَ  أَدخْلُِوا :عزّوجلاین سخن خداوند  :اول
 (.درآورید هاعذاب ترینسخت به را فرعون

به ابا عبد الله امام  :محمد بن سلیمان دیلمی از پدرش روایت کرده است که گفت
فرزندان ) :فرمود ؟)آل( چه کسانی هستند .فدایتان شوم :عرض کردم صادق
 .(امامان) :فرمود ؟)اهل( چه کسانی هستند :عرض کردم :گویدمی .(محمد

 خاندان) (8)العْذَاب أشَدََّ فِرعْوَنَْ  آلَ أَدْخلِوُا :عزوّجلسخن خداوند  :عرض کردم
به خدا سوگند! منظورش جز ) :فرمود (.درآورید هاعذاب ترینسخت به را فرعون

                                                                                                      
 .91ص  68ج  :تاج العروس -6

 .94ص  66ج  :لسان العرب -2

 .81 :غافر -9

 .81 :غافر -8
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 .(2)(منظورش جز پسرانش نیست) :در کمال الدین چنین است .(6)(دخترانش نیست
 و او پس) (9)العْظَیم الْکرَبِْ مِنَ أهَْلَهُ وَ فَنَجَّیْناهُ :عزّوجلاین سخن خداوند  :دوم
 آلَ  إلِاَّ  حاصبِاً  علََیْهمِْ  أرَْسَلنْا إِنَّا :و این سخن (رهانیدیم بزرگ محنتی از را خاندانش

 خاندان بر مگر فرستادیم، برانگیز رمل تند بادی آنها بر ما) (8)بِسَحرَ   نَجَّیْناهُمْ لُوط  
 إِنَّا لوُط  آلَ إِلاَّ:عزوّجلو این سخن خداوند  (رهانیدیم سحرگاه را آنها که لوط

 (.هستیم شانی همگیما نجات دهنده که لوط؛ خاندان مگر) (5)أَجْمَعین لَمُنَجُّوهُمْ
طور که قرآن به این موضوع اشاره همان ؛جز مؤمنان رهایی نیافتند همراه نوح

 ،چرا که در شمارِ کسانی که ایمان آوردند ؛از این دایره بیرون است ،اما همسر نوح .دارد
 .جزو افرادی بود که کفر ورزیدند ،بلکه با توجه نص قرآن ؛نبود
 لنَْ رَبِّکَ رسُلُُ إِنَّا لوُطُ  یا قالُوا: در داستان لوط عزّوجلسخن خداوند  :ومس
 مُصیبهُا إِنَّهُ  امرْأََتکََ  إِلاَّ أَحدٌَ  مِنْکمُْ  یَلتْفَتِْ لا وَ  اللَّیلِْ  مِنَ بِقِطعْ   بأِهَْلکَِ  فَأَسرِْ  إِلَیکَْ  یَصلِوُا

فرستادگان  ما لوط! ای: گفتند) (1)بقِرَیب الصُّبحُْ لَیْسَ أَ  الصُّبحُْ  موَْعدِهَُمُ إنَِّ أصَابَهُمْ ما
 گذشت، شب از پاسی چون یافت. نخواهند دست تو به هرگز اینان هستیم. تو پروردگار
 به مگر همسرت که گرداندنمی بر روی شما از یک روانه کن و هیچ را خویش خاندان

 صبح آیا است. صبحگاه آنها یوعدهگمان بی رسید. خواهد رسد، آنها به آنچه نیز او
 (.؟نیست نزدیک

 .بلکه دخترانش را روانه کرد ؛بدیهی است که لوط همسرش را با خودش نبرد
 پس چون) (7)الْمُرسْلَوُن لوُط   آلَ جاءَ فَلَمَّا :سخن خداوند متعال :چهارم

                                                                                                      
 .38ص  :معانی الاخبار -6

 .282ص  :کمال الدین -2

 .71 :انبیا -9

 .98 :قمر -8

 .53 :حجر -5

 .46 :هود -1

 .16 :حجر -7
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 (.آمدند لوط خاندان فرستادگان نزد
زیرا او کافر بود و این آیه در مقام و  ؛در این آیه وارد نشده است همسر لوط

 .جایگاه منتّ نهادن بر آنان است
مشهور و  ـبه خصوص در تألیفاتشان  ـ (شیعه و سنی)از نظر فریقین  :مورد هشتم

 ؛است  ی عترت و فرزندان رسول خدادرباره بیتاهلی شناخته شده است که کلمه
 هستند و در خصوص همسران پیامبر  حسن و حسین ،فاطمه ،علی ،و اینان

عنوان   های مربوط به زنان پیامبربه همین دلیل در بحث .گردداستفاده نمی
 بیتاهل ،احمد در مسند .برندبه کار می ( یا زنان پیامبر  همسران رسول خدا)

بلکه آنان را  ؛سلمه را ذکر نکرده استذکر کرده و عایشه و ام  را حسن و حسین
 (پیامبر بیتاهلمناقب )همچنین بغوی تحت عنوان  .همراه زنان پیامبر آورده است

باب مخصوصی اختصاص  ،کسی جز اصحاب کسا را ذکر نکرده و برای زنان پیامبر
خطیب تبریزی در مشکات و مقریزی در فضل آل البیت نیز اینگونه عمل  .داده است

فصل سوم ) :گویدجر در صواعق خود آنجا که میبه همین صورت ابن ح .اندکرده
و  (مانند فاطمه و فرزندانش ؛آمده است بیتاهلی برخی از ی احادیثی که دربارهدرباره

کند و حسن و حسین را یاد می ،بیتاهلترمذی در مناقب  .کندزنان پیامبر را ذکر نمی
 .های پیامبر رانه زن

ی کنند که دربارهبرخی از عامه چنین ادعا می ،ی تطهیردر مقام تفسیر آیه ؛آری
ی گرامی واضح و و علت این دیدگاه برای خواننده ؛نازل شده است زنان پیامبر
 .آشکار است
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 مخلص کلام:

 ،هایی که ارایه شدی این اخبار و روایات صحیح و سخنان و استدلالپس از همه
ی تطهیر کسانی هستند که آیهاینکه آنان همان  ؛روشن شد بیت اهلمنظور از 

 ،پدر ،فاطمه ،اینان .اینان پنج تن اصحاب کسا هستند .شان نازل شده استدرباره
ی کسا بین راویان و محدثین و مفسرین مشهور و واقعه ؛هستند شوهر و فرزندانش
 .و شناخته شده است

 ـشهره است بیت اهلکه به دشمنی با ـتا آنجا که متعصبی چون ابن تیمیه 
شده به )قطعاً اختصاص داد  :گویدو می (6)(اما حدیث کسا صحیح است) :گویدمی
 (2).حسن و حسین( ،فاطمه ،علی ؛همین چهار تنَ هستند ،بیتاهل

ی اصحاب کسا فرستاده کنند که این آیه دربارهی اینها برخی انکار میولی با همه
اما برای کسی که  ؛روشن شد ،کندی گرامی کفایت میآنچه برای خواننده !شده است

 .در حالی که او خود گواه است ،دلی یا گوشی شنوا دارد

                                                                                                      
 .8ص  9ج  :منهاج السنة -6

 .54ص  99ج  :ی شرح احقاق الحقحاشیه -2



 دوم:فــصـــــــــل

 در قرآن کریم بیتاهل

که در تا جایی  ؛کننداشاره می  بیتاهلبسیاری از آیات قرآن کریم به فضایل 
این مطلب در  ؛ی آنها استچهارم از قرآن درباره برخی از روایات اینطور آمده که یک

لتنزیل از او نقل کرده ادر شواهد  تفسیر فرات کوفی روایت شده و حاکم حسکانی
قرآن چهار قسم است: ) :روایت شده است که فرمود از ابن عباس از پیامبر .است

، یک چهارم حلال، یک چهارم حرام و بیتاهلی ما یک چهارم به طور خاص درباره
ی ما فرو فرستاده های قرآن را دربارهیک چهارم واجبات و احکام است. خداوند کرامت

 .(6)است
 :کنیمبرخی از این آیات را ذکر می

 وَ  الْبَیتِْ أهَْلَ الرِّجسَْ عنَکُْمُ لیُِذْهبَِ اللهُ یرُیدُ إِنَّما :فرمایدحق تعالی می :اول
 شما و دور کند شما از را پلیدی خواهدفقط می خدا بیت، اهل ای) (2)تَطْهیراً  یُطَهِّرکَُمْ

 (.گرداند پاک باید، که چنان را
 .به آن مراجعه کنید ؛ی این آیه در فصل اول تقدیم شدسخن درباره

 الَّذینَ أَیُّهاَ یا النَّبِیِّ علَىَ یصُلَُّونَ مَلائِکَتَهُ وَ  اللهَ إِنَّ :فرمایدحق تعالی می :دوم
 پیامبر بر فرشتگانش و به راستی که خداوند) (9)تَسْلیماً  سَلِّموُا وَ  عَلَیهِْ  صلَُّوا آمَنُوا

به طور کامل  و فرستید صلوات او بر اید،آورده ایمان که کسانی ای فرستند.می صلوات

                                                                                                      
 .57ص  6ج  :شواهد التنزیل ؛283ص :تفسیر فرات کوفی -6

 .99 :احزاب -2

 .51 :احزاب -9
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 (.تسلیمش باشید
کند که بخاری در صحیح خود هنگام تفسیر این آیه از کعب بن عجره روایت می

 :فرمود ؟صلوات چگونه است .سلام بر شما را دانستیم !ای رسول خدا :عرض شد :گفت
هم صلِّ علی محمد و آل محمد کما صلّیت علی إبراهیم و آل إبراهیم لال) :بگویید)

هم بارک علی محمد و آل محمد کما بارکت علی إبراهیم و آل لمجید. ال إنک حمید
خداوندا! بر محمد و آل محمد درود فرست همانگونه که بر )( إبراهیم إنک حمید مجید

ی بزرگوار هستی. خداوندا! بر محمد ابراهیم و آل ابراهیم درود فرستادی که تو ستوده
بر ابراهیم و آل ابراهیم برکت ارزانی داشتی  و آل محمد برکت ارزانی دار همانگونه که

 .(6)(ی بزرگوار هستیکه تو ستوده
 .این سلام بود !ای رسول خدا :عرض کردیم :از ابو سعید خدری نقل شده است

هم صلِّ علی محمد عبدک و لال) :بگویید) :فرمود ؟چگونه بر شما صلوات بفرستیم
علی محمد و علی آل محمد کما بارکت رسولک کما صلّیت علی آل إبراهیم، و بارک 

ات درود فرست همان گونه که بر آل خداوندا! بر محمد بنده و فرستاده)( علی إبراهیم
ابراهیم درود فرستادی و بر محمد و بر آل محمد برکت ارزانی دار همان گونه که بر 

 .(2)(ابراهیم برکت ارزانی داشتی
مسعود بیهقی در سنن کبری از ابوترمذی در سُنن خود و  ،مسلم در صحیح خود

نزد ما آمد در حالی که ما در مجلس سعد بن  رسول خدا :اندانصاری روایت کرده
خداوند متعال به ما  !ای رسول خدا :بشیر بن سعد به ایشان عرض کرد .عباده بودیم

 ؟چگونه بر شما صلوات بفرستیم .دستور داده است که بر شما صلوات بفرستیم
ساکت شد تا جایی که آرزو کردیم ای کاش از او پرسیده  رسول خدا :گویدمی
هم صلِّ علی محمد و آل محمد کما لالقولوا ) :فرمود سپس رسول خدا .شدنمی

صلّیت علی إبراهیم و آل إبراهیم إنک حمید مجید، و بارک علی محمد و آل محمد 

                                                                                                      
 .27ص  1ج  :صحیح بخاری -6

 .27ص  1ج  :صحیح بخاری -2
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بگویید )( لام کما قد علمتمکما بارکت علی إبراهیم فی العالمین إنک حمید مجید، والس
اوندا! بر محمد و آل محمد درود فرست همانگونه که بر ابراهیم و آل ابراهیم درود خد

ی بزرگوار هستی و بر محمد و آل محمد برکت ارزانی دار فرستادی که تو ستوده
ی بزرگوار همانگونه که بر ابراهیم در جهانیان برکت ارزانی داشتی که تو ستوده

 .(6)(دانیدسلام همان طور است که می هستی، و

                                                                                                      
 .681ص  2ج  :سنن کبری  ؛  94ص  5ج  :سنن ترمذی ؛61ص  2ج  :صحیح مسلم -6

 در معنای صلوات بر پیامبر و خاندانش یمانی آل محمد مایلم به آنچه سید احمد الحسن
خوانیم در حالی که آن بسیاری از ما هستیم که این آیه را می .ای داشته باشمفرموده است اشاره

ی تا اینکه خداوند ما را به واسطه ؛کنیمدرک نمی ،معنایی را که مورد خواست خداوند متعال است
منظور از آن را با بیانی شافی و وافی  ایشان .و قائم موعودشان منتّ نهاد یمانی آل محمد

را که  دارم تا مردم علوم آل محمداند را بیان مییان داشتهب آنچه ایشان .روشن نمود
 :بدانند ،شان آورده استیمانی

ایشان اینگونه پاسخ  .از ایشان پرسیده شد ی معنای صلوات بر محمد و آل محمدپرسشی درباره
متعال، صلوات به معنای دعا و تضرعّ و توسّل جستن به خداوند در طلب چیزی از او سبحان و ) :دادند

اللهم ) گوییمباشد. هنگامی که میـ میکه این هم نوعی طلب کردن استیا نزدیک شدن به او ـ
 کنیم که شأن محمدیعنی از خداوند سبحان و متعال درخواست می (صل علی محمد و آل محمد

 تریننزدیک را بالا ببرد و مقام آن حضرت را رفعت ببخشد. به طور قطع و یقین مقام محمد
مقامی است که پس از آن مقامی نیست. مقام آن حضرت ثابت شده است و او که سلام و صلوات 

باشد. با صلوات بر محمد از خداوند خداوند بر او و خاندانش باد، صاحب مقام قاب قوسین می
را نزد مردم رفعت بخشد؛ یعنی  شود که شأن آن حضرت را ارتقا و مقام محمددرخواست می
گردد؛ چرا حاصل می را به مردم بشناساند و این، هنگامِ ظهور امام مهدی حمدعظمت شأن م

، هاکند و مردم را با توحید، پیامبران، کتابکه آن حضرت بیست و پنج حرف از علم را منتشر می
سازد. پس هنگامی که آشنا می فرشتگان، خلق خداوند سبحان و متعال و با حضرت محمد

گوییم: ای خداوند! حق محمد و آل محمد را یعنی می( علی محمد و آل محمد اللهم صل) گوییممی
ایم: خداوندا! فرج ظاهر ساز و مقام عظیم محمد و آل محمد را آشکار بنمای؛ به عبارت دیگر گفته

گوییم: خداوندا! عدل، حق و قسط را آشکار ساز، و محمد و آل محمد را تعجیل فرما، و گویی می
 (اللهم صل علی محمد و آل محمد) ظلم را بمیران و از همین رو این ذکر یعنیجور، فساد و 
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 :حاکم در مستدرک اینچنین روایت کرده است

                                                                                                      
 ام این است کهآموخته ترینِ اذکار است و ثواب بسیار زیادی دارد؛ و آنچه از امام مهدیبافضیلت

بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم اللهم صلِّ على ) برترین ذکر گفتن
 .باشدمی (حمد وآل محمد وسلم تسلیمام

شود و اگر آن را صد بار کسی که این ذکر را پنجاه بار بگوید، در آن روز جزو غافلین نوشته نمی
جزو  شود و اگر هزار بار بگوید نزد خداوند و امام مهدیبگوید، در آن روز از ذاکرین نوشته می

 .فائزین و پیروزمندان خواهد بود
إِنَّ اللهَ وَملََائِکَتهَُ یُصلَُّونَ علََى النَّبِیِّ یَاأَیهَُّا الَّذیِنَ آمَنُوا صلَُّوا عَلَیْهِ وسَلَِّمُوا  :فرمایدحق تعالی می

 صلوات او بر اید،آورده ایمان که کسانی ای فرستند.می صلوات پیامبر بر فرشتگانش و خدا) تسَلْیِمًا
یعنی مؤمنان از خداوند درخواست کنند که بر محمد صلوات  (؛نیکو سلامی کنید، سلام و فرستید

یعنی اینکه  (سلمّ تسلیماً) و( اللهم صل علی محمد و آل محمد و سلمّ تسلیماً) گویندبفرستد، پس می
در حکومت و دولت  (امان)و  به معنی بیعت قائم( امنیّت) به آنها امنیّت و امان عطا فرما و

 ایمن شود، داخل به آن که هر و) اکَانَ ءَامِنً ۥوَمَن دَخَلَهُ :فرمایدیحق تعالی م. باشدمی قائم
 گزند، از ایمن هاراه آن در) سِیرُوا فِیهَا لَیَالِیَ وأَیََّامًا آمِنِینَ  :فرمایدو نیز می( 37 :)آل عمران (است
 (.602ص  9( )متشابهات: ج 64( )سبأ: کنید سفر روزها و هاشب

پس  .از ابراهیم و خاندان ابراهیم برتر هستند محمد و خاندانش :بپرسند و بگویندچه بسا برخی 
طور صلوات فرستاده شود که شود که بر محمد و خاندان محمد همانچگونه از خداوند درخواست می

آیا لازم نیست این صلوات برتر از صلواتی باشد  .فرستاده شده است بر ابراهیم و خاندان ابراهیم
 ؟ر ابراهیم و خاندان ابراهیم فرستاده شده استکه ب

صلوات ) :اینگونه پاسخ دادند پرسیده شده و ایشان این پرسشی است که از یمانی آل محمد
بر محمد و آل محمد یعنی درخواست کردن از خداوند سبحان و متعال بر اینکه در کار محمد و آل 

زد و از همین رو با صلوات بر ابراهیم و آل ابراهیم محمد گشایش پدید آورد و قائم آنها را آشکار سا
قرین گشته است؛ چرا که خداوند سبحان و متعال فرج ابراهیم و آل ابراهیم را تعجیل فرمود و قائم 

بود. پس درخواست از خدا با صلوات بر محمد  آنها را ظاهر ساخت و او پیامبر خدا حضرت موسی
و آل ابراهیم صلوات فرستاده است، یعنی: ای خداوند! قائم آل  و آل محمد همان طور که بر ابراهیم

بود را ظاهر ساختی. بنی  که موسی را ظاهر فرما همان طور که قائم آل ابراهیم محمد
. (باشندمی بودند همان طور که اکنون مسلمانان در انتظار امام مهدی اسرائیل منتظر موسی

 (609ص  9)متشابهات: ج 
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 ،ابو الحسن اسماعیل بن محمد بن فضل بن محمد شعرانی مرا حدیث کرد
محمـد بـن  ،ی حزامـی مـا را حـدیث کـردابو بکر بن شیبه ،جدم ما را گفت

عبد الرحمن بن ابو بکر ملیکی مرا حـدیث  ،اسماعیل بن ابو فدیک ما را گفت
)وقتی  :از پدرش که گفت ،از اسماعیل بن عبد الله بن جعفر بن ابو طالب ،کرد

آنها را نزد من بیاورید. آنها ) :فرمود ،آیددید که رحمت فرود می رسول الله
 :فرمـود ؟چـه کسـانی را !ای رسول خدا :صفیه عرض کرد .(را نزد من بیاورید

عبا بـر  آنها را آوردند و پیامبر .(مرا؛ علی، فاطمه، حسن و حسین تبیاهل)
خداونـدا! اینـان ) :سـپس فرمـود .سپس دستش را بـالا آورد .آنها انداخت داد

( و خداونـد ؛ پس بر محمد و خانـدان محمـد، درود فرسـتخاندان من هستند
 وَ الْبَیْـتِ أَهْـلَ الـرِّجْسَ عـَنْکُمُ لِیُـذْهبَِ اللهُ یُریـدُ إِنَّما :نازل فرمود عزوّجل
 دور کند شما از را پلیدی خواهدفقط می خدا بیت، اهل ای) تَطْهیراً یُطَهِّرکَُمْ

 (.گرداند پاک باید، که چنان را شما و
 .سند این حدیث صحیح است و آن دو این را نیاوردند

ش بیتاهلو این روایت به شرط شیخین صحیح است چرا که او صلوات بر 
 .آموخت ات بر خاندانش را به آنهاطور صلوبه آنها آموخت همان را

احمد بن زهیر بن  ،ابو بکر احمد بن سلمان فقیه در بغداد به ما حدیث نمود
عبـد  ،ابوسلمه موسی بن اسماعیل به ما حدیث نمود ،حرب به ما حدیث نمود

الله بـن عبـد  ،ابو فروه به مـا حـدیث نمـود ،الواحد بن زیاد به ما حدیث نمود
از عبدالرحمن بن لیلی  ،عیسی بن عبد الرحمن بن ابی لیلی به ما حدیث نمود

آیـا بـه تـو آنچـه از  :با کعب بن عجزه دیدار کردم و گفت :گفتشنید که می
از  :گفت .به من هدیه کرد :گفت .بله :گفتم ؟ام را هدیه ندهمشنیده پیامبر

 بیـتاهلصـلوات بـر شـما  !ای رسول خـدا :پرسیدیم و گفتیم رسول خدا
هم صلِّ علی محمد و آل محمد کما صـلّیت لال) :بگویید) :فرمود ؟چگونه است

هـم بـارک علـی محمـد و آل لعلی إبراهیم و آل إبراهیم إنک حمید مجید. ال
خداونـدا! بـر ) (محمد کما بارکت علی إبراهیم و آل إبراهیم إنک حمید مجیـد
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که بـر ابـراهیم و آل ابـراهیم درود  محمد و آل محمد درود فرست همانگونه
ی بزرگوار هستی. خداوندا! بر محمد و آل محمد برکت فرستادی که تو ستوده

ارزانی دار همانگونه که بر ابراهیم و آل ابراهیم برکت ارزانی داشـتی کـه تـو 
 (.ی بزرگوار هستیستوده

امام محمد بـن اسـماعیل  ،این حدیث را با سند و الفاظش حرف به حرف

الصغیر روایت کرده است و من فقط به  بخاری از موسی بن اسماعیل در جامع
همـه آنهـا  ،و خاندان بیتاهلاین دلیل آن را آوردم تا استفاده کننده بداند که 

 .هستند
ترین اعتمـادهمان عروه بن حارث همدانی است کـه از مـورد  ،و ابو فروه

 (6).تابعین در کوفه است

 مَنْ وَ القُْرْبى فِی المْوَدََّةَ إِلاَّ أجَرْاً علَیَْهِ أَسئْلَُکُمْ لا قُلْ :فرمایدحق تعالی می :سوم
از  مزدی رسالت این بر: بگو) (2)شکَُور غفَُورٌ اللهَ إِنَّ حُسْناً فیها لَهُ نزَدِْ حَسَنَةً یَقْترَفِْ
 به کند نیکی کار که هر خویشاوندان و داشتن دوست کنم مگرطلب نمی شما

 (.است شکرپذیر و آمرزنده خداوند که افزاییممی اشنیکویی
نزدیکان تو  !ای رسول خدا :وقتی این آیه فرستاده شد گفتند :گویدابن عباس می

علی، فاطمه و دو ) :فرمود ؟شان بر ما واجب استچه کسانی هستند که دوستی
 .(9)(فرزندشان

از ابن عباس روایت  .دهدبر آن گواهی می ،آنچه ثعلبی در تفسیرش آورده است
 (8)شکَوُر غفَوُرٌ  اللهَ  إنَِّ حُسْناً  فیها لهَُ  نزَدِْ  حَسَنَةً یَقْترَفِْ  منَْ  وَ :گویدشده است که می

 (است شکرپذیر و آمرزنده خداوند که افزاییممی اشنیکویی به کند نیکی کار که هر و)

                                                                                                      
 .687ص  9ج  :اکممستدرک ح -6

 .29 :شوری -2

 .905ص  66ج  :معجم کبیر طبرانی ؛609ص  7ج  :مجمع الزوائد -9

 .29 :شوری -8
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 .(6)است( )دوستی آل محمد :گفت
 :(2)عربی گفته استشیخ شمس الدین ابن 

  دیدم یآل طه را واجب ولایت
 .دهندنزدیکی به من ارث می ،به رغم اینکه افراد دور

 خواهدمبعوث شده بر هدایت پاداشی نمی
 (9)مگر دوست داشتن خویشاوندان ؛برای تبلیغش

 :(8)گویدو دیگری می
 آویز استواری هستندهمان دست ،آنها برای چنگ زننده

 شان با وحی و نازل شدن آمدکه مناقب
 ی هل اتیمناقبی در شورا و سوره

 شناسیبعدی را می ،ی احزابو در سوره
 شانمصطفی هستند که دوستی بیتاهل ،آنان

 (5)واجب است ،بر مردم به حکم و خیر بسیار
 :(1)گویدو سومی می

 دوستی به آنان را خالص کندآنها گروهی هستند که هر کس 
 تر چنگ زده استدر آخرت به سبب نیرومند

                                                                                                      
 .262ص  2ج  :شواهد التنزیل  ؛  968ص  4ج  :تفسیر ثعلبی -6

 .960ص  2ج  :الغدیر -2

 علی رغم أهل البعد یورثنی القربا رأیت   ولائی   آل  طه   فریضة -9
 بتبلیغه  إلا  المودة   فی  القربی فما طلب المبعوث أجرا علی الهدی     

 .616ص  6ج  :فصول المهمه -8

 مناقبهم   جاءت   بوحی   و   إنزال هم  العروة  الوثقی   لمعتصم  بها -5
 و فی  سورة  الأحزاب  یعرفها  التالی مناقب فی شوری و سورة هل أتی     
 علی الناس مفروض بحکم و إسجال صطفی فودادهمو هم آل بیت الم     

 .616ص  6ج  :فصول المهمه -1
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 آنان گروهی هستند که مناقبشان بر جهانیان غلبه کرده است
 شودشان ظهور کرده و آثارشان نقل میهاینیکی

 شان هدایت استشان واجب و دوستیولایت
 (6)شان تقوا استشان دوستی و دوستیو اطاعت

و ) (2)تَفَرَّقوُا لا وَ جمَیعاً اللهِ بِحبَلِْ اعْتَصمِوُا وَ :فرمایدمی حق تعالی :چهارم
 (.مشوید پراکنده و چنگ زنید خدا همگی به ریسمان

ما همان ) :آورده است که فرمود ثعلبی در تفسیرش از امام جعفر صادق
 جَمیعاً  اللهِ بِحَبلِْ  اعْتَصِمُوا وَ :فرمایداش میریسمان خداوند هستیم که خداوند درباره

 .(8)(مشوید پراکنده و چنگ زنید خدا و همگی به ریسمان) (9)تفَرََّقُوا لا وَ
بودیم  نزد پیامبر :و از سعید بن جبیر از ابن عباس روایت شده است که گفت

 وَ  :از شما شنیدم که فرمودید !ای رسول خدا :که یک اعرابی آمد و عرض کرد
این ریسمان خداوند که باید به  (.چنگ زنید خدا و به ریسمان) (5)اللهِ  بِحبَلِْ  اعْتَصمِوُا

به این چنگ ) :دستش را بر دست علی زد و فرمود پیامبر ؟آن چنگ بزنیم چیست
 .(1)(بزنید. این ریسمان استوار خداوند است

پس شناخت ریسمان خداوند که در هر زمانی باید به آن چنگ بزنند و گِرد آن 
دارد آن چنگ زدنی که از گمراهی بازمی .بر مردم واجب است ،بگردند و پراکنده نشوند

آنها را با قرآن  از همین رو پیامبر ؛شودحاصل می تنها با پیروی از آل محمد

                                                                                                      
 تمسک فی أخراه بالسبب الأقوی هم القوم من أصفاهم الود مخلصا -6

 محاسنهم تجلی و آثارهم تروی هم  القوم  فاقوا  العالمین  مناقبا      
 قویو  طاعتهم  ود  و  ودهم  ت موالاتهم   فرض  و  حبهم هدی     

 .609 :آل عمران -2

 .609 :آل عمران -9

 .951ص  6ج  :ینابیع المودة ؛619ص  9ج  :تفسیر ثعلبی -8

 .609 :آل عمران -5

 .951ص  6ج  :ینابیع المودة لذوی القربی -1
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قرین و همراه کرده و آنها را همترازِ دومی که امت را از گمراهی و سرگردانی و حیرت 
 .طور که در حدیث ثقلین آمده استانهم ،قرار داده ،داردبازمی

در نظر  پراکنده شوند و سخن آنان و به این ترتیب اگر امت از آل محمد
این امت از بین رفتنی خواهد شد و در سرگردانی و در  ،امت سبک شمرده شود

یابد مگر آن که به ریسمان هایی سقوط کرده است که کسی از آنها رهایی نمیفتنه
های نجاتی هستند که هر که همان کشتی پس اینان .چنگ زده باشد ایشان
 .باید در آنها سوار شود ،خواهد از غرق شدن رهایی یابدمی

 وَ الرَّسُولَ  أَطیعُوا وَ  اللهَ أَطیعُوا آمَنُوا الَّذینَ أیَُّهَا یا :فرمایدحق تعالی می :پنجم
 وَ  بِاللهِ تُؤْمِنوُنَ کُنْتُمْ إنِْ الرَّسوُلِ وَ اللهِ إلِىَ فَرُدُّوهُ ء شیَْ  فی تَنازَعْتُمْ فَإِنْ منِکُْمْ الْأَمْرِ أُولِی
 اطاعت خدا از اید،آورده ایمان که کسانی ای) (6)تأَوْیلا أحَْسَنُ وَ خَیرٌْ  ذلکَِ الْآخرِِ  الْیَومِْ
 خدا به اگر کردید، اختلاف امری در چون و برید الامرتان فرمان لووا و رسول از و کنید

 و شما است خیر این، در کنید رجوع پیامبر و خدا به دارید، ایمان قیامت روز و
 (.دارد بهتر سرانجامی

)حسن بن صالح بن حی خدمت امام جعفر  :گویدابن شهر آشوب در مناقب می
 أَطیعُوا :ی این سخن حق تعالی چیستنظر شما درباره :صادق رسید و عرض کرد

 و رسول از و کنید اطاعت خدا از) مِنْکمُْ  الأَْمرِْ  أُولیِ وَ  الرَّسُولَ  أَطیعوُا وَ  اللهَ
چه  ،الامر که خداوند به اطاعت از آنها دستور داده استاولوا  (.برید الامرتان فرمان لووا

چیزی دستگریمان نشد  :وقتی رفتند حسن گفت .(علما هستند) :فرمود ؟کسانی هستند
گشتند و به سوی ایشان باز ؟این علما چه کسانی هستند :مگر اینکه از او بپرسیم
 .(9) ، (2)(بیتاهلامامان از ما ) :پرسیدند و ایشان فرمود

                                                                                                      
 .53 :نسا -6

 .233ص  9ج  :شرح الاخبار قاضی مغربی ؛979ص  9ج  :مناقب آل ابی طالب -2

علمایی که در  .یعنی شناختن علما ؛کنداین روایت ما را متوجه حقیقت مهمی می :گویممی -9
 ؟چه کسانی هستند ،اسرائیل برتر هستنداند و اینکه از پیامبران بنیآمده احادیث پیامبر
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 (.سلام بر آل یاسین) (6)یاسینَ إلِْ  علَى سَلامٌ :فرمایدحق تعالی می :ششم
ی این درباره از علی ،از پدرانش ،از پدرش ،از امام صادق جعفر بن محمد

                                                                                                      
دهند و جز این همتی حقیقت این صفت را بسیاری از کسانی که خود را پشت عناوینی قرار میدر 

اینان تلاش کردند که این عنوان و ویژگی را تحریف کنند و آن را با  .شوندمیمدعی  ،ندارند
بسیاری از کسانی که خود را  .تفسیر کنند نظر محمد و آل محمدتفسیری غیر از تفسیر مورد 

اند کشند در حالی که در جهل و نادانی غرقبینیم که از علم جز نامش را یدک نمینامند میعالم می
به آن اشاره و  علی بن ابی طالب امیرالمؤمنینای است که مسئلهاین  .کنندو چیزی درک نمی

ها را از نادانى ایبهره است، دستهمّا از دانش بىنامند ا (دانشمندعالمِ )و دیگرى که او را ) :فرمایدمی
هایى از از جمعى نادان فرا گرفته، و مطالب گمراه کننده را از گمراهان آموخته، و به هم بافته، دام

هاى خود هاى دروغین بر سر راه مردم افکنده، قرآن را بر امیال و خواستههاى غرور و گفتهطناب
سازد، و مردم را از گناهان بزرگ ایمن مى کند.هاى خود تفسیر مىرا به هوسدهد، و حق تطبیق مى

بهات پرهیز دارد امّا در آنها غوطه شُبه کند از ارتکاب دهد. ادّعا مىجلوه مى کم بزرگ را سبُیجرا
انسان، و  یظاهر او چهره یاست. چهرهگشته  هها دورم، ولى در آنها غرقگوید از بدعتخورد. مىمى

شناسد که از آن سو برود، و راه خطا و باطل را قلبش قلب حیوان درنده است، راه هدایت را نمى
چرا از حق منحرف  ؟!رویدکجا مى. به اى است در میان زندگانداند که از آن بپرهیزد، پس مردهنمى
هاى هدایت روشنگر که چراغبا این .هاى آن آشکار استو نشانه افراشتههاى حق برپرچم ؟!شویدمى

 چرا سرگردانید در حالى که عترت پیامبر شما در میان شما ؟!رویدچون گمراهان به کجا مىهمراهند، 
 !نداهاى راستى و راستگویانپیشوایان دین، زبان !نداآنها زمامداران حق و یقین؟! در حالی که ستا

ند تشنگانى که به سوى آب شتابانند، به پس باید در بهترین منازل قرآن جایشان دهید و همان
 (698ص  6ج  :( )نهج البلاغه با شرح محمد عبده...سویشان هجوم برید.

اند این است که برخی مدعی هستند آنها منظور از این سخنِ از جمله مواردی که اینان تحریف کرده
 (77ص  8ج  :)عوالی اللئالی( علمای امت من مانند پیامبران بنی اسرائیل هستند) :هستند پیامبر

همان آل  ـبرتر از پیامبران بنی اسرائیل هستند ،و در روایت دومـحقیقت کسانی که مانند پیامبران در
ای در اسلام حفره ،اینان همان کسانی هستند که اگر کسی از ایشان از دنیا برود .باشندمی محمد

وگرنه چگونه هیچ  ـطور که در اخبار آمده استهمانـکند شود که چیزی آن را پر نمیایجاد می
دهد که بسیاری از مراجع امروز را اینگونه توصیف کند که برتر از عیسی و عاقلی به خود اجازه می

 !!باشندمی موسی

 .690 :صافات -6
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روایت است که  (سلام بر آل یاسین) یاسینَ إِلْ عَلى سَلامٌ :عزوّجلسخن خداوند 
 .(6)(است و ما آل یاسین هستیم یاسین محمد) :فرمود

سلام بر آل ) یاسینَإلِْ  علَى سَلامٌعزّوجلی سخن خداوند از ابن عباس درباره
 .(2)()بر آل محمد :گویدمی (یاسین

 شان بدارید،متوقف و) (9)مَسْؤلُوُن إِنَّهمُْ  وَ قِفوُهُمْ :فرمایدحق تعالی می :هفتم
 (.شوند بازخواست آنها باید

 مَسْؤُلوُن إنَِّهُمْ وَ قِفُوهمُْی سخن حق تعالی درباره پیامبر :از ابوسعید خدری
ی ولایت علی و اینان درباره) :فرمود (شوند بازخواست آنها باید ،شان بداریدمتوقف و)

 .(8)(هستند مسئول بیتاهل
ی آنان را متوقف کنید که از آنها درباره) :در لسان المیزان از مجاهد آمده است

 .(5)(اندمسئولشود و ولایت علی و پرسش می
 فَقدَْ  فَضْلهِِ  مِنْ اللهُ آتاهمُُ  ما علَى النَّاسَ یَحْسُدوُنَ أمَْ :فرمایدحق تعالی می :هشتم

 خاطر به مردم بر یا) (1)عَظیماً  ملُْکاً  آتَیْناهُمْ وَ الحْکِْمَةَ وَ  الْکتِابَ إِبْراهیمَ  آلَ  آتَیْنا
 حالی در برند؟است، حسد می داشته ارزانی آنان به خویش فضل از خداوند که نعمتی

 شانارزانی بزرگ رواییفرمان و دادیم حکمت و کتاب ابراهیم، خاندان به ما که
 (.داشتیم

ی این سخن خداوند تبارک و درباره از برید بن معاویه از ابا جعفر امام باقر
 نعمتی خاطر به مردم بر یا) فضَلِْهِ مِنْ اللهُ آتاهمُُ  ما علَى النَّاسَ یَحسْدُُونَ  أمَْ :تعالی
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روایت شده  (؟برنداست، حسد می داشته ارزانی آنان به خویش فضل از خداوند که
ما همان مردمی هستیم که نسبت به امامتی که خداوند به ما و نه ) :است که فرمود

 .(6)(ورزندسایر آفریدگان داده است، حسادت می
صباح! ما  ای ابو) :روایت شده است که فرمود صباح کنانی از امام صادق از ابو

( و با دستش به سینه خود اشاره شدیم حسادت واقعهمان مردمی هستیم که مورد 
 (2).فرمود

 ثُمَّ صالحِاً عَمِلَ وَ آمنََ  وَ تابَ لمِنَْ لغََفَّارٌ  إِنِّی وَ :فرمایدحق تعالی می :نهم
ی آن کسی هستم که توبه کند، ایمان آوَردَ و عمل بی شک من بخشاینده) (9)اهْتَدى

 (.گرددصالح انجام دهد، سپس به راه راست هدایت 
ای علی! به خدا سوگند! تو جز برای اینکه ) :روایت شده است از پیامبر

های دین با تو شناخته پروردگارت را پرستش کنی آفریده نشدی، و برای اینکه آموزه

شدن راه با تو اصلاح گردد. قطعاً آن که از تو گمراه شد، گمراه  شود، و کهنه و منُدرس
هدایت  عزّوجلولایت تو هدایت نشود، به سوی خداوند شد و آن که به سوی تو و به 

 عمَلَِ  وَ آمَنَ وَ تابَ لمَِنْ لغَفََّارٌ إِنِّی وَ :است عزّوجلشود. این همان سخن خداوند نمی
ی آن کسی هستم که توبه کند، ایمان بی شک من بخشاینده) اهْتَدى ثُمَّ صالِحاً 

یعنی به سوی ولایت  (راه راست هدایت گرددآوَردَ و عمل صالح انجام دهد، سپس به 
تو. پروردگار تبارک و تعالی من، به من دستور داده است که آنچه از حق خود واجب 
نمودم، از حق تو نیز واجب کنم؛ و حق تو بر کسی که به من ایمان آورَدَ، واجب است. 

ن خداوند ی تو است که دشمشد. به واسطهاگر تو نبودی، حزب خداوند شناخته نمی
شود. کسی که ولایت تو به او نرسد، چیزی به او نرسیده است. خداوند شناخته می

ای پیامبر! ) ربَِّک مِنْ إِلَیکَْ  أُنْزلَِ  ما بَلِّغْالرَّسُول  أیَُّهاَ یا :به من نازل فرمود عزوّجل

                                                                                                      
 .55ص  :بصائر الدرجات -6

 .55ص  :بصائرالدرجات -2

 .42 :طه -9



  
 انتشارات انصار امام مهدی  20

ولایت  ییعنی درباره (شده است ابلاغ کن نازل تو به سوی پروردگارت را که از آنچه
به  را او رسالت نکنی چنین که اگر) (6)رسِالَتهَُ  بلََّغتَْ فمَا تَفعْلَْ  لمَْ  إنِْ وَ .تو ای علی

و اگر من آنچه از ولایت تو به آن دستور داده شده بود را ابلاغ  (ایجای نیاورده
را بدون ولایت تو دیدار  عزوّجلفت و کسی که خداوند رکردم، عملم از بین مینمی

گردد؛ و من چیزی ای است که برایم محقق میکند، عملش از بین رفته است. وعده
گویم از سوی گویم جز سخن پروردگار تبارک و تعالایم را. به راستی که آنچه مینمی

 .(2)(ی تو فرستاده شدهاست که درباره عزوّجلخداوند 
ی سخن درباره از ابا عبد الله امام صادق :گفت :از یعقوب بن شعیب ،از صفوان

 ثمَُّ  صالحِاً  عمَلَِ  وَ  آمنََ وَ  تابَ  لمِنَْ  لغََفَّارٌ  إنِِّی وَ :خداوند تبارک و تعالی پرسیدم
ی آن کسی هستم که توبه کند، ایمان آورَدَ و عمل بی شک من بخشاینده) اهْتَدى

کسی که از ظلم توبه ) :فرمود (.صالح انجام دهد، سپس به راه راست هدایت گردد
کرده، از کفر ایمان آورده و عمل شایسته انجام دهد، سپس به سوی ولایت ما هدایت 

 (9).ی خود اشاره نمود( و با دستش به سینهیابد

 زودی و به) (8)فَتَرضْى رَبُّکَ یُعْطیکَ لَسَوْفَ وَ :فرمایدحق تعالی می :دهم
 (.خرسند گردی تا داد، خواهد عطا را تو پروردگارت

فرمود: امت خود  رسول خدا) :روایت شده است که فرمود  امیرالمؤمنیناز 
کنم تا اینکه پروردگارم مرا ندا دهد: ای محمد! آیا خوشنود شدی؟ من را شفاعت می

متوجه گروهی  امیرالمؤمنینسپس  .(کنم: آری، ای پروردگار! خوشنود شدمعرض می
ترین آیه در کتاب خداوند کنندهوار پندارید امیدای اهل عراق! شما می) :شد و فرمود

 بندگان اى) الآیة ....أنَفْسُِهِم علَى أَسْرَفُوا الَّذینَ  عبِادیَِ  یا :این آیه است عزوّجل
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گوییم می بیتاهلولی ما  تا انتهای آیه( ....!ایدداشته روا روىزیاده خویشتن بر که من
 فَتَرضْى رَبُّکَ یعُْطیکَ لَسوَفَْ :خداوند این آیه است کتاب در آیه ترینکنندهوار امید
و به خدا سوگند! این  (؛خرسند گردی تا داد، خواهد عطا را تو پروردگارت زودی به)

شود تا اینکه گفته شود: داده می (لا اله الا الله) ی اهلشفاعتی است که درباره
 .(6)(پروردگارا! خوشنود شدم

بر فاطمه وارد شد در حالی که کسایی از  رسول خدا) :فرمود امام صادق
داد. وقتی کرد و فرزندش را شیر میپوست شتر بر او )فاطمه( بود، با دستش آرد می

بار شد و فرمود: دخترم! تلخی دنیا را با شیرینی او را دید چشمانش اشک رسول خدا
 یُعْطیکَ  لسَوَفَْ  وَ :بری. خداوند متعال بر من فرستاده استعت پیش میآخرت به سر

 .(2)(خرسند گردی تا داد، خواهد عطا را تو پروردگارت زودی و به) فَتَرْضى رَبُّکَ

 وَ خمُُسَهُ لِلهِ  فأَنََّ  ء شیَْ  منِْ  غَنِمْتمُْ  أنََّما اعلْمَُوا وَ :فرمایدحق تعالی می :یازدهم
 ما وَ  بِاللهِ آمَنْتمُْ  کُنْتمُْ  إنِْ السَّبیلِ ابنِْ  وَ الْمسَاکینِ  وَ الْیتَامى وَ الْقُربْى لذِِی وَ  لِلرَّسُولِ 
 و بدانید) (9)قَدیر ء شیَْ  کلُِّ  علَى اللهُ  وَ الجْمَْعانِ  التْقَىَ یَومَْ  الفُْرقْانِ یَومَْ  عبَدِْنا علَى أَنْزَلْنا
 و خویشاوندان و پیامبر و خدا آنِ از آن گرفتید خمس غنیمت به چیزی هرگاه که

خود در روز  یاگر به خدا و آنچه بر بنده است، ماندگانراه در و مسکینان و یتیمان
و خدا  ؛ایدنازل کردیم، ایمان آورده ـرو شدندهروزی که آن دو گروه با هم روبـ جدایی

 (.ستا بر هر چیزی توانا
آیا این آیه را ) :بر شیخ شامی آمده است علی بن حسیندر احتجاج امام 

 القُْربْى لذِِی وَ للِرَّسُولِ وَ خمُُسَهُ لِلَّهِ فَأَنَّ ء شیَْ  مِنْ غنَمِتْمُْ أَنَّما اعْلمَوُا وَ :ایخوانده
 و پیامبر و خدا آنِ از آن گرفتید خمس غنیمت به چیزی هرگاه که و بدانید)

ای شیخ! ما [ ):فرمود علی .این را خواندم :]شیخ عرض کرد (.ستخویشاوندان ا

                                                                                                      
 .968ص  5ج  :تفسیر صافی -6

 .620ص  9ج  :مناقب آل ابی طالب ؛225ص  60ج  :تفسیر ثعلبی -2

 .86 :انفال -9



  
 انتشارات انصار امام مهدی  21

 .(6)(همان خویشاوندان هستیم

 وَ بِالغْدُُوِّ فیها لَهُ یسُبَِّحُ اسْمُهُ فیهاَ یُذْکَرَ وَ تُرفَْعَ أنَْ اللهُ أذَنَِ بُیُوت  فی :دوازدهم
 آنجا در نامش و یابدکه منزلتشان رفعت  داد رخصت خدا که هاییخانه در) (2)الْآصال

 (.گویند تسبیحش شبانگاه و بامداد هر را او و شود یاد
ای  :مردی بلند شد و عرض کرد .این آیه را خواند رسول خدا :گفت :برزه از ابو

ابوبکر  .(های پیامبرانخانه) :ایشان فرمود ؟هایی هستنداینها چه خانه !رسول خدا
و به خانه  ؟ی آنها استاین خانه نیز از جمله !ای رسول خدا :برخاست و عرض کرد
 .(9)(بله. از برترین آنها است) :فرمود رسول خدا .علی و فاطمه اشاره کرد
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 سوم:فــصل

 در سنّت شریف بیتاهل

و برتر بودن ایشان بر   خود بیتاهلجایگاه  ،در بسیاری از روایات پیامبر
مسلمانان را بر دوستی و ولایت آنان تشویق  رسول خدا .امت را روشن کرده است

های کشتی چرا که آنها ؛داشته استشان بازکرده و آنان را از بُغض و کوتاهی در حق
خزاین علمش و  ،خلفا و جانشینان خداوند در زمینش ،های هدایت امتپرچم ،نجات

 .سبحان هستندمعدن وحی او 
را بیان کرده  شبیتاهلوارد شده که جایگاه  روایات بسیاری از زبان پیامبر

 :گرددی گرامی میبرخی از این روایات تقدیم خواننده .است
کسی که بر دوستی آل محمد بمیرد، شهید ) :وارد شده است که فرمود از پیامبر

بمیرد، آمرزیده شده مرده است.  مرده است. آگاه باشید! کسی که بر دوستی آل محمد

کننده مرده است. آگاه باشید!  آگاه باشید! کسی که بر دوستی آل محمد بمیرد، توبه
کسی که بر دوستی آل محمد بمیرد، مؤمن با ایمان کامل مرده است. آگاه باشید! 

دهد؛ و الموت او را به بهشت بشارت می کسی که بر دوستی آل محمد بمیرد، ملک
طور که و منکر و نکیر. آگاه باشید! کسی که بر دوستی آل محمد بمیرد، همانپس از ا

شود. آگاه باشید! کسی که بر رود، به بهشت وارد میی همسرش میعروس به خانه
کند. آگاه دوستی آل محمد بمیرد، خداوند در قبرش دربی به سوی بهشت باز می

قبرش را جایگاه دیدار فرشتگان  باشید! کسی که بر دوستی آل محمد بمیرد، خداوند
دهد. آگاه باشید! کسی که بر دوستی آل محمد بمیرد، بر سنت و رحمت قرار می

جماعت مرده است. آگاه باشید! کسی که بر بُغض و دشمنی آل محمد بمیرد، روز 
آید که میان دو دیدگانش نوشته شده: مأیوس از رحمت خدا. آگاه قیامت در حالی می
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که بر بغض آل محمد بمیرد، کافر مرده است. آگاه باشید! کسی که بر  باشید! کسی
رسد. آگاه باشید! کسی که بر بغض بغض آل محمد بمیرد، بوی بهشت به مشامش نمی

 .(6)(ای در شفاعت من نداردآل محمد بمیرد، بهره
کسی که دوست دارد زندگانی من و ) :فرمود رسول خدا :گفت :از ابن عباس

ـ که پروردگارم غرس کرده استمردن من را داشته باشد و در بهشت عدن )جاودان( ـ
سکنی گزیند، باید پس از من ولایت علی را و ولایت ولیّ او را داشته باشد، و پس از 

من اِقتدا کند. اینان عترت من هستند، از طینت من آفریده  بیتاهلمن باید به 
کنندگان فضیلت  شان داده شده است. وای بر تکذیباند، و فهم و علم من، روزیشده

ایشان از امت من و قطع کنندگان رحَِم من در مورد ایشان؛ که شفاعت من به اینان 
 .(2)(رسدنمی

کسی ) :فرمایدروایت کرده است که می ابن شهر آشوب در مناقب از رسول خدا
عدن که پروردگارم  بهشت در و باشد داشته را من مردن و من خواهد زندگانیکه می
ـ باید ولایت علی و که همان بهشت جاودان استکند ـ اش را داده است سکونتوعده

آورند و فرزندانش پس از او را داشته باشد؛ که ایشان شما را از درب هدایت بیرون نمی
 .(9)(کنندبه درب گمراهی وارد نمی

در هر خلقی از امت من، افراد عادلی از ) :روایت شده است همچنین از پیامبر
ی باطلان و استفادهکنندگان، سوء  من هستند که از این دین، تحریف غلُو بیتاهل

 .(8)(کنندتأویل جاهلان را برطرف می
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مرا در میان خودتان در جایگاه سر نسبت به جسد و  بیتاهل) :و از ایشان
 .(6)(شود مگر با چشمانجایگاه چشمان نسبت به سر قرار دهید؛ که سر هدایت نمی

به مطالب پیشین  .کنندرا بیان می  بیتاهلو سایر روایات بسیاری که فضیلت 
 .ی گرامی طولانی نگرددکنیم تا مطلب بر خوانندهبسنده می
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 چهام:فــصـل

 بیتاهلمظلومیّت 

های شود که در دوران دعوتچندین سنت الهی و قوانین اجتماعی دیده می
ها را خداوند متعال این سنت .اندو پس از آنها وجود داشته پیامبران و اوصیای آنها

نماید و به دلیل حرص شدیدی ما آنها را بیان می در کتاب عزیزش و پیامبر بزرگ
که به هدایت امت خود به سوی راه حق و سوق دادنش به سوی رضوان خداوند متعال 

 .داشته استامت را از آنها باز ،داشته
های پیامبران و اوصیای بینیم که دعوتمی ،اگر این تاریخ طولانی را دنبال کنیم

هر نبوتی با گمراهانی همراه بوده است  .اندمقارن بودههای گمراهی شایسته با حرکت

گروهی تمثیلی از حق و گروهی  ؛نتیجه مردم به دو گروه و طایفه تقسیم شدند و در
گر گر جلوهاولی در حرکت پیامبران و دومی در حرکت گمراهان گمراه .ی باطلجلوه

 وَ  الْإنِسِْ شَیاطینَ عَدوًُّا نَبِیٍّ لِّلکُِ  جَعَلنْا کَذلکَِ وَ :فرمایدحق تعالی می .شده است
 (.دادیم دشمنانی قرار جن و انس از شیاطین پیامبری هر اینچنین برای و) (6)الْجنِِّ 

باید از پیامبران و  ،ی آخرت شودبرای اینکه انسان رستگار و در شمارِ اهل خانه
پیروی  ،برند هستندبه ارث می پیامبرانآنچه ی خط سیر طبیعی اوصیایی که جلوه

 .کند
حق تعالی  .امتحان و فتنه قرار داده شده است ،و به این ترتیب قانون آزمون

 فَتَنَّا لقَدَْ  وَ  * یفُْتَنوُنَ  لا همُْ وَ  آمنََّا یقَوُلُوا أنَْ  یُتْرَکُوا أنَْ  النَّاسُ أَحَسبَِ  *الم  :فرمایدمی
 میم، * آیا لام، الف،) (2)الکْاذِبینَ  لیََعْلمَنََّ وَ صدََقُوا الَّذینَ اللهُ فَلَیَعلْمََنَّ قَبلْهِِمْ مِنْ الَّذینَ
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گردند؟ * به و آزموده نمی شوندمی رها آوردیم، ایمان گویند چون که اندپنداشته مردم
 اندگفته راست که را کسانی خداوند تا آزمودیم، بودند آنها از پیش که یقین کسانی را
 (.معلوم بدارد را گویاندروغ معلوم دارد و

 :فرمودشنیدم که می از ابا الحسن امام کاظم :کندمعمر بن خلاد روایت می
 یفُْتَنوُنَ  لا هُمْ وَ آمَنَّا یقَوُلُوا أنَْ یُتْرکَوُا أنَْ النَّاسُ  أَحَسبَِ *الم (،میم، *  لام، الف
 (.؟گردندو آزموده نمی شوندمی رها آوردیم، ایمان گویند چون که اندپنداشته مردم آیا

دانیم آنگونه که ما می ؛فدایتان شوم :( عرض کردمفتنه چیست؟) :سپس به من فرمود
افتند شود، در فتنه میطور که طلا گداخته میهمان) :ایشان فرمود .فتنه در دین است
خالص  شود،طور که طلا خالص میهمان) :سپس فرمود .(شوندو گداخته می

 .(6)(شوندمی

ریش مرا  رسول خدا :گویداز عمر بن خطاب که می ،عبیده بن جراح از ابو
ما برای خداوند ) :فرمود .دیدمی ایشان میگرفت در حالی که من اندوه را در چهره

 گردیم. جبرئیل اندکی پیش نزد من آمد و به من گفت: ماهستیم و به سوی او بازمی
 و هستیم خداوند برای گردیم. گفتم: آری، مابازمی او سوی به و هستیم خداوند برای
گویی؟ گفت: امت تو پس از گردیم. ای جبرئیل! برای چه چنین میمی باز او سوی به

ی ی کفر یا فتنهافتند! گفتم: فتنهـ در فتنه میاندکی از روزگار و نه بیشترتو ـ
حالی که من کتاب م: چگونه؟ دری اینها واقع خواهد شد! گفتگمراهی؟ گفت: همه

افتند و این از خداوند را در میان آنان باقی گذاشتم؟ گفت: با کتاب خدا در فتنه می
شان دارند و در حقوقشان است. امیران از مردم حقوق را بازمیسوی امیران و قاریان

های ز خواستهافتند؛ و قاریان اکُشند و در فتنه میدهند، میکنند، به آنان نمیستم می
کنند! کنند. سپس هیچ کوتاهی نمیکنند، پس آنان را وارد ستم میامیران پیروی می

ماند؟ گفت: با امتناع و گفتم: چگونه کسی از آنها که سالم مانده است، در امان می
شکیبایی؛ اینکه اگر آنچه برایشان است به آنها دهند، بگیرند و اگر منعش کردند، 
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 .(6)(رهایش کنند
 تِلکَْ :فرمایدطور که خداوند متعال در کتاب کریم خود خبر داده است و میهمان

 عیسىَ آتَیْنا وَ  درََجات  بعَضَْهمُْ  رفََعَ وَ  اللهُ کَلَّمَ  منَْ  منِْهُمْ بَعضْ   علَى بَعضْهَُمْ فضََّلْنا الرُّسلُُ 
 بعَدِْ  مِنْ بَعدْهِِمْ مِنْ الَّذینَ اقْتَتَلَ مَا اللهُ شاءَ لوَْ  وَ الْقدُسُِ بِرُوحِ أیََّدْناهُ وَ الْبَیِّناتِ مَرْیَمَ ابْنَ
 اقْتَتَلُوا ماَ اللهُ شاءَ لوَْ  وَ کَفرََ  منَْ  منِْهُمْ وَ  آمَنَ مَنْ فَمنِْهُمْ اختْلَفَوُا لکِنِ وَ الْبَیِّناتُ جاءتَْهُمُ ما
 دادیم. برتری دیگر بعضی بر فرستادگان را این از بعضی) (2)یرُید ما یفَعْلَُ اللهَ لکنَِّ  وَ

 مریم بن عیسی به و برافراشت درجاتی به را بعضی و گفت سخن بعضی با خدا
 که مردمی خواستمی خدا اگر و کردیم یاری القدس روح با را و او دادیم هامعجزه

 قتال یکدیگر با بود، شده آشکار آنان بر هاحجت آنکه از پس بودند، پس ازآنها
 خدا اگر و کافر شدند ایپاره و بودند مؤمن ایپاره: کردند اختلاف آنان ولی کردند؛نمی
 (.کندخواهد می چه هر خدا ولی کردند؛نمی قتال هم با خواستمی

شان پس از فرستادگان و اتفاق ها و اختلاف و جنگاین آیه سنت جاری بین امت
 .فرمایدرا بیان می ها پس از فرستادگانها میان امتافتادن فتنه

 :عرض کردم به ابا جعفر امام باقر :کندعمرو بن ابو مقدام از پدرش روایت می
خوشنودی  ،پندارند که بیعت با ابوبکر از آنجا که با اجتماع مردم صورت گرفتعامه می

را پس از او در فتنه و  بوده و خداوند امت محمد (جلّ ذکره)از سوی خداوند 
یا خداوند  ؟!اندآیا کتاب خدا را نخوانده) :فرمود ابا جعفر ؟آزمایش قرار نداده است

 انْقَلَبْتمُْ  قُتِلَ أَوْ ماتَ أفََإِنْ الرُّسلُُ قَبْلِهِ منِْ خَلتَْ قَدْ رسَوُلٌ إِلاَّ مُحمََّدٌ ما وَ :گویدنمی
 الشَّاکِرین اللهُ سیَجَْزِی وَ شَیْئاً اللهَ یضَرَُّ فَلَنْ عَقِبَیْهِ علَى ینَْقَلبِْ مَنْ وَ أَعْقابِکُمْ عَلى

 آیا اند.بوده فرستادگانی دیگر او از پیش که ای استفرستاده محمد که نیست این جز)
به  که کس گردید؟ هرمی باز خود پیشین آیین به شود شما کشته یا او بمیرد اگر

 پاداش را گزارانسپاس خداوند رسانید و نخواهد خدا به زیانی هیچ بازگرددپیشینِ خود 
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 .کنندآنان به صورت دیگری تفسیر می :به ایشان عرض کردم :گفت (.داد خواهد
هایی که پیش از آنها بوده خبر نداده است که پس از از امت عزوّجلآیا خداوند ) :فرمود

 ابنَْ  عیسىَ آتَینْا وَ :فرمایدشان آمد، اختلاف کردند؛ آنجا که میاینکه بینات برای
 ما بَعدِْ  منِْ  بعَْدِهمِْ  مِنْ الَّذینَ  اقْتَتلََ  ماَ اللهُ شاءَ  لوَْ  وَ القْدُسُِ بِرُوحِ  أیََّدْناهُ وَ الْبَیِّناتِ  مَرْیَمَ

 وَ اقْتَتلَوُا مَا اللهُ شاءَ لَوْ وَ کفَرََ مَنْ منِْهُمْ وَ آمنََ مَنْ فمَنِْهُمْ اخْتلَفَُوا لکنِِ وَ الْبَیِّناتُ جاءتَْهُمُ
 القدس روح با را و او دادیم هامعجزه مریم بن عیسی به و) یُرید ما یفَعْلَُ اللهَ لکِنَّ
 بر هاحجت آنکه از پس بودند، پس ازآنها که مردمی خواستمی خدا اگر و کردیم یاری
 مؤمن ایپاره: کردند اختلاف آنان ولی کردند؛نمی قتال یکدیگر با بود، شده آشکار آنان
 چه هر خدا ولی کردند؛نمی قتال هم با خواستمی خدا اگر و کافر شدند ایپاره و بودند

 .(6)(کندخواهد می
ای های بعدی رخ داد و این همان نکتهانقلابی برای نسل پس از رحلت محمد

 .کنندبه آن تصریح می است که قرآن و روایات آل محمد
بنیان نهاده بود آشکار  های دینی که پیامبری انقلاب و کودتا علیه آموزهپدیده

پاک روی  بیتاهلامت از  .شد و تلاش و کوشش برای تثبیت آن صورت پذیرفت
شان پاکی را از آنان زدوده و به طور کامل پاکهمان کسانی که خداوند نا ؛گردانیدند

 ،ش را ترک گفتندبیتاهلی درباره های پیامبرشانی وصیتهمه. آنها گردانیده بود
طور همان ؛های این قوم سر برآوردهای پنهان در سینهکینه !گویی اصلا نشنیده بودند

 .خبر داده بود که پیامبر
دست مرا گرفته بود و ما در برخی  حالی که رسول خدادر ) :فرمایدمی علی
رفتیم، به باغی رسیدیم. عرض کردم: ای رسول خدا! چه های مدینه راه میاز کوچه

باغ زیبایی! فرمود: تو در بهشت نیکوتر از این را داری. سپس از دیگری گذشتیم. 
را  این از بهشت نیکوتر فرمود: تو درعرض کردم: ای رسول خدا! چه باغ زیبایی! 
ی آنها عرض کردم: چه باغ ی همهداری. تا اینکه از هفت باغ گذشتیم. من درباره
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را داری. وقتی خلوت شد مرا در  این از نیکوتر بهشت زیبایی! و ایشان فرمود: تو در
ن آغوش کِشید و ناگاه گریان شد. عرض کردم: ای رسول خدا! چه چیز شما را گریا

های اقوامی است که فقط پس از من برایت آشکار هایی در سینهنموده؟ فرمود: کینه
کنند. فرمود: عرض کردم: ای رسول خدا! آیا دین من سالم خواهد بود؟ فرمود: دین می

 .(6)(تو در سلامت خواهد بود
 ،گذشته است هایی که بر آل محمدتوزیها و کینهولی فقط اندکی از دشمنی

وقتی جنبش  .گرددنقل شده و علت آن به منع کردن آنان از تدوین حدیث بازمی
کسانی  .با تسلطّ بنی امیه و در زمان و دولت آنان مقارن بود ،آغاز شد (احادیث)تدوین 

از سر ترس  ،به آن اشاره کرده بود را در اختیار داشتند که بخش از آنچه رسول خدا
و از  ،نگاشتندنمی ،نددکرمنتقل نمی ،نددکرت مینقل نکردند و هنگامی که روای

حتی اگر کسی کتابی داشت که در  .داشتندمی کردن به دیگران بازکردن و نقلمنتشر
از او  ،در آن ذکر شده بود او بیتاهلبود و  ای از خبرهای رسول خداآن گوشه

 .کردندکردند و برای کسی آشکار نمیآن را پنهان می ،گرفتندمی
ابن عدی در کامل در شرح حال شیخ بخاری که همان عبد الرزاق بن همام 

بسیاری  .عبد الرزاق بن همام انواع بسیاری از احادیث را دارد) :گویدصنعانی است می
اند و در حدیث از او نگاشته ،شان به سوی او رفتهاعتماد و پیشوایاناز مسلمانان مورد 

احادیثی در فضایل نقل  .اند جز اینکه او را به شیعه بودن نسبت دادنداو بدی ندیده
ترین این بزرگ .اندکرده است که هیچ یک از ثقات )معتمدان( با آنها موافق نبوده

او را مورد هجمه قرار  ،موردی است که به خاطر روایت کردن این احادیث توسط او
های دیگران که روایت کرده و من آنها را در ها و بدیجوییو به خاطر عیب ؛اندادهد

 ؛امیدوارم که اشکالی در او نباشد ،اما از باب صداقت و راستی .اماین کتابم نقل ننموده

                                                                                                      
  ؛671ص  69ج  :کنز العمال ؛827ص  6ج  :مسند ابو یعلی ؛664ص  3ج  :مجمع الزوائد -6

 .روایت کرده است693ص  9ج  :قسمتی از آن را حاکم در مستدرک
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 .(6)(اندهای دیگران وارد شده که ناشناختهو عیب بیتاهلولی از او احادیثی در فضایل 
های و عیوب و بدی بیتاهلی فضایل نجا که او احادیثی دربارهبنابراین از آ

هیچ کس در این خصوص با او موافق نبوده است و به  ،دیگران روایت کرده است
 !اندهمین دلیل او را مورد هجمه قرار داده

با  ؛ی اتفاقات و جزئیات اتفاقات به ما نرسیده باشدبنابراین طبیعی است که همه
این حصار شدیدی که بر روایات و احادیث زده شد و با تحت تعقیب قرار دادن 

کشیدن به علاوه به آتش  ؛محدثین و راویان و منع آنان از نقل احادیث مهم
شان به هر اند یا از بین بردن یا نابود کردنبرداشته هایی که چنین قضایایی را درکتاب

 !صورت ممکن
ی رون متمادی و با وجود این موانع توقّع نداریم که همهپس از سپری شدن این ق
یابی به اندکی از این اندک روایاتی که بلکه فقط دست ؛اتفاقات به ما رسیده باشد

 .باشدپذیر میبرای ما امکان ،اندبرخی محدثین و مورخین نقل کرده
آل آنچه به ما رسیده است مظلومیت و ستمی که به  ،ولی علی رغم این مطلب

 .کندرَوا شده را بیان می محمد
 :فرمایدوصیت می خویش بیتاهلبه  پیامبر

و در صحیح  (2)(آورمم، خدا را به یاد شما میبیتاهلی درباره) :فرمود رسول خدا
م بیتاهلی درباره) :فرمایدکند و میاین عبارت را سه مرتبه تکرار می مسلم ایشان

ی درباره، آورمم خدا را به یاد شما میبیتاهلی درباره، آورمخدا را به یاد شما می
 .(9)(آورمم خدا را به یاد شما میبیتاهل

ای با دنیا نزد من نیایید گویی آن را به ای مردم! فردا به گونه) :فرمود ایشان

                                                                                                      
 .965ص  5ج  :کامل عبد الله بن عدی -6

ج  :شرح کبیر ابن قدامه ؛271ص  4ج  :مجموع محیی الدین نووی  ؛971ص  8ج  :مسند احمد -2
 .290ص  1

 .629ص  7ج  :صحیح مسلم -9
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من، جدا شده، مقهور و  مورد ستم قرار گرفته  بیتاهلحالی که اید؛ در حجله برده
های گمراهی و شورای جاهلانه با شما هایتان در برابرتان فرو ریزد و بیعتبیایند. اشک

هایی دارد که خداوند آنها را در کتابش نام برده باشد. بدانید که این امر، یاران و نشانه
رستاده شدم را به شما رسانیدم؛ است، به شما شناساندم و آنچه برایش به سوی شما ف

ورزید. پس از من، به صورت بینم که جهالت و نادانی میولی من شما را گروهی می
کنید و سنت را با هوا کافران مرتدی بازنگردید که کتاب را بی هیچ شناختی تأویل می

گذارید؛ چرا که هر سنت، اتفاق و سخنی که با قرآن مخالفت دارد، و هوس بدعت می
مردود و باطل است. قرآن پیشوای هدایت است و راهبری دارد که به سوی آن هدایت 

کند. پس از من کارش را ولیشّ بر عهده دارد؛ و با حکمت و پند نیکو به آن دعوت می
همان که وارث علم من، حکمت من، سرّ من و آشکار من است و آنچه پیامبران پیش 

گذارنده هستم، پس مبادا که خود را تکذیب ه ارثاند. من وارث و باز من به ارث برده
های های دین، چراغم. اینان ستونبیتاهلی نکنید. ای مردم! خدا را خدا را درباره

دار، قائم به امر من و وفا تاریکی و معدن علم هستند. علی، برادر، وارث، وزیر و امانت
به من ایمان آورد و کننده به عهد من بر سنت من است. او اولین کسی است که 

دارد و کسی است که در شان است که عهد و پیمان مرا نگه میهنگام مرگ آخرین
تان برسانند. آگاه تان به غایبانشان است؛ پس شاهداندیدار روز قیامت، در میانه

باشید! کسی که در میان جماعتی، امامتی کورکورانه کند در حالی که در میان آنان 
تر او داناتر باشد، قطعاً کفر ورزیده است. ای مردم! هر کسی که پیش کسی باشد که از

ام، این من هستم و هر کسی که دِینی دارد نزد علی بن ابی من ستمی بر او روا داشه
من  یذمهّی آنها است تا اینکه دینی از هیچ کس بر طالب برود، که او ضامن همه

 .(6)(باقی نماند
شنیدم که  از پیامبرتان !ای مردم :است که گفت از عمر بن خطاب روایت شده

مرا در عترت و فرزندانم محافظت کنید. هر کس مرا در ایشان محافظت ) :فرمودمی

                                                                                                      
 .841ص  22ج  :بحار الانوار -6
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کند. آگاه باشید! لعنت خدا بر کسی که مرا با آزار آنان، آزار کند، خداوند او را حفظ می
  .(6)(دهد؛ سه مرتبه

 ،نشسته بودیم وقتی ما نزد رسول خدا :از عبد الله بن مسعود روایت شده است
 ،آنها را دید وقتی رسول خدا .چند تن از بنی هاشم یا جوانانی از بنی هاشم آمدند

پیوسته در  !ای رسول خدا :عرض کردیم .بار شدصورتش سرخ و چشمانش اشک
که ی هستیم بیتاهلما ) :فرمود .دانیدبینیم که آن را ناپسند میرخسار شما چیزی می

م پس از من، تبعید و رانده بیتاهلبرگزید و این  ماند آخرت را به جای دنیا برایخداون
آیند که اصحاب بینند تا اینکه گروهی از اینجا و از سوی مشرق میشدن می

شود. سپس حق را خواهند ولی به آنان داده نمیهای سیاه هستند. آنها حق را میپرچم
پس ) :این را دو یا سه مرتبه بیان فرمود (شوده نمیخواهند ولی به آنان دادمی
پذیرند تا اینکه آن را شود؛ ولی آنها نمیخواهند به آنان داده میجنگند و آنچه میمی

طور که از ستم پر شده است، از همان (دنیا را)دهند که من می بیتاهلبه مردی از 
به سوی ایشان بیاید؛ حتی  کند. کسی که آن زمان را درک کند،عدل و داد پرُ می

 .(2)(هاها و برفخیز بر روی یخسینه
شود شکایت خود را به به خاطر آنچه با عترتش انجام می همچنین ایشان

کنندگان فضیلت آنها و کنم از انکاربه خداوند شکایت می) :فرمایدبرد و میخداوند می
عنوان ولیّ و یاور، عترتم و امامان شان پس از من. خداوند به از ضایع کنندگان حرمت

 ظَلمَوُا الَّذینَ سَیَعْلَمُ وَ گیردشان انتقام میکنندگان حقکند و از انکار امتم کفایت می
گاهی بازگشت چه به که خواهند دانست زودی به کارانستم و) یَنقْلَِبوُن منُْقَلبَ  أَیَّ

 .(9)(بازخواهند گشت

                                                                                                      
 .709ص  :امالی شیخ طوسی -6

 .23ص  1ج  :معجم الاوسط طبرانی -2

 .است 216و روایت در کمال الدین ص  227 :شعرا -9
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 :حذر داشتن پیامبربر

برحذر  در موارد متعدد از فرجام و عواقب ظلم و ستم به آل محمد ایشان
من. عذاب آنان همراه منافقین در  بیتاهلکاران به وای بر ستم) :فرمایدمی ،داشته
 .(6)(ی از آتش استترین مرتبهپایین

به راستی که خداوند بهشت را بر کسی حرام کرده است که به ) :فرمایدو می
  .(2)(ور شود یا آنان را ناسزا گویدستم کند یا با آنان بجنگد یا بر آنان حمله مبیتاهل

کسی که آنچه خداوند برای عترتم حرام کرده است، حلال ) :فرمایدمی و ایشان
 .(9)(بشمارد، بر زبان من و زبان هر پیامبری ملعون است

 .(8)(عترتم آزار دهدخشم خداوند بر کسی است که مرا با آزار ) :فرمود ایشان
گیرد که خونم را بریزد و مرا با آزار خشم خداوند بر کسی شدت می) :فرمایدو می

 .(5)(عترتم آزار دهد

 :اشبه ستم و ظلم به وصی دادن ایشانخبر 

دیده و مظلوم تو وصی من پس از من، و پس از من، ستم) :فرمود ایشان
 .(1)(هستی

دیده و مقتول شهادت بشارت دِه. تو پس از من، ستمای علی! به ) :و از ایشان
 .(7)(هستی

                                                                                                      
 .56ص  6ج  :عیون اخبار الرضا -6

 .97ص  6ج  :عیون اخبار الرضا -2

 .520ص  :کمال الدین و تمام النعمه -9
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 ایشان .(بینیاما تو پس از من سختی می) :فرمود به علی و ایشان
 .(6)(دینت در سلامت است) :( فرمود؟آیا دینم در سلامت است) :عرض کرد

جبرئیل به ) :روایت شده است از رسول خدا از علی بن حسین امام سجاد
دیده، از سوی امتت شکست خورده و از گفت: ای محمد! برادرت پس از تو ستممن 

 .(2)(...دشمنانت سختی دیده خواهد بود
 .ذکر فرمود هایی که پیش از وفاتشداشتنحذرها و برو سایر خبر دادن

  

                                                                                                      
 .209ص  2ج  :غایة المرام -6

 .880ص  62ج  :جامع احادیث شیعه -2
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 پنجم:فــصـــــــــل 

 (أصَفِْیائِه فَلَمَّا اخْتارَ اللهُ لِنَبِیِّه دارَ أَنْبِیائِة وَ مَأْوی)

 (6)(.وقتی خداوند برای پیامبرش سرای پیامبرانش و جایگاه برگزیدگانش را برگزید)

همانند دیگر پیامبران و فرستادگان خدا که شرایع ـ ی خدا محمدفرستاده
و پس از خود امتی را  (2)به رفیق اعلی پیوست ـخداوند سبحان و متعال را ابلاغ نمودند

تمام توانش را به  ،برای هدایت و زدودن گمراهی و سرگردانی از آنباقی گذاشت که 
ورزید که خداوند متعال به قدری برای هدایت آنها حرص می ایشان .کار برده بود

 حَریصٌ  عَنِتُّمْ ما علَیَْهِ عَزیزٌ أنَفُْسِکُمْ منِْ  رَسوُلٌ جاءکَُمْ لَقَدْ :فرمایداش چنین میدرباره
 به سوی شما آمد، شما خود ای ازفرستاده آینه هر) (9)رحَیم رَؤُفٌ بِالمُْؤْمِنینَ عَلَیْکُمْ

 مؤمنان با و بر )هدایت( شما حریص، و آید،می گران او بر دهدمی رنج را شما آنچه هر
خورد که به قدری بر گمراهی امت خود افسوس می ایشان (.است مهربان و رئوف

فلَا تذَهْبَْ نَفسْکَُ عَلیَهِْمْ حسَرَات  إنَِّ اللهَ ... :اش فرمودخداوند سبحان و متعال درباره
 از کف برود زیرا ها بر آنان جانتپس مبادا به سبب حسرت ).... (8)عَلیمٌ بِما یصَنَْعوُن

طور که پروردگار عزتّ بر گمراهی همان (دانا است کنندآنچه می به خداوند قطعاً 
گرفتن پیامبران توسط آنان افسوس بندگان به دلیل تکذیب فرستادگان و به تمسخر 

یا حَسْرَةً علََى العِْبادِ ما یَأْتیهِمْ مِنْ رَسُول  إلِاَّ  :فرمایدمی عزوّجلخداوند  .خوردمی

                                                                                                      
 .است ی حضرت زهرااین عنوان برگرفته شده از خطبه -6

به این صورت بوده که در  طبق آنچه شیخ طایفه در تهذیب ذکر کرده است رحلت رسول خدا -2
 .روز دوشنبه مسموم دو شب باقی مانده از صفر سال دهم هجری شده است

 .624 :توبه -9

 .4 :فاطر - 8
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 ای به سوی آنها نیامدفرستاده هیچ بندگان! این بر دریغ ای) (6)کانُوا بِهِ یَسْتهَزْؤِنُ
 (.!اش گرفتندبه سخره آنکه مگر

تا ) :کندرا چنین توصیف می با این سخن خود آن حضرت امیرالمؤمنین
اش را عملی و انگیخت تا وعدهرا بر ی خدااینکه خداوند سبحان محمد فرستاده

هایش شناخته پیامبران گرفته شده، نشانهنبوتش را کامل کند. کسی که پیمانش از 
هایی گوناگون و شده، و ولادتش کریمانه است. مردم زمین در آن روزگار مذهب

هایی بسیار داشتند و طوایفی پراکنده بودند. گروهی خداوند را به آفریدگانش بدعت
خدا کردند یا گروهی به غیر هایش ملحد بودند و تصرف میکنند یا در نامتشبیه می
ی او آنان را از گمراهی، هدایت کرد و با جایگاه کردند. پس خداوند به واسطهاشاره می

دیدار خود را  او آنان را از چنگال جهالت رهانید. سپس خداوند سبحان برای محمد
ی این دنیا برگزید و آنچه خود داشت را برای او رضایت داد و او را با فراخواندن از خانه

همراه بودن با بلاها را از ایشان دور نمود. او را کریمانه به سوی خود کرامت داد و 
گذارند را باقی گذاشت. آنان برگرفت و در میان شما آنچه پیامبران در امتشان باقی می

خویش را مهمل و بدون گستردن راه روشن و بدون علایم  هایهرگز امت)پیامبران( 
 .(2)(اندرها نساختهاستوار محکم و 
 بیتاهلی پنهان علیه رحلت نمود در این امت کینه از اینکه پیامبر پس
طور که ایشان با این سخن خود خبر داده بود که پس از همان ؛برآورد سر نبوت

های اقوامی است که فقط پس هایی در سینهکینه) :کنندرحلتش آنها آن را آشکار می
 .(9)(کننداز من برایت آشکار می

تو نسبت به من  ...) :فرمود به علی کند که پیامبرروایت میسلیم بن قیس 

                                                                                                      
 .90 :یس -6

 .21ص  6ج  :نهج البلاغه با شرح محمد عبده -2

ی روایت در فصل چهارم تقدیم شد که به جهت اختصار آن را همه ،840ص8ج :میزان الاعتدال -9
 .توانید مراجعه کنیدمی .کنیمتکرار نمی
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ی هارون به موسی هستی و تو در هارون الگویی نیکو داری؛ آن هنگام که به منزله
قومش او را ضعیف شمردند و نزدیک بود او را بکُشند. تو نیز بر ظلم و ستم قریش به 

ی هارون نسبت به به منزلهشان علیه خودت شکیبایی پیشه کن. تو خودت و تبانی
ی گوساله و کسانی کنند و آنها به منزلهموسی و کسانی هستی که از او پیروی می

کنند. وقتی موسی، هارون را جانشین بر آنان قرار داد، به او هستند که از آن پیروی می
ر کند، شان جهاد کند و اگر یاورانی نیافت، صبدستور داد اگر یاورانی یافت با آنان علیه

 .(6)(خون خود را حفظ کند و میان آنان تفرقه و پراکندگی ایجاد نکند
طور که سرور زنان همان ؛آنان چشم به راه پیشامدهای ناگوار برای آل محمد بودند

و ) :فرمایدایشان می .قدرش بیان فرموده است ی گراننیز در خطبه ی زهرافاطمه
قرار داشتید، و چنان خوار و ناتوان بودید که شما بر پرتگاه سقوط به گودال آتش 

ای برای آشامنده، فرصتی برای طمع کننده و آتش حقیری برای کسی بودید که جرعه
ها بودید، آب ای از آن برگیرد و به آن اعتنایی ندارد. پایمال قدمبخواهد شتابان شعله

خوردید. ذلیلان یآشامیدید و پوست چهارپایان را مآمیخته به بول و سرگین را می
مطرودی بودید که همواره هراس داشتید مردم از اطراف شما را بربایند. پس آنگاه 

نجات بخشید؛ پس از آنکه پیامبر،  ی محمدّخدای تبارک و تعالی شما را به وسیله
های عرب سختی و مصائب بسیار تحمل کرد و پس از آنکه با جنگجویان دلاور، گرگ

افروختند خداوند آن را درگیر شد. هرگاه آتش جنگی برمیو سرکشان اهل کتاب 
افراشت، یا گروهی از مشرکان ساخت، یا هرگاه شاخ شیطان سر برمیخاموش می
افکند و او تا بال و پر دشمن را پایمال گشودند برادر خود را در دهان آنها میدهان می

کرد، رد و خاموش نمیشان را با شمشیر خود سیساخت و آتش ستیزهقدم خویش نمی
داد، در اجرای فرمان خدا کوشا، گشت. او در راه خدا تن به مشقت و سختی میبازنمی

مقربّ و نزدیک، و در میان اولیای خدا سیدّ و سرور بود، دامن همت  به رسول خدا
کشید، در راه خدا به سرزنش کوشید، زحمت میکرد، میزد، خیرخواهی میبر کمر می
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کردید و آسوده ای اعتنا نداشت، در حالی که شما در رفاه زندگی میکننده هیچ سرزنش
آمدهای ناگوار برای ما بودید؛ و شادمان و در امنیت بودید، و شما چشم به راه پیش

تافتید، و از نبرد کشیدید، و از مبارزه با دشمن سر برمیخبرهای بد را انتظار می
وجود داشت و  پیامبر بیتاهلو پنهان نسبت به ای پوشیده کینه .(!....گریختیدمی

رحلت کرد آنچه در درون این گروهْ  وقتی پیامبر .کردنداین قوم آن را پنهان می
در سخن خود نقل  ی زهراو این موضوعی است که فاطمه ؛پنهان بود آشکار شد

زیدگانش را تا آنگاه که خداوند برای پیامبرش سرای پیامبرانش و جایگاه برگ) :کندمی
دای دین فرسوده گردید، ی نفاق آشکار شد، رِ اختیار فرمود در میان شما خار کینه
پیشگان به صدا ترین اراذل سربرآورد، شتر باطلساکتِ گمراهان گویا گشت، گمنام

درآمد و در میان شما دم برافراشت، و شیطان از سوراخ خویش سر برون کرد، شما را 
پذیرید. سپس شما را تحریک کنید و فریبش را میا اجابت میندا داد و دید دعوتش ر

روید. شما را برافروخت و مشاهده کرد به آسانی کرد و دریافت شتابان به سویش می
شوید. پس آنگاه شتر دیگری را داغ زدید و تصاحب کردید، و با فرمانش خشمگین می

ه هنوز از زمان پیامبر چیزی به آبشخور دیگران درآمدید، و اینچنین کردید؛ در حالی ک
نگذشته بود، و هنوز ما از خستگی مصیبت نیاسوده و زخم ما التیام نیافته بود، و رسول 

ی اینکه از فتنه سازی و به بهانهخدا هنوز به خاک سپرده نشده بود، و با حیله
ی ترسیم؛ آگاه باشید که در فتنه سقوط کردند و به راستی که دوزخ دربرگیرندهمی

آورید؟ در کافران است. پس شگفتا از شما! شما را چه شده است؟ و به کجا رو می
هایش حالی که کتاب خدا در میان شما است، امورش پیدا و دستوراتش درخشان، نشانه

اید، هایش روشن است، شما آن را پشت سرتان افکندههایش آشکار و فرمانتابان، نهی
کنید؟ عوض بدی است ید؟ و یا به غیر آن حکم میخواهگردانی از آن را میآیا روی

شود و در آخرت کاران، و هر کس جز اسلام دینی برگزیند از او پذیرفته نمیبرای ستم
 .(6)(....از زیانکاران است
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این فتنه نیز مانند  .اتفاق افتاد ،داده بود ـی محمددُردانهـای که زهرا و فتنه
رهبرانی  ،های پیشین اتفاق افتادندهایی که پس از رحلت پیامبران در امتسایر فتنه

حق تعالی  .شودکند و تبدیل نمیو این سنت خداوند است که تغییر نمی ؛داشت
 سنت این) (6)تَبْدیلا اللهِ لِسُنَّةِ تَجدَِ  لنَْ  وَ  قَبْلُ منِْ  خَلَوْا الَّذینَ فِی اللهِ سُنَّةَ :فرمایدمی

و  (یافت نخواهی تغییری خدا سنت در و بود نیز پیشینیان میان در که است خداوندی
َتبَْدیلاً  اللهِ لِسُنَّةِ تجَِدَ لنَْ وَ قَبْلُ منِْ  خلَتَْ قَدْ الَّتی اللهِ سُنَّة(2) (خداوند  سنت این

 قدَْ  مَنْ سُنَّةَو  (یافت نخواهی دگرگونی خدا سنت در و بوده، چنین پیش از که است
 سنتی که در میان فرستادگانی که) (9)تحَْویلاً  لِسُنَّتِنا تَجدُِ  لا وَ رُسُلنِا منِْ  قَبْلکََ أَرْسَلْنا
و  (نخواهی یافت تغییری ما هرگز در سنت و جاری بوده است، ایمفرستاده تو از پیش
ًإِلاَّ یَنْظُروُنَ فَهلَْ  بأَِهْلهِِ  إلِاَّ  السَّیِّئُ  المْکَرُْ  یَحیقُ  لا وَ  السَّیِّئِ مَکرَْ  وَ  الأْرَضِْ فیِ اسْتِکْبارا 

 از روی) (8)تَحْویلاً  اللهِ لسِنَُّتِ تجَدَِ لنَْ  وَ  تَبْدیلاً اللهِ لِسُنَّتِ تجَدَِ فَلنَْ  الْأَوَّلینَ سُنَّتَ
 جز آیا صاحبش را نگیرد.دامن  زشت جز نیرنگ و زشت، نیرنگ و زمین کشی درگردن
 یابی،نمی تبدیلی خدا سنت و حال آنکه هرگز در دارند؟ انتظار دیگری گذشتگان، سنت

 (.یابینمی تغییری خدا سنت هرگز در و
ها در امت ،چنین بود که پس از فرستادگان عزوّجلخواست خداوند سبحان و 

 اللهُ کَلَّمَ  منَْ منِْهُمْ بعَضْ  علَى بَعْضَهمُْ  فضََّلْنا الرُّسلُُ تِلکَْ :ها و نبردها ایجاد شودفتنه
 اللهُ  شاءَ لَوْ وَ القْدُُسِ برِوُحِ أیََّدْناهُ وَ  الْبَیِّناتِ مرَْیَمَ ابْنَ عیسَى آتَیْنا وَ دَرَجات  بَعْضَهُمْ رفََعَ وَ
 وَ آمنََ  منَْ فَمنِْهُمْ اختْلََفُوا لکنِِ  وَ البْیَِّناتُ  جاءتَْهُمُ ما بعَْدِ منِْ  بَعْدِهمِْ  منِْ  الَّذینَ  اقْتَتلََ  مَا

 این از بعضی) (5)یرُید ما یَفعْلَُ  اللهَ لکنَِّ  وَ  اقْتَتَلُوا ماَ اللهُ  شاءَ  لوَْ  وَ  کفَرََ منَْ  منِْهُمْ
 به را بعضی و گفت سخن بعضی با خدا دادیم. برتری دیگر بعضی بر فرستادگان را
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 یاری القدس روح با را و او دادیم هامعجزه مریم بن عیسی به و برافراشت درجاتی
 آنان بر هاحجت آنکه از پس بودند، پس از آنها که مردمی خواستمی خدا اگر و کردیم
 مؤمن ایپاره: کردند اختلاف آنان ولی کردند؛نمی قتال یکدیگر با بود، شده آشکار
 چه هر خدا ولی کردند؛نمی قتال هم با خواستمی خدا اگر و کافر شدند ایپاره و بودند

 (.کندخواهد می
 :عرض کردم به ابا جعفر امام باقر :کندعمرو بن ابو مقدام از پدرش روایت می

خوشنودی از  ،پندارند بیعت با ابوبکر از آنجا که با اجتماع مردم صورت گرفتعامه می
را پس از او در فتنه و آزمایش  بوده و خداوند امت محمد (جلّ ذکره)سوی خداوند 
 :گویدیا خداوند نمی ؟!اندآیا کتاب خدا را نخوانده) :فرمود ابا جعفر ؟قرار نداده است

َأَعْقابِکمُْ  علَى انْقَلَبْتمُْ  قتُلَِ أَوْ ماتَ أفََإِنْ الرُّسلُُ قَبْلِهِ مِنْ خَلتَْ  قدَْ  رَسُولٌ إِلاَّ مُحمََّدٌ ما و 
 نیست این جز) الشَّاکِرین اللهُ سَیَجزْیِ وَ شَیْئاً  اللهَ یَضُرَّ فَلَنْ عَقِبَیهِْ  علَى ینَْقَلبِْ مَنْ وَ
 یا او بمیرد اگر آیا اند.بوده فرستادگانی دیگر او از پیش که ای استفرستاده محمد که

 بازگرددبه پیشینِ خود  که کس گردید؟ هربازمی خود پیشین آیین به شود شما کشته
 :گفت (.داد خواهد پاداش را گزارانسپاس خداوند رسانید و نخواهد خدا به زیانی هیچ

آیا خداوند ) :فرمود .کنندآنان به صورت دیگری تفسیر می :به ایشان عرض کردم
هایی که پیش از آنها بوده خبر نداده است که پس از اینکه بینات از امت عزوّجل
 وَ  الْبَیِّناتِ مرَیَْمَ ابنَْ  عیسىَ آتَیْنا وَ :فرمایدشان آمد، اختلاف کردند؛ آنجا که میبرای
 وَ  الْبَیِّناتُ  جاءَتْهمُُ  ما بَعْدِ منِْ  بَعدْهِِمْ منِْ  الَّذینَ  اقْتَتلََ  مَا اللهُ  شاءَ  لوَْ  وَ القْدُسُِ  بِرُوحِ  أَیَّدْناهُ 
 ما یفَعْلَُ  اللهَ  لکنَِّ  وَ اقْتتَلَُوا ماَ اللهُ شاءَ  لوَْ  وَ  کفَرََ منَْ  منِْهُمْ وَ  آمنََ منَْ  فَمِنْهمُْ  اخْتلََفُوا لکنِِ 
 اگر و کردیم یاری القدس روح با را و او دادیم هامعجزه مریم بن عیسی به و) یُرید
 شده آشکار آنان بر هاحجت آنکه از پس بودند، پس ازآنها که مردمی خواستمی خدا
 ایپاره و بودند مؤمن ایپاره: کردند اختلاف آنان ولی کردند؛نمی قتال یکدیگر با بود،

خواهد  چه هر خدا ولی کردند؛نمی قتال هم با خواستمی خدا اگر و کافر شدند
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 .(6)(کندمی
 .فدایتان شوم :عرض کردم به ابا جعفر امام باقر :گویدحمران بن اعین می
آیا ) :فرمود !کنیماگر بر گوسفندی جمع شویم آن را تمام نمی .چقدر ما اندک هستیم

( و با دستش اشاره مگر ،مهاجرین و انصار رفتند ؟تر از این به تو نگویمسخنی عجیب
 ؟وضعیت عماّر چگونه بود .فدایتان شوم :عرض کردم :گویدحمران می .(سه نفرکرد )

با خودم  .(ـ را رحمت کند. بیعت کرد و شهید کشته شدیقظان ابور ـخداوند عماّ) :فرمود
شاید تو فکر ) :ایشان به من نگاهی کرد و فرمود !چیزی برتر از شهادت نیست :گفتم

 .(2)(!کنی که او همانند آن سه نفر بود؟ هیهات، هیهات

 برابر همگان: مُمانعت از نوشتن وصیت در

ولی این وضعیت او را از توجه  ؛شدت گرفت بیماری رسول خدا حضرت محمد
ایشان بر آمادگی لشگر اسامه  .ی امت اسلامی بازنداشتو اِهتمام بسیارش به آینده

لشگر ) :فرمودکردند میاش از او عیادت مینمود و به یارانش که در بیماریتأکید می
لشگر اسامه را راهی ) :بر آن اصرار نمود با این سخن خود (9)(اسامه را راهی کنید
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پس برخی از آنان ایمان آوردند و برخی  ؛پس از او دچار اختلاف شدند شود که یاران محمدمی
 .کفر ورزیدند

 .288ص  2ج  :کافی -2

 .571ص  60ج  :کنز العمال -9
ولی آنچه در این روایات قابل توجه است این است که  .روایات در مورد این موضوع ذکر شده است 

جا دارد  .قرار داده و گویی بر او نص و تصریح شده است ابوبکر را جانشین پس از رسول خدا
سیف بن عمر از  :مسند صدیق آمده است :در کنز العمال .ی گرامی این روایت را ملاحظه کندخواننده

)رسول  :از حسین بن ابو الحسن که روایت کرده است ،انزهری از ابو ضمره و ابو عمر و دیگر
عمر بن خطاب در بین  .پیش از وفاتش گروهی را به سوی مردم مدینه و حوالی گسیل داشت خدا

آخرین آنان از خندق هم عبور نکرده بود که رسول  .اسامه بن زید را بر آنان امیر قرار داد .آنان بود
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 .(اش نافرمانی کندکند مگر اینکه از خدا و فرستادهکنید؛ و کسی از آن شانه خالی نمی
به  وقتی اسامه با لشگرش قدری از مدینه فاصله گرفت خبر بیماری رسول خدا

وارد  وقتی بر رسول خدا .عبیده بن جراح بازگشتند عمر و ابو ،ابوبکر .آنان رسید
دهم که خدایا! من به احدی اجازه نمی) :شدند رنگ رخسار ایشان دگرگون شد و فرمود

 ،ابوبکر خواست به سوی اسامه برود و به او ملحق شود .(از لشگر اسامه سرپیچی کند
 .(6)ولی عمر او را بازداشت

تا  ،به آنان فرمان به بیرون رفتن از مدینه همراه لشگر اسامه داده بود پیامبر

                                                                                                      
 به سوی جانشین رسول خدا :اسامه در برابر مردم ایستاد و به عمر گفت .رحلت فرمود خدا

همراه من بزرگان مردم هستند  .گردمبازگرد و از او اجازه بگیر تا به من اجازه دهد که همراه مردم باز
سنگین آمد و اینکه سنگینی مسلمانان را  بر رسول خدا .ایمن نیستم و بر جانشین رسول خدا

از ما به ایشان برسانید و بخواهید  .شویماگر سر باز زد ما منصرف می :رند و انصار گفتندمشرکین بگی
نزد ابوبکر  .عمر به دستور اسامه بیرون رفت .بر ما مردی را والی کند که سنش از اسامه بیشتر باشد

ه کنند آنچه اگر سگان و گرگان مرا پاره پار :ابوبکر گفت .آمد و آنچه اسامه گفت را به او خبر داد
انصار به من فرمان دادند که این را به تو  :گفت .رسول خدا تدبیر کرده است را تغییر نخواهم داد

ابوبکر  .تر باشدخواهند والی امر آنان را مردی قرار دهی که از اسامه مسنآنان از تو می :برسانم
رسول  !فرزند خطابمادرت به عزایت بنشیند ای  :ریش عمر را گرفت و گفت .و نشست برجست

عمر به سوی مردم رفت و آنان  ؟دهی او را عزل کنماو را به کار گرفته و تو به من فرمان می خدا
تا امروز چنین رفتاری به خاطر شما  !مادرتان به عزایتان بنشیند .بروید :گفت ؟چه کردی :به او گفتند

به آنان  ،فت تا اینکه نزد آنان آمدسپس ابوبکر بیرون ر .ندیده بودم نسبت به جانشین رسول خدا
ولی اسامه سواره بود و عبدالرحمن بن عوف  ؛رسید و آنان را مشایعت کرد در حالی که خود پیاده بود

شوید یا من شما سوار می !ای جانشین رسول خدا :اسامه به او گفت .سر مرکب ابوبکر را گفته بود
ی جز این بر عهده !شومبه خدا سوگند تو پایین نیا و به خدا سوگند من سوار نمی :گفت ؟پایین بیایم

چرا که برای جنگجو در هر قدمی هفتصد  ؛هایم را در راه خدا حرکت دهممن نیست که ساعتی گام
شود و هفتصد شود و هفتصد درجه است که برایش بالا برده میحَسنه است که برایش نگاشته می

بینی که مرا با عمر بن خطاب یاری اگر می :به او گفت .گردد تا اینکه به پایان رسدیخطایش محو م
 .574ص  60ج  :کنز العمال متقی هندی .(....به او اجازه داد .کنی این کار را انجام بده
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های پلید آنان زیرا نیت ؛دور شوند عناصر دسیسه چینی برای جانشینی رسول خدا
 .هایی را برای امت در پی داشتها کرده بود و نابسامانیشدن در افقشروع به آشکار 

نی که از لشگر اسامه سر باز زدند جمع شدند و کسا ی حضرتصحابه در خانه
های ولی آنها عذر و بهانه ،آنان را سرزنش و توبیخ کرد پیامبر .به آنان ملحق شدند
های ی سیاسی که بر نفستلاش کرد این دسیسه پیامبر .پوچ و واهی آوردند

به حاضرینِ نزد خود دستور داد تا صحیفه و  .ضعیف جاری شده بود را از بین ببرد
 ؛داردشان چیزی بنگارد که آنان را به طور قطع از انحراف بازمیتی بیاورند تا برایدوا

 ؛گویی متهم نمودرا به هذیان و یاوه ولی عمر بن خطاب این را نپذیرفت و پیامبر
ی اینها برای این بود که میان پیامبر و نگارش این نوشتار همه !که هرگز چنین نبود

 .مانع ایجاد کند
چه برسد به خاصه  ؛کنندروایت می (اهل سنت)ی است که عامه این چیز

کنند تقدیم حضورتان برخی از روایاتی که عامه در این مورد روایت می (.شیعیان)
 :گرددمی

آورده است که  (خداوند از هر دو خوشنود باشد)بخاری با سند خود از ابن عباس 
فرارسید در خانه مردانی  و سلم صلی الله علیه )وقتی هنگام احتضار رسول خدا :گفت
بیایید برایتان نوشتاری بنویسم که پس از ) :فرمود صلی الله علیه و سلم پیامبر .بودند

غلبه یافته  صلی الله علیه و سلم بیماری بر رسول خدا :برخی گفتند .(آن گمراه نشوید
ف کردند و اهل خانه اختلا .کتاب خدا برای ما کافی است ؛است و شما قرآن را دارید

پیش آیید تا برای شما نوشتاری بنویسد که پس از آن  :برخی گفتند .بگو مگو شد
وقتی همهمه و اختلاف بسیار شد رسول  .گفتندگمراه نشوید و برخی چیز دیگری می

 .(!برخیزید) :فرمود صلی الله علیه و سلم خدا
ی مصیبت این بود که میان مصیبت و همه :گفتابن عباس می :عبید الله گفت

با اختلاف و ـآن نوشتار را بنگارد  ،و اینکه برای آنان صلی الله علیه و سلم رسول خدا
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































